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این مجموعه پیشـکش به روح پـاک آزادگان شهیـد ؛
آنان کـه جان شان را در راه ایستـادگی و مقـاومت به حضرت 

دوست بخشیـدند
و برای حفـظ و حـراست از سرزمین پـر مهـرمان، تا پـای جـان 

جنگیدند تا تمـام
آرمان و اهـداف مقدس خویش را برای فرزندان ملـت به یـادگـار 

بگذارند.
یاد  و خـاطرشـان تا ابد گرامی باد
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اشاره

اسارت در زندان هاي بعثي ها، یعني زجر، یعني رنج، یعني شکنجه، 
دربه دري، هجران و... به عبارت فراگیر یعنی برزخ بین مرگ و زندگي 
که آزادگان سبک بال، از نوجوان کم سنُّ و سال گرفته تا میان سال و 
پیر، این برزخ زمیني را با شهد وصلي دوباره تحمّل کردند؛ چرا که 
یقین داشتند خداوند از اهل ایمان و راستي دفاع مي کند. آن ها در مقابلِ 
سخت ترین مشکلات، سرتعظیم فرود نیاوردند، خود را نباختند و با 

دشمن نساختند؛ و بالاخره با افتخار و سربلندی به کشور بازگشتند. 

از آن جا که اعتقاد داریم که باید فریادهاي برخاسته از ایمان هزاران 
در بندِ سرو قامت که در فصل دردناک اسارت، پیوسته خواب را بر 
سلاح به دوشان آن سوي نرده هاي زندان، حرام کرده بودند، جاودانه 
پیکار و  ایثار در صحنه هاي  نیز صاحبان آن همه رشادت و  بماند و 
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حماسه سازان گوشه اسارت، باید همواره در صفحات زرین تاریخ این 
سرزمین اسلامي، مورد توجّه باشند و نام و یادشان، در همیشه تاریخ 
جاودان بماند و از اذهانِ پاک، پاک نگردد در این مجموعه سعی شده تا 
گوشه هایی از خاطرات تلخ و شیرین آنان در اردوگاه های بعثی عراق و 
دوران اسارت را از زبان تعدادی از آزادگان سرفراز استان اردبیل به رشته 

تحریر درآید.

مطالب این کتاب در 30 بخش مستقل )اسامی به ترتیب حروف الفبا 
آمده است( تهیهّ و تدوین شده و در هر بخش یکی از این آزادمردان 
به مرور خاطرات خود از سال های کودکی، نوجوانی، جوانی، جنگ و 

اسارت پرداخته است. 

در ابتدای هر بخش، توضیحات مقدماتی از قبیل نام و نام خانوادگی 
آزادگان، تاریخ تولدّ، زمان اعزام به خدمت سربازی یا حضور در جبهه، 
اسارت و آزادی برای معرفی راویان و آشنایی مخاطب با صاحبان خاطره 
به صورت فشرده و گزینشی، زندگی  ادامه  ارائه گردیده است و در 
چندین ماهه و یا چندین ساله خود در اسارتگاه های عراق، از ابتدای 
دستگیری و اسیر شدن به دست دشمن تا زمان بازگشت به کشور و 
دیدار با خانواده را بازگو می نمایند. پایان بخش این مجموعه، تصاویری 
از این عزیزان در زمان حضور در جبهه و در هنگام آزادی و ورود به 

زادگاه شان است. 
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این مجموعه حاصل ساعت ها گفتگو با آزادگان قهرمان استان اردبیل 
است که جا دارد ضمن تشکّر از تک تک این عزیزان اعلام شود که 
گذشت سال های سال از روزهای سخت و مشقّت بار دوران اسارت 
و یادآوری آن روزها که به یقین موجبات ناراحتی این بزرگواران را 
فراهم می کرد، اجازه پرداخت بیش از این به خاطرات را نداد. پیشاپیش 
از این که اگر نام برخی از رزمندگان و اسرا بدون معرفی کامل آمده و یا 
ممکن است در زمان عنوان شده برای وقایع، تناقضی باشد و علّت آن 

عنوان شد، از تمام مخاطبان گرانقدر عذرخواهی می کنم.

امیدوارم با این مجموعه بتوانم دیِن خود را نسبت به تمام آزادگانی که 
سال های جوانی خود را به خاطر امنیتّ امثال من، در پشت سیم خاردارهای 
اردوگاه های مخفی و مخوف عراق، آن هم در بدترین شرایط سپری 

کردند، ادا نمایم.

مهّم  امر  این  انجام  مرا در  از همه ی  کسانی که  دارد  پایان جا  در 
یاری کردند به ویژه جناب آقای علی واحد، مدیرکل محترم حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان به خاطر مساعدت در انتشار این 
کتاب، جناب آقای حاتم رسولی، مدیر ادبیات و انتشارات این اداره کل 
که زحمت آماده سازی این مجموعه را کشیدند، مسئولان و همکاران 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به پاس در اختیار قرار 
دادن عکس آزادگان، جناب آقای بابک سلطانی که در ویرایش متن کتاب 
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کمک شایانی کردند و دوست عزیزم سرکار خانم خدیجه سلمانی به 
پاس راهنمایی هایش، صمیمانه تشکّر و قدردانی کنم. 

سیده صغری جوادی قوزلو
دیماه 1397



I 18

I

I

مقدمه

از  تن  هزار  مقدس، حدود 42  دفاع  سال  دوران هشت  طول  در 
رزمندگان و ساکنان شهرهای مرزی کشورمان به اسارت دشمن درآمدند 
که این تعداد در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه عمده اسرای ثبت نام 
شده توسط کمیته  بین المللی صلیب سرخ و اسرای مفقودالاثر تقسیم 

می شوند.

مختلف  مراحل  گذراندن  از  پس  که  بودند  اسرایی  اول؛  *گروه 
بازجویی و شکنجه در زندان های موقتّ و مدّتی پس از ورود به اردوگاه 
اصلی، مورد بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار گرفته و 
ثبت نام  شده بودند و نامه شان از طریق صلیب سرخ به هلال احمر ایران 
ارسال شده بود و خانواده شان از سرنوشت و اسارت آنان آگاه بودند. 
این ها تا پایان اسارت از این طریق با خانواده های خویش ارتباط داشتند. 
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نیروهای بعثی نیز پس از ثبت نام هر اسیر، وظایفی داشتند که مهم ترین و 
اصلی ترین آن ، حفظ جان آنان بود که این امر شرایط روحی اسیر را تا 
حدودی در وضع بهتری نسبت به اسرای ثبت نشده قرار می داد. تقریباً 

25000 نفر از اسرای ایرانی در این گروه قرار داشتند.

* گروه دوم؛ اسرای مفقودالاثر بودند که آن ها نیز به دو گروه تقسیم 
می شدند: دسته اول، اسرایی که در همان روزهای ابتدایی جنگ به اسارت 
درآمده و به زندان های عراق منتقل شده بودند و دشمن از معرفی شان 
به علّت شاخص بودن درجه و عضویت یا داشتن سِمَت و مسئولیت 
لشکری و یا کشوری به کمیته  بین المللی صلیب سرخ خودداری می کرد. 
بخش عمده این گروه؛ افسران و خلبانان نیروی دریایی، زمینی و هوایی 

ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند. 

دسته دوم از اسرای مفقودالاثر، آن هایی بودند که در اواخر سال 1365 
و بعدها پس از پذیرش قطعنامه 598 به اسارت درآمدند و به اردوگاه 
اصلی نیز انتقال یافتند، اما دشمن بنابر دلایل نامعلوم، آن ها را به کمیته 
بین المللی صلیب سرخ معرفی نکرد. این گروه در مدت اسارت خود 
شرایط سخت و طاقت فرسایی داشتند و حتیّ از داشتن کمترین امکانات 
محروم بودند که در پی این گمنامی، دشمن نیز بی هیچ واهمه و ترسی، 

به بدترین شکل به شکنجه و آزار آن ها مبادرت می کرد. 
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اردوگاه های محل نگهداری اسرای ایرانی در عراق:

در کشور عراق بیش از 20 محل برای نگهداری اسرای ایرانی وجود 
به اسارت درآمده در جریان هشت سال  ایرانی  داشت که رزمندگان 
جنگ تحمیلی با کمترین امکانات و در شرایط سخت، دوران سخت 
اسارت خود را در آن جا می گذراندند. به غیر از زندان هایی همچون 
بیمارستان،  مجموعه  بغداد،  از  بزرگی  منطقه  در  که  »الرشید«  زندان 
پادگان و زندان را در کنار هم جای داده بود و زندان »ابوغریب« که در 
نزدیکی بغداد بوده و بیشتر درجه داران نظامی در آن جا اسیر بودند، مابقی 
محل های نگهداری در قالب اردوگاه بود. این اردوگاه ها عمدتاً در سه 

منطقه عراق قرار داشت که عبارتند از:

1. استان الانبار به مرکزیت شهر رمادی، در مرز اردن و سوریه: در 
این استان 16 اردوگاه در پادگان 14 رمضان ارتش عراق که یکی از 
بزرگ ترین پادگان های خاورمیانه است قرار داشت. اوّلین اردوگاه در این 
پادگان به نام رمادی 1 در سال اول جنگ تشکیل شد که 20 بند و هر بند 
8 آسایشگاه را در خود جای داده بود. در زمان های مختلف تعداد نفرات 
هر آسایشگاه از 50 تا 80 نفر در حال تغییر بود و توسط صلیب سرخ 

بازدید شده بودند.

اردوگاه  با سوریه:4   مرز  هم  موصل،  مرکزیت  به  نینوا  استان   .2
بزرگ ترین( موصل1، 2، 3، و 4 )موصل 3 کوچک ترین و موصل1 
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نفرات هر  تعداد  قرار داشت.  استان  این  با مجموع 62 آسایشگاه در 
آسایشگاه از 100 تا 150 نفر بود و توسط صلیب سرخ بازدید شده بودند.

3. استان صلاح الدین به مرکزیت شهر تکریت )پس از سقوط صدام، 
سامرا مرکزیت این استان شد(. 

فهرست اردوگاه ها به ترتیب شماره و نام و مقطع بدین شرح است:

اردوگاه 1 موصل )موصل بزرگ(

اردوگاه 2 الف موصل)موصل قدیم(

اردوگاه 2 ب موصل)خیبری ها(

اردوگاه 3 الف موصل)موصل کوچک(

اردوگاه 3 ب موصل)موصل کوچک(

اردوگاه 3 ج موصل)شصت و هفتی ها(

اردوگاه 4 موصل)پاسداران(

اردوگاه 5 الف تکریت)افسران(

اردوگاه 5 ب تکریت )رهبران(

اردوگاه 5 ج تکریت)چهاردیواری(
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اردوگاه 6 الف رمادی )رمادی قدیم(

اردوگاه 6 ب رمادی)رمادی قدیم(

اردوگاه 7 رمادی)اطفال(

اردوگاه 8 رمادی)عنبر(

اردوگاه 9 الف رمادی)بدری ها(

اردوگاه 9 ب رمادی)رمادی3(

اردوگاه 9 د رمادی

اردوگاه 10رمادی

اردوگاه 11 تکریت)صلاح الدین(

اردوگاه 12 تکریت

اردوگاه 13 رمادی

اردوگاه 14 تکریت

اردوگاه 15 تکریت

اردوگاه 16 تکریت

اردوگاه 17 تکریت)مخربین(
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اردوگاه 17 نهروان )مفقودین(

اردوگاه 18 )بعقوبه(

اردوگاه 19 تکریت )افسران(

اردوگاه 20 تکریت

اردوگاه های 5 ج، 11، 13، 14، 15، 16، 19 و 20 تکریت و اردوگاه 
18)بعقوبه( جزء اردوگاه های مفقودی به شمار می رفتند و اسرای حاضر 
در آن ها شرایط بسیار سختی را تحمّل و روزگار را با اضطراب در فضای 

اختناق آوری سپری کردند.

در همه اردوگاه ها مطلقاً وسایلی مانند کولر، یخچال، دستشویی و 
توالت )درون آسایشگاه(، آب لوله کشی، وسایل گرمایشی و ... به هیچ 
وجه وجود نداشته است. لوازم شخصی که به عنوان مایحتاج زندگی به 
اسرا می دادند شامل: دو عدد پتوی سربازی، نصف پتو به عنوان زیرانداز، 
یک کیسه انفرادی خالی، یک جفت دمپایی، یک جفت جوراب، یک 
جفت لباس زیر و لباس زردرنگ سالی یک بار که عمدتاً پاره می شدند 

و پینه می بستند.

در بعضی از اردوگاه ها در تمام دوره اسارت آزادگان ایرانی، صبحانه 
سوپی بود به نام شوربا که تشکیل شده بود از آب و عدس که در مواقع 
زیادی رقیق بود. و در بعضی اردوگاه ها شام هم نبوده و فقط دو وعده 
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در روز بود. با نسبت بسیار کم به گونه ای که در دوران اسارت هیچ 
اقلام غذایی مانند پنیر، کره، تخم مرغ، مربا و ... دیده نشد. اردوگاه های 
رمادی تماماً در دو طبقه با حفاظ سیم خاردار حلقوی عرض 20 متر 
و ارتفاع 20 متر بود. اردوگاه های موصل قلعه بوده که ارتفاع دیوارهای 
اطراف قلعه 12 متر می رسید بعضی اسرا بخشی از آسمان را می دیدند. 

اردوگا ه های تکریت هم مانند رمادی بودند.
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شهرام الطافی

 شهرام الطافی در بیست و دومین روز از خردادماه سال 1347 
در محله علي آباد اردبیل دیده به جهان گشود و در هفدهمین روز 
از شهریور 1366 با ترك تحصیل، عزم جبهه کرد و دوره آموزشی 
را در تیپ 40 پیاده نیروی زمینی ارتش سراب گذراند. با توجّه به 
آشنایی اش با حرفه نجّاري از او خواستند که در کارگاه نجّاري ارتش 
مشغول شود امّا از آن جا که شهرام بسیار دوست داشت در خطِّ مقدم 
با دشمن بجنگد آن را نپذیرفت و راهي منطقه شد. او بعد از سپری 
کردن دوره فشرده آموزشی 20 روزه، به خطِّ مقدّم در منطقه میمك1 

اعزام و به عنوان تیرانداز مشغول گردید.
1. میمک،.ارتفاعی.است.به.طول.حدود.14.کیلومتر.و.به.عمق.8-7.کیلومتر.در.کنار.رودخانه.ای.به.نام.گرارخوش.که.مرز.
دو.شهرستان.مهران.و.ایلام.می.باشد..این.ارتفاعات.در.18.شهریور.سال.1359.و.قبل.از.آغاز.رسمی.جنگ،.در.پی.تحرکات.
عراق.و.تعرض.به.خاک.جمهوری.اسلامی.اشغال.شد.و.عملیات.باز.پس.گیری.آن.در.19.دیماه.1359.به.فرماندهی.ارتش.
جمهوری.اسلامی.و.با.شرکت.دلاورمردان.تیپ1.لشکر.81.زرهی.و.هوانیروز.ارتش،.رزمندگان.سپاه.ایلام.و.بسیج.عشایری.

اجرا.و.به.آزادی.آن.انجامید.
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او در سی و یکمین روز از تیرماه 1367 در این منطقه به اسارت 
در  ماه،   26 مدّت  به  اسارت  سختی های  تحمّل  از  بعد  و  درآمد 

سی ویکمین روز شهریورماه 1369 به میهن بازگشت.

پیک خبر 

قطعنامه 598 1 بین ایران و عراق پذیرفته شده بود و آرامش در منطقه 
موج می زد. ما این طرف و عراقي ها در آن طرف مرز، از این که جنگ 
پایان یافته بود خوشحال بودیم. ساعت 5 صبح 31 تیرماه 1367، به 
یکباره ورق برگشت و صداي تیر و رگبار منطقه را پر کرد. زیاد اهمیت 
ندادیم و گفتیم: »وقتي صلح شده، دیگه این کارها معني نداره«. رفته 
رفته عراقي ها میمک را زیر آتش گرفتند. دوباره منطقه مثل قبل شده بود 
و از هر طرف آتش مي بارید. با بي سیم به فرماندهي خبر دادیم. گفتند: 
»این  کارِ افراطي هاي عراقیه. مقاومت کنید«. تا ساعت 2 و نیم بعدازظهر 
مقاومت کردیم. در محاصره دشمن قرار گرفته بودیم و مهمّاتي برای مان 

نمانده بود. داشتیم با دست خالي مي جنگیدیم. 

به اجبار عقب نشیني کردیم و خود را به فرماندهي رساندیم و از آن جا 
به نیزاری پناه بردیم. تا ساعت 7 عصر در بین نی ها بودیم که صدایی 

1. - قطعنامه.598.یکی.از.قطعنامه.های.شورای.امنیت.است.که.در.29.تیر.1366،.برای.پایان.دادن.به.جنگ.ایران.و.

عراق.صادر.شد..این.قطعنامه،.بلافاصله.از.سوی.عراق.پذیرفته.شد.ولی.بعد.از.گذشت.یک.سال.از.تاریخ.صدور.آن،.در.

27.تیر.1367.از.سوی.ایران.پذیرفته.شد..عراقی.ها.با.این.که.یک.سال.قبل.این.قطعنامه.را.پذیرفته.بودند.امّا.همچنان.به.

حملات.خود.ادامه.دادند.و.مجدداً.وارد.خاک.ایران.شدند.تا.نقاط.مهمی.از.جمله.خرمشهر.را.به.دست.آورند.تا.با.وضع.
بهتری.در.مذاکرات.حضور.داشته.باشند.امّا.موفقیتی.به.دست.نیاوردند.و.نهایتاً.جنگ.در.29.مرداد.1367.پایان.یافت.



27

I

I

I

آمد: »بیایید بیرون. ما خودي هستیم«. تا  خواستیم به سمت صدا برویم 
فرمانده مانع شد و گفت: »بذارید من سر و گوشی آب بدم و بعد شما 
بیایین«. او رفت و بعد از لحظاتی برگشت و گفت: »او عراقیه. می خواد 
ما را گول بزنه. در محاصره عراقی ها هستیم. یا همین جا شهید می شیم 
یا چاره اي جز تسلیم نداریم«. با پرتاب 3 نارنجکي که داشتیم، خط  را 
شکستیم و هر کدام چند گلوله برداشتیم و توانستیم با این گلوله ها یکي 
از تانک هاي  دشمن را منهدم کنیم. محاصره عراقی ها لحظه به لحظه تنگ 
و تنگ تر  شد. 200 نفر می شدیم که از گردان زنده مانده بودیم. همگی 

به اسارت درآمدیم.

عراقی ها بعد از بازرسي بدنی، ساعت، پول و دیگر وسایل مان را 
گرفتند و به سوله تنگ و تاریکی که 400 نفر را در آن جای داده بودند، 
منتقل مان کردند. در ورودي سوله، سربازان عراقي در دو طرف صف 
کشیده و باتوم به دست منتظر ورود ما بودند. همین که وارد شدیم شروع 

به کتک زدن کردند.

جایي براي خوابیدن نبود. گاهی نان را در کیسه ای مي آوردند و در 
وسط سوله به زمین مي ریختند. هرکس زرنگ بود تکّه اي نان خشک 
برمي داشت و مي خورد. ظرف آب را بیرون گذاشته بودند و آبي براي 
خوردن در داخل سوله نبود. بچّه ها بعد از خوردن نان از درد به خود 
مي پیچیدند. بعد از چند روز، ما را به پادگانی در شهر بعقوبه منتقل 
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نمودند. در بدو ورود، زخمی ها و بیماران را جدا کردند تا به بیمارستان 
منتقل کنند. چون به شدت سرفه می کردم مرا به بیمارستان بغداد منتقل 
نمودند. بعد از معاینه و رادیوگرافی تشخیص دادند که بیماری سِل دارم. 
در 20 روزی که در بیمارستان بستري بودم با یکی از اسرای ایرانی به نام 
عیسي آشنا شدم که به شدّت مجروح بود و بر اساس تشخیص کمیته 
بین المللی صلیب سرخ باید برای معالجه به ایران برمی گرداندند. او گفت: 
»شهرام! اگر سفارشي به خانواده ات داري بگو من به آن ها خبر می دهم«. 
چون نگران خانواده ام بودم شماره تلفن دادم و از او خواستم که به آن ها 
خبر دهد که من اسیر و سالم هستم تا خیال شان از بابت من راحت شود. 

بعد از آزادی فهمیدم که او این خبر را به خانواده ام داده بود.

پایی که خوب نشد

تعداد انگشت شماری از اسرا، اخبار آسایشگاه  را به عراقی ها می دادند 
و اسباب تنبیه دسته جمعي بچّه ها را فراهم می کردند. روزی یکي از آنان، 
روزنامه اي که سهمیه روزانه آسایشگاه مان بود را بی آنکه من بدانم پاره  
کرده و زیرپتویم ریخته و به سرباز عراقی خبر داده بود. احضارم کردند 
و پرسیدند که چرا روزنامه ای که عکس صدام را داشت، پاره کرده ام. با 

این که از آن بي اطّلاع بودم. حسابي تنبیه شدم. 

از دست خبرچین ها  برای مان تکرار شد.  بار  اذیتّ ها چندین  این 
حسابی ناراحت بودیم. نقشه ای برای ادب کردن شان کشیدیم. یک شب 
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همین که چراغ های آسایشگاه را خاموش کردند و همه خواستند بخوابند 
20 نفری، سَر خبرچین های عراقی که از اسرای ایرانی بودند، ریختیم و 
تا حد مرگ کتک شان زدیم. بچّه ها هم به ما پیوستند. درگیري بالا گرفت 
و عراقي ها با شنیدن سر و صدا به آسایشگاه ریختند اما نتوانستند ما را از 
هم جدا کنند. تیر هوایي شلیک کردند اما کسي توجّهی به آن نکرد. زد و 
خورد ادامه داشت. سربازان عراقی به سمت مان تیراندازی نمودند. سعید 
که اهل سراب بود بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. با وضع پیش 
آمده، فضا کمي آرام شد. خبرچین هایی که کتک بیشتري خورده بودند 

به بیمارستان منتقل شدند. 

جاسوسان، اسامي 50 نفر از اسرا را که در این آشوب دست داشتند، 
ما را در محوطه  بودم.  بودند که من هم جزء آن ها  داده  به عراقي ها 
اردوگاه جمع کردند و 200 بار بشین و پاشو دادند. آن قدر خسته شده 
بودم که ناي برخاستن نداشتم. روي زمین نشستم. سرباز عراقي آمد و 
گفت: »بلند شو«. گفتم: »نمي تونم«. او دست بردار نبود. به زحمت بلند 
شدم و خبردار ایستادم. ناگهان سیلي محکمي به صورتم زد. شدت ضربه 

به حدّی بود که دندانم شکست. 

عراقی ها هنوز از تنبیه مان راضی نشده بودند. ما را در حالی که روی 
زمین می غلطاندند با کابل مي زدند. طاقت نیاوردم و از حال رفتم. به 
هوش که آمدم خود را داخل آسایشگاه دیدم. تا چشم باز کردم سربازان 
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عراقی را دیدم که بالای سرم ایستاده بودند. آن ها دوباره با کابل و باتوم 
شروع به زدن ضربه به کمر و کف پایم کردند و از من خواستند که 
گریه کنم تا از تنبیه ام دست بردارند. بچّه ها گفتند: »گریه کن«. از جانم 
سیر شده بودم و مي خواستم زیر کتک شان بمیرم و راحت شوم. آنان 
هرچه زدند، گریه نکردم. کار به جایی رسید که دیگر خودشان خسته 
شدند و ایستادند. تا خواستم از زیر دست شان فرار کنم با باتوم به کمرم 
زدند. پاهایم سست شد و دیگر نتوانستم راه بروم. بچّه ها جلو آمدند 
و مرا از دست آن ها گرفتند و گفتند: »شهرام! بدو تا پاهات باز بشه«. 
چند بار خواستم بدَِوم اما پایم گرفته بود و توانی برای حرکت نداشت. 
نتوانستم بلند شوم. بعد از این ماجرا، رگ های پایم رفته رفته ضعیف شد 

و حسّ اش از بین رفت و دیگر خوب نشد.
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باغیش امیدوار اجیرلو

باغیش امیدوار، در نهمین روز از فروردین سال 1345 در روستای 
از  بعد  آبان 1365،  در هجدهم  او  به جهان گشود.  دیده  اجیرلو1 
گذراندن دوره آموزشي در شهر تربت حیدریه، با دسته 3، گردان19، 
تیپ3 لشکر 81 زرهی کرمانشاه، به سر پل ذهاب اعزام شد و 21 ماه 
به عنوان نگهبان پشت خط در سر پل ذهاب، آهنگران و قصرشیرین 

حضور یافت. 

او در سي و یکمین روز از تیر 1367 در منطقه سرپل ذهاب 
از  بعد  از شهریور 1369،  به اسارت درآمد و در سیزدهمین روز 
ل 25 ماه و 13 روز اسارت در اردوگاه تکریت پا به خاك وطن  تحمّّ

گذاشت.
استان. توابع. از. آباد. پارس. آباد(،.در.دهستان.ساوالان.بخش.مرکزی.شهرستان. اجیرلو.کندی.مغان)پارس. روستای.  .1

اردبیل.واقع.است.
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اسارت

سي و یکمین روز از تیر 1367، شیفت نگهبانی ام بود. با بي سیم اطّلاع 
دادند: »خط شکسته، عقب نشیني کنید«. فوراً به فرمانده و بچّه ها این 
خبر را رساندم. فرمانده گفت: »برای عقب نشینی آماده شوید«. داشتیم 
آماده می شدیم که آتش شدید دشمن، منطقه را فرا گرفت و گرد و غبار 
برخاست. این امر، عقب نشیني را مشکل کرده بود. با تمام این سختی ها 
باید راه می افتادیم. قاسمی وند، فرمانده مان گفت: »دو نفر فعلًا دیده باني 

بدهند و وضعیتّ را زیر نظر بگیرند تا تصمیم بگیریم«. 

به همراه یک نفر دیگر این مسئولیت را بر عهده گرفتم و به محل 
دیده بانی رفتم. در حین دیده بانی متوجّه شدیم که نیروهاي عراقي، خط 
را رد کرده و در حال پیشروي هستند. وضعیتّ را به فرمانده گزارش 
دادیم. او هم دستور عقب نشینی داد. به سرعت عقب نشیني کردیم و 
خود را به چشمه »سراب گرم«1 رساندیم و در آن جا پناه گرفتیم. دقایقی 
نگذشته بود که دو نفر از رزمندگان در حال گشت برای بررسی حضور 
احتمالی دشمن، با سه سرباز عراقي در حال عبور، به هم رسیدند و 
قبل از این که نیروهای ما کاری بکنند عراقی ها، آنان را به رگبار بستند. 
وضعیتّ که چنین شد  فرار کردیم و خود را به درّه ای در آن اطراف 

رساندیم. 

1. چشمه.ای.همیشه.جوشان.و.پرآب.است.که.در.استان.کرمانشاه،.در.بخش.مرکزی.شهرستان.سرپل.ذهاب،.دهستان.
حومه.و.در.5.کیلومتری.این.شهرستان.واقع.شده.است.
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قاسمي وند ما را به طرف گیلان غرب هدایت کرد. به قرارگاه لشکر 
رسیدیم. کسی آن جا نبود. زیر آفتاب سوزان، خسته، گرسنه و تشنه راه 
عقب را پیش گرفتیم. اوّل به جنگل و سپس به مردابی در کنار جادّه 
رسیدیم. همه جا پر بود از نیروهاي عراقي که در حال رفت و آمد 
بودند. دو ساعتی در آب و گِل پناه گرفتیم تا راه حلي برای فرار از این 
مهلکه بیابیم. ستون زرهي دشمن داشت از کنارمان رد می شد. تنها راه 
نجات مان، پناه گرفتن در کوه بود. به سختی خود را به کوه رساندیم. 
اسلحه ژ3 دست مان بود امّا گلوله ای برای شلیک نداشتیم. عراقی ها در 
150 متري مان بودند. یکي از بچّه ها براي پیدا کردن راه نجاتی به درّه 
رفت. عراقي ها که متوجّه او شده بودند دنبالش کرده و به ما رسیدند. در 
مقابل آن همه نیروی مسلّح عراقی، کاری از دست مان برنمی آمد. آن ها 

اسلحه های مان را گرفتند و دست مان را بستند.  

اعدام 

سیم  بالای  در  چیزی  شدم،  محوطه  وارد  وقتی  صبح،  روز  یک 
خاردارهای اطراف اردوگاه که به پنج متر می رسید، دیدم. اول فکر کردم 
پارچه  را باد آورده  و به آن گیر کرده. با دقتّ که نگاه کردم دیدم یکی از 
بچّه هاست1 که موقع فرار، بخت با او یار نبوده و در بین سیم ها گرفتار 

شده است.

1. اهل.کرمانشاه.بود.
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عراقی ها که متوجّه موضوع شدند تحرّک شان زیاد شد. آن ها در پای 
سیم خاردار جمع شدند و اقدامی برای پایین آوردنش نکردند. او که 
ساعت ها در همان حال و زیر آفتاب سوزان مانده بود فریاد می کشید و 
می خواست تا پایین اش بیاورند امّا عراقی ها اهمیتّی به زاری و تمنایش 
نمی دادند. گرما و تشنگی داشت از پایش درمی آورد. او بیش از 8 ساعت، 
بالای سیم خاردار ماند. بالاخره پایین اش آوردند و با کابل و باتوم شروع 
به کتک زدنشِ کردند. او با داد و فریاد، کمک می خواست. کاری از 

دست مان برنمی آمد. فقط گریه می کردیم و زیر لب دعا می خواندیم.

عراقی ها دست بردار نبودند. در مقابل چشمان مضطرب همه ی بچّه ها، 
بطری سرم خالی را وصلش کردند و با هوا او را به شهادت رساندند. 

کارشان که تمام شد به آسایشگاه ها ریخته همه را کتک زدند.

سکوت

روزی با هیاهوی عراقی ها از خواب بیدار شدیم. فرمانده اردوگاه 
و سربازان عراقی خیلی سردرگم بودند و فرمانده داشت نگهبانان را 
بازخواست می کرد. از اتفّاقی که افتاده بود خبر نداشتیم. در تلاش بودیم 
علت این هیاهو را بفهمیم. درِ آسایشگاه باز شد، عصبانیتّ در چهره 
تک تک عراقی ها موج می زد. بی  آنکه حرفی بزنند با باتوم و کابل، 
تا می توانستند ما را زدند. از سر و  شروع به کتک زدن مان کردند و 
روی مان خون جاری بود. در حال ناله و زاری بودیم که افسر عراقی 
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وارد شد و گفت: »هرکس می خواهد سرش را از دست بدهد نزد من 
بیاید«. همه به یک باره بلند شدیم. چشمان افسر از حدقه درآمده بود. تا 
این وضعیتّ را دید گفت: »من یک نفر می خواهم نه همه را«. دوباره 
گامی جلو گذاشتیم. در این بین یکی از بچّه ها که اهل بندر ترکمن بود 
به سرعت خود را به او رساند، رو به قبله دراز کشید و شهادتین اش را 
خواند و گفت: »کسی جلو نیاید می خواهم قربانی این آسایشگاه باشم«. 
با نگرانی نگاهش می کردیم و منتظر بودیم تا ببینیم با او چه برخوردی 
می کند. سربازان ما را به عقب راندند و اطراف او را گرفتند. افسر، پایش 
را روی سینه او گذاشت و با تندی گفت: »هرکس حرفی دارد، بزند«. 
سکوت و نگرانی آن  جا را فرا گرفته بود. می ترسیدیم با حرف زدن مان، 
عصبانیتّ اش را بیشتر کنیم و جان هم آسایشگاهی مان به خطر بیافتد. 
مضطرب چشم به او دوخته بودیم. چند ثانیه گذشت. او بدون این که 
حرفی بزند پا را از روی سینه اش برداشت و از آسایشگاه بیرون رفت. 
سربازان هم به دنبالش آن جا را ترک کردند. همه به سویش دویدیم و از 

زمین بلندش نمودیم و غرق در بوسه اش کردیم.

بعداً فهمیدیم دلیل ناراحتی عراقی ها، برنامه یکی از بچّه ها برای فرار 
از اردوگاه بوده که به دلیل لو رفتن نقشه، نتوانسته بود این امر را به 

سرانجام برساند. 
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نقشه

چند روزی بود که کلافه بودم و حال خوشی نداشتم، دلم برای ایران 
و خانواده ام تنگ شده بود. با خود فکر می کردم که آن ها الآن چکار 
می کنند. این فکر و خیال و سختی های اسارت، خیلی ناراحتم کرده 
بود. بعد از آمارگیری برای هواخوری به محوطه رفتیم. حال و حوصله 
صحبت کردن با کسی را نداشتم. در گوشه ای نشسته و به فکر فرو رفته 
بودم. هر از گاهی با ناخنم زمین را می کندم و سنگریزه  ای پیدا کرده، روی 

زمین طرح های درهم و برهمی می کشیدم. 

به خود آورد و دیدم روی  به سرم، مرا  اصابت ضربه  ی سنگینی 
زمین افتاده ام. سرم را بلند کردم. سرباز عراقی بالای سرم ایستاده بود 
و داد می زد. کلماتی به عربی می گفت که متوجّه معنی اش نمی شدم. او 
وقتی سکوتم را دید به جانم افتاد و تا می توانست با لگد مرا زد. بچّه ها 
که متوجّه این کتک کاری شده بودند به طرفم دویدند. یکی از آن ها که 
عربی می دانست گفت: »این می گه: نقشه ای که داشتی می کشیدی نقشه 
فرار بود یا نقشه اعتصاب«؟ گفتم: »هیچکدام. داشتم در تنهایی خود به 

خانواده ام فکر و ناراحتی ام را با کشیدن خط روی زمین کم می کردم«.

بعد از کلی صحبت و توضیح، سرباز عراقی متوجّه منظورم شد و 
دست از سرم برداشت و رفت.
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محمّد تقی باقری سولا

محمّدتقی باقری در دهمین روز از تیرماه سال 1344 در محله 
جمعه مسجد اردبیل به دنیا آمد و در ششمین روز مرداد 1361، 
برای اولین بار از طریق بسیج به شهر پیرانشهر در استان کردستان 
اعزام شد. او سه ماه بعد از اعزام برای شرکت در آزمون پایان 
سال تحصیلی به اردبیل آمد. محمّدتقی همزمان با آغاز عملیاّت 
والفجر مقدماتی عازم جبهه شد و به خاطر آموزش هایی که در 
ایفای  اطلاعاتی  نیروی  عنوان  به  بود  گذرانده  مهران  و  دهلران 

وظیفه کرد. 
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او در هفتمین روز از اسفندماه سال 1362 در جریان عملیاّت خیبر1 
مجروح شد و به اسارت درآمد و بعد از گذراندن 18 ماه اسارت، در 
پانزدهمین روز شهریورماه 1364 در جریان مبادله مجروحان جنگی 

به کشور بازگشت. 

امداد غیبی

قصد داشتیم در ارتفاعات غرب پیشروی و از مواضع دشمن اطّلاعاتی 
کسب کنیم تا عملیاّتی علیه آنان طراحی نماییم. »محمّدباقر« مسئولیت 
داشت از بین میدان مین معبری باز کند تا رزمندگان با عبور از آن خود 
را به مواضع دشمن برسانند. او در تاریکی شب به اشتباه، معبر را به 
جای طول میدان در عرض آن ایجاد کرده بود. با این کار، در وضعیتّ 

خطرناکی قرار گرفته بودیم.

 عراقی ها تا از حضورمان خبردار شدند با توپ و تانک به سمت مان 
حمله ور و تکاورهای عراقی در آن سمت میدان مستقر شدند. خود را برای 
شهادت آماده کرده بودیم. هیچ راهی به ذهن مان نمی رسید که از مهلکه 
جان سالم به در ببریم. نه راه رفت داشتیم و نه راه برگشت. نمی شد کاری 

1. محمّد.باقر.مشهدی.عباد.در.سال.1339.ه.ش.در.تبریز.به.دنیا.آمد و.اوایل.سال.1361. به.عضویت.سپاه.درآمد.و.عازم.

لشکر.31.عاشورا.شد.و.از.همان.روزها.فرماندهی.دسته.ای.را.به.عهده.گرفت..سپس.به.فرماندهی.گردان.امام.حسین)ع(.

منصوب.شد. در.خلال.عملیّات.خیبر.دو.گردان.از.لشکر.31.عاشورا.از.جمله.گردان.تحت.فرماندهی.محمّدباقر.به.همراه.

سه.گردان.از.لشکرهای.دیگر.از.جزایر.مجنون.گذشتند.و.در.عمق.خاک.عراق.تا.پشت.منطقه.زید.و.کنار.خاکریزهای.

مثلثی.پیشروی.کردند.و.خود.و.نیروهایش.در.دو.گردان.امام.حسین)ع(.و.حضرت.علی.اکبر)ع(.بعد.از.دو.روز.مقاومت.در.

حالی.که.تا.آخرین.نفس.جنگیده.بودند.به.شهادت.رسیدند..بقایای.پیکر.شهید.مشهدی.عباد.را.در.گلزار.شهدای.وادی.
رحمت.شهر.تبریز.به.خاک.سپردند. 
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کرد. هر لحظه امکان پیشروی عراقی ها وجود داشت. دقایقی نگذشته بود 
که هیاهو بین عراقی ها بلند شد. هرکس به سمتی می دوید. نمی دانستیم 
چه اتفاقی در حال وقوع است. عراقی ها ما را فراموش کرده، در حال فرار 
به سمت عقب بودند. در این گیر و دار، از فرصت استفاده کرده بدون 
دادن تلفاتی از معبر درآمدیم و به سمت خاکریزهای خودی عقب نشینی 
کردیم. بعدها مشخص شد که نیروهای مستقر در خاکریز عراقی به خیال 
اینکه تکاورهای خودشان، نیروهای ایرانی هستند بدون توجّه به علائم 

آنان، همه نیروهای خودی را به تیر بسته و کشته بودند. 

از بغداد  تا  تهران

سه ماهی بود که از جبهه دور افتاده بودم، دلتنگی عجیبی داشتم. دلم 
هوای جبهه کرده بود. خیلی دلم می خواست دوباره اردبیل را با تمام 
خاطرات خوب و شیرین اش ترک کنم و به جبهه که خود را متعلق به 
آن جا می دانستم برگردم.  دیگر دلم طاقت نیاورد و با گرفتن کارت اعزام 
از پادگان تبریز، در بیست و چهارم بهمن سال 1362 به جبهه جنوب 
اعزام شدم. این اوّلین بار بود که در این منطقه حضور می یافتم. دو بار 

قبلی در منطقه جنگی غرب، حضور داشتم. 
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هر چه اصرار کردم مرا به خط مقدم جبهه در جزیره مجنون1 منتقل 
کنند، قبول نکردند. دلشکسته در گوشه ای نشسته بودم و داشتم با خود 
فکر می کردم که چرا خدا مرا تا اینجا خوانده ولی نمی خواهد در خطّ 
مقدم باشم؟ در افکار خود غرق بودم که یکی از سربازان آمد و خبر 
مجروح شدن خواهرزاده ام را در جبهه داد. از شنیدن خبر ناراحت شدم 
و عرق سردی بر پیشانی ام نشست، اشک از چشمانم سرازیر شد. بچّه ها 

با دیدن این وضع، دلداری ام دادند و گفتند: »زخمش کاری نیست«. 

در حالی که به شدت ناراحت بودم ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد، 
انگار نفت در چراغم ریخته باشند از چشمانم نور می بارید. دوان دوان 
خود را به فرمانده رساندم و با التماس، خواستم جای خواهرزاده ام را 
در گروهان اعزامی گردان حضرت قاسم)ع( به خط مقدم بگیرم. فرمانده 
قبول نمی کرد و می گفت: »اول برو خواهرزاده ات را ببین، بعد بیا به خطّ 
مقدم«. باید از این فرصت استفاده می کردم. شاید اگر این فرصت را از 
دست می دادم دیگر توفیق این حضور برایم فراهم نمی شد. شروع کردم 
به خواهش و تمناّ. بعد از اصرار فراوان، قبول کرد. از خوشحالی در 

پوست خود نمی گنجیدم. 

1. جزایر مجنون: از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده که مجموعاً 200 کیلومتر مربع وسعت دارد و فاصله 
آن از شهر القُرنه عراق، 15 کیلومتر است. شهر هویزه در شمال شرقی جزیره مجنون واقع می باشد. مرز ایران که از 
آب های هور می گذرد در غرب آن رودخانه دجله، در جنوب آن شهرک القرنه و در شمال آن شهرک العُزیر واقع است. 
در حوالی منطقه 50 روستا وجود دارد که ساکنین آن بومی و غیرنظامی اند. عمق هورحدود نیم تا سه متر است. هور 
پوشیده از گیاهان مردابی به ویژه نیزار، بردی و چولان می باشد و در بیشتر آبراه های جزایر مجنون برای این که نه قایق 

و نه نیروهای نظامی امکان حرکت داشته باشند ارتفاع آب را حدود 70 سانتی متر نگه داشته اند.
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عملیاّت در پیش رو، صمیمیتّ و گذشت را در منطقه حاکم کرده بود، 
رزمندگان با همدیگر می گفتند و می خندیدند. این فضا آن قدر دل انگیز 

بود که هیچ  رزمنده ای نمی خواست لحظه ای از آن را از دست بدهد. 

چند روز گذشت. در هفتمین روز از اسفندماه سال 1362، با بدرقه 
آقا مهدی1، برای شرکت در عملیاّت خیبر2 با قایق موتوری به منطقه 
عملیاّتی اعزام شدیم. دشمن از هوا و زمین منطقه را زیر آتش سنگین 
اثر اصابت بمب منفجر شده و در  بر  بیشتر قایق ها  خود گرفته بود. 
گوشه ای از هورالهویزه3 آرام گرفته بودند و از سرنشینان آن خبری نبود. 
مسافت زیادی نرفته بودیم که با انفجار بمبی در کنار قایق مان به آب 
پرتاب شدیم و به کمک جلیقه نجات روی آب ماندیم. قایقی دیگر از 
راه رسید و ما را سوار کرد. بعد از طی مسیری در زیر آتش شدید دشمن، 

به جزیره رسیدیم و در گوشه ای از آن کمین کردیم.

1. مهدی باکری در سال 1333 در میاندوآب متولد شد و در عملیاّت های بیت المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 
مقدماتی، والفجر یک تا چهار و خیبر در سمت های مختلف شرکت کرد. او در مجموعه عملیاّت های والفجر با عنوان 
فرمانده لشکر عاشورا در جبهه حضور داشت. مهدی در حین عملیاّت بدر و در حالی که نیروهای عراقی با محاصره 
کامل سربازان تحت امر او در مجنون در حال زدن تیر خلاص به سربازان مجروح بودند، احمد کاظمی و محمود دولتی 
با اصرار می خواهند با عبور از دجله جانش را نجات دهد؛ این درخواست هر بار با جواب منفی روبرو می شود تا این که 
بر اثر اصابت تیر مستقیم در 25 اسفند 1363 به شهادت رسید و هنگامی که پیکرش را از طریق آب های هورالعظیم 

انتقال می دادند، قایق حامل پیکرش، مورد هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و وجودش به دریا پیوست.
یا رسول الله در محور  با رمز  با هدف فتح جزیره مجنون و شهر بصره عراق  2. عملیاّت بزرگ آبی - خاکی خیبر 
»هورالهویزه-شمال بصره« به صورت گسترده از ساعت 21:30 سوم اسفند 1362 آغاز و تا 22 اسفند 1362 به فرماندهی 
مشترک سپاه و ارتش انجام شد. این عملیاّت که به آزاد سازی منطقه ای به وسعت 1000 کیلومتر مربع در هور، 140 
کیلومتر مربع در جزایر مجنون و 40 کیلومتر مربع در طلاییه انجامید، موجب افزایش عزم بین المللی در جهت کنترل 
ایران و جلوگیری از شکست عراق گردید؛ به گونه ای که از زمان آغاز عملیاّت خیبر تا تاریخ 1363/7/30 تعداد 474 

طرح صلح از سوی 54 کشور مختلف جهان ارائه شد. 
3. هورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه، یکی از بزرگ ترین تالاب های داخلی ایران است. حدود یک سوم این تالاب در 
ایران و مابقی آن در عراق است. منطقه هور با توجه به تجارب به دست آمده از عملیاّت رمضان تا والفجر 4 و با در نظر 

گرفتن توان خودی و دشمن، و نیز نقش زمین و تاثیر گذاری آن برای انجام عملیاّت خیبر انتخاب شد.  
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رزمندگان با آماج حملات دشمن روبرو شده بودند. ساعت 14 
بعد از ظهر بود. داشتیم اطراف را دید می زدیم، چند نفر را دیدیم که 
اسلحه به دست به طرف ما می آیند. خیلی عادی به نظر می رسیدند، 
فکر کردیم نیروهای خودی هستند. برای اطمینان، با دوربین نگاهی 
دوباره به آن ها انداختیم. از چهره و لباس شان پی بردیم عراقی  هستند 
و با این شیوه می خواهند ما را غافلگیر کنند. با آنان درگیر شدیم و 

تک شان را دفع کردیم.

رفته رفته آتش دشمن شدید و شدیدتر شد. گلوله ها مثل باران بر 
سرمان می ریخت. امکان حرکت نبود. یک لحظه اصابت گلوله ای را به 
پای خود حس کردم. درد داشتم و خون از شلوارم بیرون زده بود. دوستم 
با چفیه زخمم را بست. خون، بند نمی آمد. کم کم احساس بی حالی و 
سرگیجه به من دست داد. مدّتی گذشت، چشمم سیاهی رفت، توان 
به هوش می آمدم و می دیدم  نداشتم، دراز کشیدم. گهگاهی  نشستن 

بچّه ها به این طرف و آن طرف می دوند. درگیری بیشتر شده بود.

چشم که باز کردم خود را روی تخت دیدم. در اتاق شش تخت بود. 
اطراف را خوب نگریستم، آشنا نبود، با خود گفتم: »اینجا کجاست«؟ 
دوباره از هوش رفتم. نمی دانم چقدر گذشت. دوباره به هوش آمدم. 
از  یکی  و  دست  نشد.  دستگیرم  چیزی  انداختم،  اطراف  به  نگاهی 
پاهایم باندپیچی شده بود. بی حال بودم و حافظه ام خوب کار نمی کرد. 
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نمی توانستم آنچه در جزیره اتفاق افتاده بود را به یاد بیاورم. پرستاری 
آمد و آمپولی ترزیق کرد، دردی احساس نکردم. آب خواستم. او رفت و 
بعد از دقایقی با یک سینی آمد که داخل آن یک لیوان آب و مقداری غذا 
بود. آن را جلوی من گذاشت. لحظه ای قاطی کردم، احساس کردم آنچه 

جلویم گذاشت تفنگ است. ضربه ای به آن زدم. دیگر چیزی نفهمیدم.

چند روز گذشت، کم کم احساس درد کردم. وقتی برای لحظاتی 
به خود آمدم فهمیدم اسیر شده ام و در بیمارستانم. بعد از چند روز، 
عراقی ها مرا با آن وضعیتّ، وسط اتوبوس انداختند و به بغداد بردند. 
بعد از ساعاتی توقفّ، عراقی ها بچّه ها را با ضربات چوب و باتوم سوار 

اتوبوس کرده، راه افتادند. 

حالم خوب نبود تکان های اتوبوس حالم را بدتر می کرد. چاره ای جز 
تحمّل نبود و اعتراض کار را بدتر و ضربات باتوم را شدیدتر می نمود. 
پنج ساعت بود که اتوبوس جادّه را می شکافت و پیش می رفت. حالت 
نگرانی در چهره تک تک اسرا موج می زد. می شد از چهره ها خواند که 
همه از خود می پرسند: ما را کجا می برند؟ چه خواهد شد؟ آیا ما را 

خواهند کشت؟ هیچ کس به آینده امیدی نداشت.
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 اتوبوس ایستاد، خود را مقابل پادگانی دیدیم، آن جا اردوگاه موصل1 
بود. 

ما باید از تونل عراقي ها که به »تونل مرگ« شهرت داشت عبور 
مي کردیم.  این تونل تشکیل شده بود از 200 سرباز عراقي که روبروي 
هم ایستاده بودند و با باتوم و شلّاق از ما پذیرایي مي کردند و براي شان 
فرقي نمي کرد که بسیاري از اسرا مجروح هستند و توان حرکت هم 
ندارند چه رسد به تحمّل ضربه هاي محکم باتوم. آن هایی که وضعیتّ 
جسمی بهتر و قوی تری داشتند جور مجروحان را کشیدند و سپری برای 
محافظت از آنان شدند. دو نفر از بچّه ها زیر بغلم را گرفتند و مرا از تونل 

عبور دادند. اسرا با سر و تنی خونین و کبود وارد آسایشگاه شدند.

بعد از استقرار در آسایشگاهی که 50 نفر ظرفیت داشت و صد نفر را 
جای داده بودند یک دست لباس عربی به ما دادند و موی سرمان را از 
ته تراشیدند. آن ها زخم  من و مجروحین را با آب مقطر شستند و با باند 
پانسمان کردند، باندی که از ظاهر آن مشخص بود قبلا چند بار استفاده 

شده و خود حامل میکروب است.

حالم با گذشت چند روز و با رسیدگی اسرا کمی بهبود یافته بود. در 

1. اردوگاه در 25 کیلومتري موصل، مرکز استان نینوا قرار داشت. طول ضلع داخلي بیش از 350 و عرض آن حدود 85 
متر بود. ساختمان ها از سنگ و سیمان و با طراحي محکمي ساخته شده بودند. بیست سالن داشت که از همه استفاده 
نمي شد. شعارهاي سیاسي نوشته بر دیوارها حاکي از آن بود که در زمان حاکمیت »احمد حسن البکر« ساخته شده 
است. قسمت هاي مختلف اردوگاه را آسایشگاه هاي اسرا، آشپزخانه زندان، درمانگاه، انبار، کتابخانه و فروشگاه تشکیل 

مي داد. هر دو آسایشگاه یک حمّام شش دوشه داشتند.
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یکی از روزهای زمستان وضو گرفتم و رفتم و کنار والور که عراقی ها 
به هر آسایشگاه داده بودند، نشستم. دیدم انگشتم سفید شد، سوزن را به 
دستم وارد کردم، حسّی نداشت. حالم لحظه به لحظه بدتر می شد. یکی 
از اسرا مرا به درمانگاه که شامل دو اتاق به اضافه مطب پزشک عراقي 
بود، برد. او بدون اینکه معاینه ام کند دارویی داد که با خوردن آن احساس 
کردم بدنم حالت گِزگِز دارد. هم آسایشگاهی ها دست  به  دست هم داده 
بودند تا مرا به حالت عادی بازگردانند. آن ها روغن زیتونی که با مستمری 
ماهانه خویش از فروشگاه اردوگاه می خریدند را به بدنم می مالیدند و 
ماساژ می دادند. کم کم زبانم باز شد و »برادر« را به زور گفتم. از این به 
بعد آن ها خیلی با من حرف می زدند تا اینکه حالت کرختی دست و زبانم 
برطرف شد و توانستم صحبت کنم و دستم را تکان دهم. بدون شک این 

بهبودی در سایه تلاش بچّه های آسایشگاه بود.

 یک سال و شش ماه بود که روزها و شب های سخت اسارت را 
تحمّل می کردم. رفته رفته آزادی از اسارت برایم کمرنگ تر  شده بود. 
در سیزدهم مهرماه سال 1364، در آسایشگاه در حال صحبت بودیم 
که گروهی وارد شدند. آن ها خود را اکیپ پزشکی صلیب سرخ جهانی 
معرفی کردند. آن ها بعد از معاینه گفتند: » تعداد مجروحان اردوگاه زیاد و 
عمق جراحت شان بالاست و باید برای رسیدگی به کشورشان بازگردند«.

آن ها از میان صد و بیست نفر مجروح، سی و سه نفر را انتخاب 
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کردند و گفتند: »طبق قانون بین المللی، اسرای جنگی، باید به کشورشان 
بازگردانده شوند«. نامم در بین سی و سه نفر منتخب بود. با دستور 
صلیب سرخی ها، به اتاقی منتقل شدیم. پزشک صلیبی گفت: »لباست 
را در بیاور تا معاینه ات کنم«. هر چه تلاش کردم، نتوانستم لباسم را 
در بیآورم. کمکم کردند. بعد از معاینه نام و مشخصاتم را پرسیدند و 
یادداشت کردند. از اتاق خارج شدم. اسرا پرسیدند :»چی شد؟«. گفتم: 
»نامم را نوشتند«. با شنیدن این خبر گفتند: »خوش به سعادتت. تو به 
برای  منتخب  تعداد مجروحان  آخر  لحظات  در  برمی گردی«.  کشور 

برگشت به کشور بیست و نه نفرشد. 

زمان  با طولانی شدن  نبود.  آزادی  از  و خبری  می گذشت  روزها 
تحقق وعده صلیبی ها، کم کم به گفته شان شک و آن را برنامه ای برای 
تضعیف روحیه اسرا از سوی عراقی ها تلقی کردیم و بی خیال رهایی 
از اسارت شدیم. بعد از دو ماه، زمان مبادله اسرای مجروح مشخص 
باز می گردید.  به کشورتان  شد. سیزدهم شهریور خبر دادند که فردا 
آن هایی که نام شان در لیست بود از شنیدن این خبر در پوست خود 
نمی گنجیدند. بچّه ها دورمان حلقه زده بودند و سفارش های خود را 
می گفتند. هم آسایشگاهی هایم که در این مدت خیلی با آنان انس گرفته 
بودم یکی یکی آدرس خانه شان را می دادند تا خبر سلامتی شان را به 
خانواده و دوستان شان اطلاع دهیم. اشک در چشمان تک تک آنان حلقه 
زده بود. از یک طرف خوشحال بودم که از اسارت نجات پیدا می کنم و 
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از طرف دیگر ناراحت بودم که از دوستانم دور می شوم. بالاخره آن روز 
به پایان رسید. تمام شب را بیدار و نگران بودم که فردا اتفّاقی بیفتد و 
این مبادله انجام نشود. ساعات و دقایق به سختی می گذشت. لحظه های 

انتظار خیلی سخت بود. 

از  بعد  من  و  کرد  طلوع   1364 شهریور  چهاردهم  روز  آفتاب 
خداحافظی با دوستانم، همراه بیست و هشت نفر دیگر از مجروحان به 
بغداد منتقل شدم. دوباره اکیپی از پزشکان معاینه مان کردند. هنگام معاینه 
دلم شور می زد که نکند بگویند نیازی به برگرداندنم به کشورم نیست. 
شب را آن جا ماندیم. صبح ما را سوار اتوبوس کردند. بر خلاف دفعات 
قبل این بار پرده های اتوبوس باز بود و می توانستیم شهر را ببینیم. انتظار 
سرآمد و وارد فرودگاه شدیم. بعد از تهیهّ فیلم و عکس، سوار هواپیما 
شدیم. معاون صدام حسین1 در امور اسرا هم با ما سوار شد. هواپیما بعد 
از چند تکان از زمین بلند شد و در آسمان اوج گرفت و بعد از ساعاتی 

در فرودگاه آنکارا در ترکیه بر زمین نشست. 

در بهت و حیرت بودم و همچون سایر بچّه ها باور نمی کردم که 
دارم آزاد می شوم. از هواپیما پیاده شدیم. سفیر ایران در ترکیه با ما سخن 
گفت. بعد از انجام تشریفات مبادله اسرا، سوار هواپیمای ایرانی شدیم 
و ساعت 6:30 صبح در فرودگاه مهرآباد تهران پیاده شدیم. اشک از 

1. رئیس جمهور وقت عراق
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چشمانم جاری بود. هوای ایران بوی گلاب می داد. حال پرنده ای را 
داشتم که بعد از 18 ماه اسارت از قفس آزاد شده باشد. 

که  دیدم  را  مردمی  خیل  هواپیما،  پلّه های  از  آمدن  پایین  هنگام 
برای استقبال آمده بودند. آن ها سرودی با موضوع حضرت رقیه)س( 
می خواندند و ما اشک می ریختیم. بعد از مراسم استقبال ما را به سالن 
کنفرانس فرودگاه بردند. خبرنگار شبکه تلویزیونی ایران نام تک تک 
اسرا را پرسید. وقتی نوبت به من رسید پرسید: »اسمت چیه؟ برای ما 
صحبت کن«. گفتم: »محمّدتقی باقری. تمام عزیزان ما پشت درهای 
بسته عراقی ها منتظر اراده، همّت و تلاش شما ملّت غیور ایران هستند. 
آن ها راضی اند سال های سال آن جا بمانند ولی ملّت ایران کوچک ترین 
ضعفی در مقابل دشمن از خود نشان ندهند. آن ها ان شاءالله سرافرازانه 

برمی گردند. برای شان دعا کنید«.

بعد از اتمام فیلمبرداری، برای معاینه و قرنطینه به بیمارستان شهید 
رجایی تهران منتقل شدیم. بعد از سه روز، مرا به برادرم تحویل دادند 
با هم به خانه خواهرم در تهران رفتیم و فردا صبح به سمت اردبیل 
آمده  پیشواز  به  آستارا  شهر  تا  اردبیل  قدردان  مردم  کردیم.  حرکت 
بودند. یک هفته دیدار با دوستان و آشنایان و خانواده اسرا و مفقودان 

ادامه داشت.
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رحمان پر زحمت

رحمان پرزحمت متولد پنجمین روز از اسفندماه سال 1346 در 
اردبیل، در بیست فروردین ماه 1362 به اتفاق هشتاد نفر از بسیجی ها، 
وارد پادگان آموزشی شهید پیرزاده اردبیل شد تا آموزش ببیند. او 
پس از طی دوره به کردستان رفت و پس از آن در عملیاّت والفجر4 
به اسارت  از زخمی شدن در عملیاّت خیبر1  شرکت کرد و پس 
اسارت و شکنجه  تحمّل 6 سال  از  عراقی ها درآمد. رحمان پس 
توسط نیروهای بعثی در بیست وپنجمین روز از  مرداد 1369 به ایران 

بازگشت. 

1. این عملیاّت از سوم تا 22 اسفندماه سال 1362 در منطقه هورالهویزه که جزایر مجنون شمالی و جنوبی در آن واقع 
است، اجرا شد.
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نماز عزت بخش

ساعت 11 دوازدهمین روز از ماه مباک رمضان سال 1364، عراقی ها 
طبق روزهای قبل برای تضعیف روحیه ایرانی ها، حدود 800 نفر را 
تلویزیون  ما  از  قبل  کردند.  متری جمع  در 15  آسایشگاه 20  دو  در 
روی سبدهایی با ارتفاع 120 سانتیمتری برای نمایش ترانه و فیلم های 

غیراخلاقی و ... در آن جا تعبیه شده بود. 

به دلیل کمبود جا،  همه چمباتمه نشسته و از ترس کتک خوردن به 
صفحه آن زل  زده بودند. ده نفر عراقی هم در بین اسرا  ایستاده بودند و 
کسی را که یک لحظه چشم از تلویزیون برمی داشت با باتوم و سیلی 
پاشنه  از  نکند  این که دست شان درد  برای  ازگاهی  آن ها هر  می زدند. 

دمپایی گرفته و با کف آن به صورت بچّه ها می زدند. 

برنامه شروع شد. بعد از نمایش چند ترانه، چهره شیخ علی تهرانی1 
بر صفحه نقش بست. او از هر دری سخن گفت و از اسرا خواست عراق 
را خانه خود بدانند و به گروهک های ضدانقلاب پیوسته و خود را به 
رفاه و آرامش برسانند. دمای هوا 48 درجه بالای صفر بود. با حضور آن 
همه جمعیتّ و نبود گردش هوا، آسایشگاه مانند سونای بخار شده بود و 
به سختی نفس می کشیدیم. گاهی حال بچّه ها به هم می خورد و سرشان 

از کمبود هوا گیج می رفت.

1. از عناصر گروهک ضد انقلاب
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برنامه نمایش تمام شد. تلویزیون را از آسایشگاه بیرون بردند. خالد، 
یکی از جاسوسان1، دو تا از سبدها را برداشت تا از آسایشگاه بیرون ببرد. 
در حین حمل، یکی از سبدها به سرم خورد و درد گرفت. گفتم: »بابا 
مواظب باش، سرم شکست«. گفت: »خفه شو گاومیش«. گفتم: »گاومیش 

پدرته جاسوس!«. 

آسایشگاه  از  اول،  رفتن ردیف های  بیرون  از  بعد  بیرون رفت.  او 
بیرون آمدم و خالد را دیدم که کنار»احمد سوزنی«2 ایستاده است. احمد 
به صدام  »چرا  زدند. گفت:  دورم حلقه  بچّه ها  ایستادم.  کرد،  صدایم 
فحش دادی«؟ با تعجّب نگاهش کردم تا جوابی بدهم سیلی محکمی 
به گوشم نواخت. از شدت ضربه گوشم شروع کرد به صدا دادن و 
امّا زمین نیفتادم. سیلی دیگری به صورتم  محوطه دور سرم چرخید 
و لگدی به پایم زد، حالم به هم خورد. به زور، خود را نگه داشتم تا 
زمین نخورم چون احمد خیلی دوست داشت ایرانی ها به پایش بیفتند و 
التماسش کنند. وقتی مقاومتم را دید گفت: »ده ضربه سیلی به صورتت 
می زنم در هر ضربه اگر تکان بخوری آن ضربه تکرار می شود«. کار 
همیشگی اش بود. تا اشک کسی را درنمی آورد ول کن نبود. چشمانم را 
به چشمانش دوختم. در سیلی اول گوشم صدا داد. سیلی ها پی در پی به 

1. پانزده نفر از اهالی استان های جنوبی ایران که در زمان جنگ با یک لنج قصد داشتند به کویت فرار کنند به اشتباه به 
عنوان نیروهای اطّلاعات ی ایران دستگیر و به عنوان جاسوس در آسایشگاه ها پخش بودند. تلویزیون و سبدها توسط 

جاسوسان جابه جا می شد، اسرای ایرانی آن را نجس می دانستند و به آن دست نمی زدند.
2. سرباز عراقی که اسرا را خیلی شکنجه می کرد و وقتی دست و پایش از کتک زدن اسرا خسته می شد سوزنی بر می داشت و 

هنگام عبور از  کنار اسرا به بدنشان وارد می کرد به همین خاطر اسرا به او احمد سوزنی می گفتند.  
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صورتم فرود می آمد، دیگر احساس درد نمی کردم و چیزی نمی شنیدم. 
صورتم بی حس شده بود. در اثر ضربات اشک از چشمانم سرازیر شد. 
بچّه ها گفتند: »زمین بیفت«. بدون توجّه به حرف شان، استوار ایستادم 
و سیلی ها، یکی یکی روی صورتم  نشست. ضربان قلبم کم کم تند شد، 
احساس ضعف کردم. احمد که از کارم به شدت غضب کرده بود با تمام 

توان مشتی به گیجگاهم زد، دیگر چیزی نفهمیدم.

باز کردم  آمدم دیدم در هوا در حال حرکتم. چشم  به هوش که 
دیدم بچّه ها، مرا لای پتو به آسایشگاه می برند. با اشاره گفتم بایستند 
و زمینم بگذارند. پتو را به زمین گذاشتند. پرسیدم: »اون جاسوس کو. 
می کُشَمِش«. خونم جوش آمده بود. می خواستم دق دلی بچّه ها را تلافی 
کنم و خالد را تا حد مرگ بزنم. جلال، روحانی آسایشگاه گفت: »ول 
کن. برات گرون تموم می شه«. گفتم: »تنهایم بگذارید«. به زحمت از 
روی پتو بلند شدم. سرم گیج می رفت. به کنج محوطه رفتم و زیر آفتاب 
سوزان تابستان به حالت چمباتمه نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم. 
دلم داشت از بغض و ناراحتی می ترکید. گریه ام گرفت. آرام گریستم 
تا کسی متوجّه نشود. صدای اذان ظهر »عارف شمشیری«1 در اردوگاه 
پیچید. نزدیکش رفتم و مثل همیشه اذانش را با گریه تا پایان همراهی 
کردم. وضو گرفتم، آب، جای سیلی ها را سوزاند و به شدت درد گرفت. 

در جواب دلجویی بچّه ها گفتم: »چیزی نگویید«.

1. اهل خلخال بود و با سوز خاصی اذان می گفت 
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 تشنگی بر من غالب شده بود. روی سجاده1 نشستم. هر از گاهی 
حالم به هم می خورد و چشمم سیاهی می رفت. اقامه و آیه به آیه سوره 
»حمد« را با گریه خواندم. در آیه »ایاک نعبد و ایاک نستعین« احساس 
کردم لبم خیلی خشک شده و زبان، در دهانم نمی چرخد. بعد از پایان 
سوره حمد، خواستم سوره توحید را بخوانم که ناخودآگاه شروع به 
خواندن سوره »کوثر« کردم. با خواندن هر آیه آن احساس می کردم جرعه 
جرعه آب می نوشم. زبانم آبدار شد. نماز ظهر را تمام کردم و دست به 
دعا برداشتم و برای تحمّل سختی های اسارت از ائمه اطهار)ع( صبر 
طلب کردم و گفتم: »اگر خالد به سزای عملش نرسه از درگاه شما ناامید 

خواهم شد«. قطرات اشک از اول تا آخر نماز روی جانمازم می افتاد. 

با اینکه مقداری سبک شده بودم امّا حالم داشت به هم می خورد. 
احساس می کردم دارم می میرم. نماز عصر را نخواندم و همان جا نشستم. 
خالد را لحظه ای بین دوستانش دیدم و به زور خود را نگه داشتم و 
چیزی نگفتم. دردم بیشتر شده بود. بچّه ها گفتند: »صورتت کبود شده«. 

ساعت پنج بعدازظهر وضو گرفتم و به اقامه نماز عصر مشغول شدم. 
در حین ادای نماز، صداهای وحشتناکی از سالن شکنجه اردوگاه می آمد. 
نماز ظهر را تمام کردم. بچّه ها جمع شده بودند و داشتند حیاط را نگاه 
می کردند. برایم جا باز کردند، جلو رفتم و نگاهی به بیرون انداختم. از 

1. رحمان سجاده.را.با.استفاده.از.تکه.پارچه.پیراهن.کهنه.خود.دوخته.و.با.نخ.پتوها.گلدوزی.کرده.بود.
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دیدن آن صحنه تعجّب کردم. عراقی ها داشتند خالد را تا حد کُشتن 
می زدند. با دیدنش و از اینکه دعایم مستجاب شده بود خوشحال شدم. 
هرکس چیزی می گفت. یکی از بچّه ها رو به من کرد و گفت: »دیدی خدا 
چه زود خالد را قصاص کرد«. چیزی نگفتم. بعد از دقایقی در آسایشگاه 
باز شد و خالد را با سر و رویی خونی داخل آسایشگاه انداختند. از حال 
رفته بود. از بس که بچّه ها را با خبرچینی هایش اذیتّ کرده و به دردسر 

انداخته بود هیچ کدام از بچّه ها حتیّ دوستانش نزدیکش نرفتند. 

بالای سرش رفتم و با دستمالی خیس، خون صورتش را تمیز کردم. 
روزه نبود، چند قطره آب به دهانش چکاندم. به هوش که آمد و مرا دید 
گفت: »چکار می کنی؟ این طوری، بد جوابم را می دهی؟«. گفتم: »عیبی 
نداره«. گفت: »حلالم کن«. چیزی نگفتم فقط از روی رضایت، لبخندی 

زدم.

بعد از این ماجرا او پشیمان شد و از کارش توبه کرد، روزه گرفت و 
قرآن و نماز و حتیّ نماز شب خواند.

عراقی ها چند بار بعد از این ماجرا او را به خاطر عدم همکاری و 
نرساندن اخبار آسایشگاه کتک زدند امّا او تصمیم خود را گرفته بود و تن 
به این کار نداد. بچّه ها او را در جمع شان پذیرفتند و او جزء دوستان مان 

شد.

در زمان آزادی و هنگام خداحافظی به من گفت: »عزت و مقام امروز 
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من در سایه همان نماز ظهر توست« و ماجرا را چنین تعریف کرد: »آن 
روز، اقامه نماز ظهر با گریه ات، مرا تکان داد. از کرده خود پشیمان شدم. 
پیش احمد سوزنی رفتم و زدمش و به صدام1 فحش دادم. عراقی ها هم 

مفصّل کتکم زدند«.  

1. صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق
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عوض حسن زاده 

عوض حسن زاده در بیست و یکمین روز از مردادماه سال 1340 
در تهران به دنیا آمد و در حالی که دانش آموز پایه دوم راهنمایی بود 
همراه با خانواده اش به حکیم قشلاقی1، روستای پدری اش مهاجرت 
کرد. او در سال 1365 از تهران به خدمت سربازی اعزام شد و در 
گروهان 204 لشکر 58 تکاور ذوالفقار تهران قرار گرفت. عوض 
دوره ی آموزش نظامی را در تهران، قم، علی آباد و در پشتیبانی جبهه 

گذراند و به گیلان غرب منتقل و به دسته شناسایی وارد شد.

 او در مناطق جنگی نفت شهر2 و سومار3 که از لحاظ آب و هوا، 
خیلی گرم بود و در زمستان بارندگی زیادی داشت و منطقه ای پر 

1. روستایی است واقع در بخش مرکزی شهرستان اردبیل  که در 12 کیلومتری شهر اردبیل واقع است.
2. روستایی در غرب استان کرمانشاه که از توابع بخش سومار است و در فاصله 29 کیلومتری غرب این بخش قرار دارد.

3. یکی از شهرهای شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه است.
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از عقرب و رتیل بود خدمت مقدس سربازی را گذراند و علاوه 
بر این که به شناسایی می رفت به خاطر آشنایی با رانندگی؛ برای 

رزمندگان غذا، یخ و آب می برد.

او در 21 تیرماه سال 1367 در تك دشمن در منطقه نفت شهر به 
اسارت درآمد و بعد از گذراندن 25 ماه و 24 روز اسارت در اردوگاه 

بعقوبه و تکریت، در 26 شهریور 1369 به میهن بازگشت.

تیرباران

رهنما1 در حالی که مریض بود به من گفت: »به جای من تانکر آب 
را ببر و به بچّه ها آب برسان«. گفتم: »باشه«. صبح بلند شدم و تانکر را 
پر از آب کردم. تا خواستم حرکت کنم، یکی از گروهبانان مانع شد و 
گفت: »عراقی ها حمله کرده اند و بچّه ها در خطّ مقدم آب ندارند. باید به 

آن ها آب برسانیم«.

زود راه افتادم. به پایگاه اوّل که سر راهم بود، رسیدم و تانکرشان 
را پر از آب کردم. به خاطر شدّت آتش دشمن، امکان حرکت نبود. 
داخل سنگر رفتم و از بچّه ها پرسیدم: »بالا، دیده بانی دارید«؟ گفتند: 
»بله. سربازانی که تازه آمدند آن جا هستند«. خود را به دیده بانی رساندم 
و دیدم یکی از بچّه ها از ترس پایین نشسته. دوربین را برداشتم و نگاهی 

1. - یکی از همرزمان عوض
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به اطراف کردم. اطراف پر از تانک های عراقی بود که به طرف سنگر در 
حال پیشروی بودند. سوار ماشین شدم تا خود را به پایگاه بعدی برسانم. 
با دیدن عراقی ها که داشتند پیشروی می کردند، دور زدم. در آینه دیدم 
که از پشت سر دارند ماشین را با آرپی جی می زنند. فوراً بیرون پریدم. 
آرپی جی به ماشین خورد و به درّه افتاد. خود را به کانالی رساندم و پناه 
گرفتم. سینه خیز، یواش یواش عقب آمدم و خود را به پادگان تیپ2 
رساندم. چند نفر از رزمندگان که آن جا بودند، گفتند: »عراقی ها همه جا 

را تصرّف کرده اند و راه برگشتی نیست«.

سه روز در پای تپهّ بودیم. شب، یکی از بچّه ها از بالای تپهّ صدا زد: 
»بیایید. اینجا، یک راه میان بر است«. با بچّه ها بالای تپهّ رفتیم؛ ماشینی 
آن جا متوقفّ بود. همین که نزدیک آن رسیدیم نورافکن های دشمن 
»تکان  بلندگو می گفتند:  با  و  بود  تانک عراقی  از  پر  تپهّ  روشن شد. 
نخورید، اسلحه تان را زمین بیاندازید و دست تان را روی سر بگذارید.« 
چاره ای جز تسلیم نبود. اسلحه را زمین گذاشتیم و دست مان را بالا 
بردیم. عراقی ها نزدیک و نزدیک تر شدند. دست های مان را بستند و ما 
15 نفر را داخل ماشین انداختند. تا صبح، تشنه و گرسنه آن جا ماندیم. 
سربازان عراقی برای آزارمان، جلوی چشم ما هندوانه می خوردند. صبح 
ماشین راه افتاد. جایی را نمی دیدیم و نمی دانستیم ما را کجا می برند. به 
شهری رسیدیم که سرباز عراقی  نام آن جا را خانقاه گفت. بعدازظهر، من 
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و سه نفر دیگر از بچّه ها را برای بازجویی به استخبارات1 بردند. آن جا از 
تک تک ما پرسیدند: »چند نفر را کشته ای؟ چند مدت در جبهه بودی؟ 
و...« هرچه جواب دادیم آن ها قبول نکردند. ما را شب درآن جا نگه 

داشتند و گفتند: »اگر حقیقت را نگویید تیرباران می شوید«. 

سربازان به خط و آماده تیراندازی شدند. نفََس مان بند آمده بود و 
خود را برای مرگ آماده کرده بودیم و داشتیم شهادتین را زیر لب تکرار 
می کردیم. نفََس ها در سینه حبس شده بود. چشم مان را بسته بودیم و هر 
لحظه اصابت گلوله ها را انتظار می کشیدیم تا از این درد و عذاب نجات 
یابیم. چیزی نمی دیدم. انتظار دردناکی بود. می خواستم آن لحظات زودتر 
بگذرد اما تیراندازی نمی کردند. فکر کردیم عراقی ها می خواهند ما را 
زجرکش کنند. نمی دانم چه اتفّاقی افتاد که در آخرین لحظه، تیراندازی 
نکردند و بدون اینکه حرفی بزنند ما را به اتاقی بردند. فردا ما را سوار 
ماشین کردند و به پادگان نظامی بعقوبه بردند و بعد از چهل روز ما را به 

اردوگاه تکریت انتقال دادند.

فرار 

در هر آسایشگاه، صد و پنجاه نفر را به زور جا داده بودند و از 
بهداشت خبری نبود. ماهی یک بار برای استحمام به هر نفر یک سطل 

1. نام سازمان حفاظت اطّلاعات  نیروهای نظامی و انتظامی است که مشهورترین بازوی سیستم امنیتی دولت عراق بود 
و از استفاده از هرگونه ترور و شکنجه علیه مخالفین خودداری نمی کرد.
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آب می دادند. تابستان، آب برای خوردن کم بود. ضربات شلاق و کابل 
عراقی ها، این اوضاع را اسفناک تر می کرد. از این وضعیتّ به ستوه آمده 

و دنبال راهی برای رهایی بودیم. 

روزی با دو نفر از بچّه ها نقشه کشیدیم که از آن جا فرار کنیم. جوانب 
کار را سنجیدیم. فرار خیلی سخت بود و اگر موفقّ نمی شدیم تنبیه 
سختی انتظارمان را می کشید. بعد از کلی بررسی، تصمیم گرفتیم به هر 
قیمتی شده حتیّ به قیمت جان مان، از اردوگاه فرار کنیم. یکی از بچّه ها 

به نام علی قرار بود همراه ما بیاید که در آخرین لحظه منصرف شد. 

مثل هر روز، ماشین دفع زباله در میان امنیتّ شدید وارد اردوگاه شد. 
طبق نقشه، با احتیاط و به سختی خود را به ماشین رساندیم و در زیر 
آن پنهان شدیم. ماشین راه افتاد، وقتی خواست از اردوگاه خارج شود 
عراقی ها دورش را گرفتند و گفتند: »چند نفر از ایرانی ها می خواهند با 
این ماشین فرار کنند«. آن ها وقتی ما را در زیر ماشین دیدند کشان کشان 
از ماشین جدا کردند و در حالی که با هرچه در دست شان بود، می زدند 
ما را به وسط محوطه آوردند. بعد از کتک مفصّل که تا حد مرگ هم 
پیش رفت ما را به آب انبار انداختند. آن جا نمور و تاریک بود و جایی 
برای نشستن نداشت. داخل آب بودیم و پاهای مان از سردی آب کرخت 
شده بود. مجبور بودیم گاهی برای رفع کمردرد، داخل آب بنشینیم. تا 
صبح چشم روی هم نگذاشتیم. بعد از پایان آمارگیری که مثل همیشه 
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اول صبح در آسایشگاه ها انجام گرفت ما را از آن جا بیرون آوردند و 
دوباره کتک مفصّلی زدند. چهار روز این کار ادامه داشت تا عبرت سایر 
بچّه ها شود. در پایان کتک زدن روز چهارم، دیگر تاب ایستادن و نشستن 
نداشتیم و روی زمین بی حرکت افتادیم. بچّه ها ما را لای پتو به آسایشگاه 

بردند. بعداً فهمیدیم که علی ما را لو داده است. 

خبر آزادی

بالاخره روزی که انتظارش را می کشیدیم و هر از گاهی از آمدنش 
ناامید می شدیم، رسید و مأموران کمیته صلیب سرخ آمدند تا اسامی 
را یادداشت و نام آن هایی که آزاد می شوند را اعلام کنند. چند نفر از 
مأموران استخبارات عراق نیز آن جا بودند. نام عدّه ای را خواندند که اسم 
من نیز جزء لیست بود. تا خواستم بلند شوم یکی از بچّه ها، دستش را 
روی شانه ام گذاشت و گفت: »بلند نشو، آن ها که تو را نمی شناسند«، 
نشستم. نام دو نفر دیگر را خواندند. آن ها تا بلند شدند عراقی ها آنان 
را با خود بردند. بچّه ها به این کار اعتراض کردند و گفتند: »آن ها را 
کجا می برید؟ اگر بدون آن ها برویم آزادی برای ما مفهومی ندارد«. در 

جواب شان گفتند: »به شما هیچ ربطی نداره«. 

دستور آزادی که صادر شد به فکر افتادیم تا امکان آزادی آن عدّه از 
بچّه هایی  را که عراقی ها در پادگانی زندانی کرده بودند و اجازه آزادی 
باید کاری می  کردیم. تا خواستیم به سمت  نمی دادند را فراهم کنیم. 
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آن آسایشگاه حرکت کنیم. عراقی ها مانع شدند. با آن ها درگیر شدیم. 
نمایندگان صلیب سرخ، خود را به آن جا رساندند و با وساطت آنان، 
از داخل پادگان می آمد که کمک  درگیری تمام شد. صدای زندانیان 
می خواستند. همگی به طرف پادگان رفتیم. یکی از صلیب سرخی ها که 
زن بود همراه ما آمد و گفت: »در را بشکنید«. در را شکستیم و آن ها را 
نجات دادیم. سرباز عراقی گفت: »آن ها اسرای کویتی هستند«. نماینده 
صلیب سرخ گفت: »آن هایی که فارسی حرف می زنند ایرانی هستند پس 
باید آزاد شوند«. آن ها هم به ما پیوستند و دسته جمعی به طرف ماشین ها 
راه افتادیم تا تکریت را برای همیشه ترک کنیم و به میهن خود بازگردیم. 

روز پرواز1

ساعت هفت صبح روز پنج شنبه 22 شهریور 1369 از آسایشگاه بیرون 
آمدیم و به آسایشگاه دیگری که تمیزتر بود، رفتیم. نیم ساعت گذشت. 
نمایندگان صلیب سرخ آمدند. زني براي مان از چگونگي پرکردن کارت 
صلیب صحبت کرد. کارت ها را تکمیل کردیم. یک جلد قرآن کریم به ما 
دادند. پانصد نفر را در 13 دستگاه اتوبوس جای دادند. اتوبوس ها پشت 

سر هم به راه افتادند و در جادّه پیش رفتند.

به  نمي دانم چه حالي داشتم. خدا خدا مي کردم که هرچه زودتر 
مرز برسیم. مي ترسیدم عراقي  ها پشیمان شوند و دوباره ما را به اردوگاه 

1. این خاطره خود نوشته آزاده حسن زاده است که بعد از بازنویسی در این مجموعه گنجانده شد.
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برگردانند. در بین راه فکر مي کردم خواب مي بینم. باور نمي کردم روزي 
از آن جهنمّ خلاص شویم. روزهایی را به یاد می آوردم که خدا خدا 
مي کردم تا یک بار دیگر بتوانم چهره پدر و مادرم را ببینم. غرق در این 
فکرها بودم که اتوبوس ایستاد. نماینده صلیب سرخ به داخل اتوبوس 
آمد وکارت ها را جمع کرد. موقع پیاده شدن لبخندي زد و دستي براي مان 

تکان داد.

فکر مي کردم باز خواب مي بینم. با صداي صلوات بچّه ها به خود 
آمدم. وقتي از شیشه جلوی اتوبوس بیرون را نگاه کردم پرچم سه رنگ 
ایران و برادران سپاهي را دیدم که در کنار مرز براي تحویل گرفتن مان 

ایستاده  بودند. 

واي خداي من! چه مي دیدم. باورش سخت بود، یعني ما آزاد شده 
بودیم و مي توانستیم دوباره به کشور اسلامي خود برگردیم. آن روز، روز 
پرواز بود، روز اوج بود و روز آزادي. چه کلمه قشنگي است آزادي. 
یک آرزوي محال بود براي یک اسیر، ولي این آرزوي محال به حقیقت 

پیوسته بود و این حقیقت را با چشمان خود  می دیدیم.

 به مرز خسروي رسیدیم. پیاده شده به طرف اتوبوس هاي ایرانی 
آمدیم و سوار شدیم. در فاصله میان دو اتوبوس عراقی و ایرانی، برادران 
به ما خیرمقدم گفتند. برای جواب، چیزي جز چشمان گریان نداشتم. بعد 
از برگزاری مراسم استقبال با اتوبوس راهی شدیم و ساعت 12 شب به 
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اسلام آباد غرب رسیدیم. بعد از صرف شام از بلندگوها اعلام شد: »سوار 
اتوبوس شوید. آن ها شما را به کرمانشاه می برند«. سوار شدیم و حرکت 
کردیم. ساعت 4 صبح به کرمانشاه رسیدیم. پس از صرف صبحانه و 
اقامه نماز، ساعت 6 صبح سوار هواپیما شدیم و به طرف تهران راه 
افتادیم. در بیست و سومین روز از شهریور 1369 در فرودگاه مهرآباد 
استقبال گرمي از ما شد. دسته مارش، شروع به نواختن سرود ملي کرد. 

بعد از پرکردن فرمي در یکی از سالن  های فرودگاه، به سالن دیگر 
رفتیم و از آن جا با اتوبوس به محل قرنطینه حرکت کردیم. 
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انعام اله درودی ملاباشی

انعام اله درودی در دومین روز از اردیبهشت ماه سال 1347 در 
روستای ملاباشی از توابع شهرستان اردبیل دیده به جهان گشود. او 
در ابتدای حضور در جبهه های حق علیه باطل به فرماندهی مصطفی 
اکبری1 در پاك سازی پایگاه مطهّری پیرانشهر شرکت کرد و بعد از 
طی دوره آموزش نظامی در پایگاه طریق القدس اهواز و شرکت در 
عملیاّت های متعدد تسویه کرد و به اردبیل برگشت و در بخش مبارزه 

با مواد مخدر سپاه نمین مشغول شد.

شش ماهی گذشت. بدجور دلش هوای جبهه کرده بود. هرچه 
1. سردار مصطفی اکبری در تیرماه 1340 در روستای سولا از توابع شهرستان نمین به دنیا آمد و در سال 1358 وارد 
انسانی، فرمانده محور و معاون عملیاّتی و  نیروی  ابولفضل)ع(، جانشن  اطّلاعات تیپ9 حضرت  سپاه شد. جانشین 
جانشین ستاد لشکر 31 عاشورا، فرمانده گردان های نجف اشرف و حضرت قاسم)ع(، جانشین گردان های حضرت 
علی اصغر)ع( و حضرت قاسم)ع(، جانشین تیپ حضرت عباس)ع(، معاون عملیاّتی قرارگاه شمال نیروی زمینی سپاه 
پاسداران، فرمانده تیپ یکم حضرت عباس)ع( و دبیر اولین مسابقه خاطره نویسی »فرمانده من« در استان اردبیل از دیگر 

مسئولیت های اکبری در طول جنگ و بعد از آن است.
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سعی کردند نتوانستند جلوی رفتنش را بگیرند و او به جبهه اعزام شد 
و در عملیاّت والفجر1 شرکت کرد و دوباره به اردبیل بازگشت. امّا 
حال و هوای جبهه، قرارش را گرفته بود، به همین خاطر با اخذ اجازه 
از فرمانده گردان در اردبیل، بار دیگر به منطقه جنگی برگشت و در 
پنجمین روز اسفند 1362 در جریان عملیاّت خیبر به اسارت درآمد. 
انعام اله بعد از تحمّل سال ها دوری از وطن و سختی های فراوان در 

اردوگاه موصل در دومین روز از شهریور 1369 به میهن بازگشت.

اثر انگشت

خیلی دلم می خواست به جبهه بروم و در کنار رزمندگان، با دشمن 
بجنگم. وقتی برای ثبت  نام جهت اعزام به جبهه به پادگان رفتم، گفتند: 
به شرط  نهاد  این  در  فعالیت  برای  تعدادی جوان علاقه مند  از  »سپاه 
رضایت پدر، استخدام می کند«. تا این را شنیدم برای تحقق آرزویم که 
هم می خواستم عضو سپاه شوم و هم به جبهه اعزام شوم، فرم را گرفتم و 
به طرف خانه مان راه افتادم. فکرم مشغول بود. برادر بزرگم در جبهه بود 
و برادر کوچک ترم هم می خواست همراه من به جبهه بیاید. مانده بودم 
موضوع را چگونه به پدر و مادرم بگویم. در راه نقشه های مختلفی را از 
ذهن گذراندم و پاک شان  کردم. می خواستم حرف دلم را برای حضور 
در جبهه طوری بیان کنم که آن ها اجازه بدهند که بروم. در این فکرها 
بودم که خود را جلوی درِ خانه مان دیدم. داخل شدم. مادرم داشت در 
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حیاط لباس می شست. کنارش نشستم و دل را به دریا زده، خواسته ام را 
بر زبان آوردم و با ترس و لرز، فرم را دادم تا امضایش را از پدرم بگیرد. 
مادرم نگاهی به من کرد و بدون اینکه حرفی بزند و با رفتنم مخالفت 

کند، فرم را گرفت.

شب پدرم را زیر نظر داشتم تا ببینم با دیدن فرم چه خواهدکرد. پدرم 
در اتاق نشسته بود و داشت با مادرم یواشکی صحبت می کرد. هرچه 
گوش دادم متوجّه حرف شان نشدم. مادرم بلند شد و از روی طاقچه فرم 
رضایت نامه را برداشت و به پدرم داد. دل توی دلم نبود. چه خواهد شد؟ 
آیا رضایت خواهد داد؟ یا فرم را پاره خواهد کرد. نگاهم را یک لحظه 
از دست پدر برنمی داشتم. دستش را دراز کرد و از روی دفتر برادرم، 
خودکارش را برداشت و بدون اینکه چیزی بگوید فرم را امضاء کرد و 
کنارش گذاشت. اوضاع که این چنین پیش رفت به خود جرأت دادم و از 
جایم بلند شدم، انگشت پدرم را با خودکار رنگ کردم و پای فرم زدم. 

شب از خوشحالی خواب به چشمانم نیامد. لحظه شماری می کردم تا 
صبح شود. هوا که روشن شد شاد و دوان  دوان خود را به پادگان رساندم 
و برگه را روی میز مسئول اعزام گذاشتم. مسئول گزینش وقتی برگه را 
دید قبول نکرد و گفت: »وقتی بابات خواب بوده، انگشتش را رنگ کرده 
و پای ورقه زدی«. هر چه اصرار کردم قبول نکرد و فرم دیگری داد و 

گفت: »اثر انگشت با جوهر استامپ قبوله، نه با خودکار«. 
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با ناراحتی راهی خانه مان شدم. مانده بودم جریان را چطور به پدرم 
بگویم. شب هرچه به خود فشار آوردم که برگه را بدهم تا انگشت بزند، 
خجالت کشیدم. خوابم نمی آمد. باید کاری می کردم. فکری به ذهنم 
رسید. منتظر ماندم. وقتی همه خوابیدند یواشکی خود را کنار رختخواب 
پدر رساندم. قلبم به شدت می تپید، نگران بودم، اگر او بیدار می شد 
چیزی برای گفتن نداشتم. به آرامی دست پدر را به طرف کاغذ کشیدم. 
انگشتش را به جوهر استامپ که صبح خریده بودم، مالیدم و زیر فرم 
زدم. خوشحال از این موضوع به رختخواب رفتم و با دلی آرام خوابیدم.

 صبح زود فرم را برداشته به پادگان رفتم. مسئول گزینش تا آن را 
دید گفت: »اینو می گن رضایت نامه، نه فرم دیروزیو«! با همین معرفی نامه 
وارد سپاه شدم و بعد از گذراندن دوره ی آموزشی سه ماهه، از طریق 
سپاه عازم جبهه شدم و در گردان حضرت علی اکبر)ع( به عنوان فرمانده 

دسته و آرپی جی زن خدمت کردم. 

اتاق فرمانده

اواخر زمستان بود و هوا به شدت سرد. گردان پیشرو، آماده انجام 
عملیاّت بود امّا به یک باره ورق برگشت. عراقی ها با هلی برن نیروهای 
خود در جزیره مجنون، صف نیروهای جلویی را شکسته و عدّه زیادی 
از رزمندگان را به شهادت رساندند. به دستور فرمانده با گردان حضرت 
علی اکبر)ع( پیشروی خود را آغاز کردیم. تعداد پیکر شهدا در مسیر، 
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آن قدر زیاد بود که در تاریکی شب، گاهی جنازه شهدا را با گونی های 
پر شده از خاک برای سنگرسازی اشتباه می گرفتیم. صحنه دردناکی بود. 
وقت نداشتیم آن ها را به عقب منتقل کنیم. پیشروی مان ادامه داشت. 
تاریکی شب امکان شناسایی منطقه هدف را سخت کرده بود. نمی دانستیم 

تا کجای منطقه ی پیش بینی شده، جلو رفته ایم. 

هوا که روشن شد خود را در خاک عراق و در نزدیکی شهر بصره 
دیدیم. همه عراقی های منطقه، مسلّح بودند و به سمت مان تیراندازی 
می کردند. بی سیم چی با فرماندهی تماس گرفت تا اوضاع را شرح دهد 
و تعیین تکلیف کند. از آن سوی بی سیم گفتند: »عملیاّت طبق برنامه 
پیش نرفته. قرار بوده عراقی ها با حمله نیروها، قیچی شوند و پل طلائیه 
مین گذاری گردد تا در زمان ورود نیروهای لشکر محمّد رسول الله به 
منطقه منفجر شود که متاسفانه به دلیل عدم موفقّیتّ نیرو ها از یک طرف،  
بیشتر نیروهای مان شهید شدند. شما هم که به دنبال نیروهای عراقی 
حرکت کردید از سوی عراقی ها قیچی و محاصره شده اید. مقاومت 
کنید«. حلقه محاصره تنگ و تنگ تر شد. مهمّات مان تمام شد. توان مقابله 
نداشتیم. بالاخره سربازان عراقی جرأت یافتند و نزدیک شدند. چاره ای 

جزء تسلیم نمانده بود. 

دست و پای مان را با کابل تلفن بستند و به پشت آیفا انداختند و به 
مقر فرماندهی شان منتقل نمودند. سربازان عراقی در بالای خاکریز از 
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خوشحالی، پایکوبی  می کردند که فرمانده شان سر رسید. اطراف او حلقه 
زدند. جسته و گریخته از حرف شان فهمیدیم که از او در مورد کشتن یا 
زنده نگه داشتن مان سؤال می کنند. در این هنگام با اصابت یک گلوله از 
توپخانه ایران به حلقه شان، همه سربازان و فرمانده عراقي کشته شدند. 
تا خواستیم دست و پای مان را باز و فرار کنیم نیروهاي جدید عراقي 

رسیدند و اسرای دیگري کنارمان انداختند و به  بصره منتقل کردند.

وضعیتّ سخت و غیرقابل تحمّلی بود. در سوله ای که 50 نفر به 
زور جا می شدند 300 نفر را جای دادند. فقط برای ایستادن جا داشتیم. 
بیرون ریخته اش را  مجروحان حال مناسبي نداشتند. یکی، روده های 
جمع می کرد، یکی، دست قطع شده اش را نگه داشته بود و دیگری پای 
زخمی اش را تیمار می کرد. سه روز چنین گذشت. گرسنگی و تشنگی، 
بچّه ها را کم توان کرده بود. در پایان روز سوّم، در یک تشت، مقداری 

غذا برای مان آوردند.

ما را با خودروی آیفا به استخبارات در بغداد بردند. دم در سربازان 
عراقی در دو ردیف ایستاده و تونلی برای عبور و وارد کردن ضربات 
باتوم و کابل بر تن رنجورمان تشکیل داده بودند. تا چشمم به تونل افتاد 
ترس وجودم را فرا گرفت و گفتم: »کسی نمی تونه از این تونل جان سالم 
به در ببره«. مجبور بودیم از آن بگذریم. دستانم را روی سرم گذاشتم و 

با تمام وجود دویدم تا ضربات کمتری به ام بخوره. 
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با سر و رویی خونی و کبود از تونل گذشتم و وارد اتاقی شدم. عکس 
بزرگی از صدام حسین1 و میز و صندلی اتاق را که دیدم با خود گفتم: 
»اسارت با این امکانات، زیاد سخت نمی تونه باشه«. مات و مبهوت، اتاق 
را دید می زدم که ضربات باتوم و لگد سرباز عراقی، مرا به خود آورد. 
او داد می زد: »تروریست، تروریست. تو برای گذاشتن بمب وارد اتاق 
شده ای« چند سرباز دیگر اضافه شد. خیلی کتکم زدند. هرچه می گفتم: 

»من این جا را نمی شناسم، اشتباهی آمده ام« باور نمی کردند. 

بعد از کتک مفصلی، مرا به آسایشگاه انداختند. آن جا پر بود از اسرای 
ایرانی، تعدادی مجروح هم در بین شان بود که از درد به خود می پیچیدند 
و عراقی ها توجّهی به آنان نداشتند. بچّه ها تا مرا با آن وضع دیدند علّت 
را پرسیدند. وقتی ماجرا را گفتم آن ها لبخندی زدند و گفتند: »آن جا اتاق 

فرمانده است«. 

در آسایشگاه گذشته از آب و غذا، از توالت هم خبری نبود. تکّه های 
نان، از پنجره پشتی سوله به داخل پرتاب می شد. مجبور بودیم برای زنده 
ماندن از آن بخوریم. در جلوی در، دیگ بزرگی گذاشته بودند. برای 

خوردن آب، سرمان را وارد دیگ می کردیم و آب می خوردیم. 

1. - ریس جمهور وقت عراق
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رادیوگرافی

یک روز در محوطه اردوگاه موصل داشتیم قدم می زدیم که کامیونی 
وارد اردوگاه شد. یک دستگاه بزرگ پشت آن سوار بود. همهمه بین 
بچّه ها بلند شد و همه از یکدیگر می پرسیدند: »این چیه؟ آیا دستگاه 
جدید شکنجه است«؟ خیلی کنجکاو بودیم تا اسم و کاربرد آن را بدانیم. 
کنار یکی از سربازان عراقی که با ایرانی ها خوش برخورد بود و هر از 
گاهی اطّلاعاتی از وضعیتّ ایران و عراق می داد، رفتیم و اسم دستگاه را 
پرسیدیم. گفت: »با این دستگاه از سینه همه اسرا عکس برداری خواهد 

شد تا مشخص بشه چه کسی بیماری لاعلاج داره«.

 فردای آن روز از تک تک بچّه ها عکس گرفتند که تا زمان آزادی 
نتیجه آن رادیوگرافی اعلام نشد. بعد از عکس برداری، آمپول کزاز به 
همه بچّه ها تزریق کردند. با گذشت چند روز، همه بچّه ها بیمار شدند 
و تب و لرز داشتند. من و چند نفر از بچّه ها که حال مان کمی بهتر بود 
از بچّه ها پرستاری می کردیم. هرکس تب و لرزي نداشت به وضعیتّ 

دیگران رسیدگی می کرد. 

آش دوغ

بعد از ورود نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ به اردوگاه، 
عراقی ها اجازه دادند هر 15 روز برای خانواده مان نامه بفرستیم. شش ماه 
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طول می کشید تا جواب نامه  مان بیاید. مدّتی بعد از فراهم شدن امکان 
ارسال نامه، پای منافقین هم به اردوگاه باز شد. آن ها به فرماندهان عراقی 
خبر داده بودند که اسرای ایرانی نامه را با رمز می نویسند و وضعیتّ شان 

را به خانواده شان اطّلاع می دهند و از وضعیتّ ایران خبر می گیرند.

پدر!  بگو:  مروّج1  آقا  حاج  »به  نوشتم:  مادرم  به  نامه ام  در  روزی 
پنجشنبه شب که سفره می اندازند تا شام بخورند2 یا صبح که آش با 
نخود می خورند3 ما را هم دعا کنند«. عراقی ها بعد از بازبینی نامه، مرا به 
اتاقی بردند و بازجویی کردند و گفتند: »منظور تو در نامه ات از آش و 
نخود و ... چیه؟ چرا اسم مروّج را آوردی«؟ گفتم: »مروّج را نمی شناسم. 
ما اردبیلی ها آش دوغی داریم که نخود دارد. در اینجا نمی توانم آش 
بخورم به مادرم سفارش کرده ام موقع خوردن آش دوغ مرا نیز یاد کند«.

با سخنانم قانع شدند و تذکّر دادند که از این به بعد در نامه چنین 
کلماتی ننویسم. به آسایشگاه برگشتم.

1. آیت الله بیوک خلیل زاده مروّج، امام جمعه وقت اردبیل
2. منظور دعای کمیل بود.
3. منظور.دعاي.ندبه.بود.
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بهرام زارعیان

بهرام زارعیان در دوّمین روز از اردیبهشت  ماه سال 1346 در شهر 
چوبر از توابع شهرستان طوالش استان گیلان چشم به جهان گشود. 
خانواده اش در سال 1348، زماني که بهرام دو سال بیشتر نداشت به یکي 
از روستاهاي اردبیل مهاجرت نمودند. آن ها همچنین در سال 1357 از 
روستا به محله ی پیرمادر و سپس به محله ی مقدّس اردبیل نقل مکان 

کردند. 

او در اوّلین روز از خرداد 1362 در  16 سالگی برای دفاع از وطن 
و در حالی که به خاطر سنّ کم راضی به رفتنش به جبهه نبودند بعد از 
گذراندن دوره ی آموزش فشرده 45 روزه در پادگان شهید پیرزاده اردبیل 
به تبریز اعزام و با دسته1 گروهان3 گردان حضرت امام حسین)ع( لشکر 
31 عاشورا به عنوان کمک آرپی جی زن به اهواز اعزام و در عملیاّت های 
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»خیبر« و »بدر« یاری گر رزمندگان اسلام شد.

بهرام در بیست و پنجمین روز از اسفند 1363 در جریان عملیاّت 
بدر1 در شرق دجله به اسارت درآمد و در سومین روز از شهریور 1369 
بعد از تحمّل 5 سال و 6 ماه اسارت در اردوگاه رمادی از مرز خسروی 

وارد کشور گردید.

30 ثانیه

بیست و چهارمین روز از اسفند 1363 عملیات بدر شروع شد. با 
وجود فشار زیاد آب فرات، خود را به آب زدیم و از رود گذشتیم. 
به جلو پیش  آرام  بودند. سینه خیز و  نزدیکی  نیروهای عراقی در آن 
رفتیم. هر ازگاهی منوّرهای عراقی منطقه را روشن می کرد. رفته رفته 
تعداد منوّرها زیاد شد. عراقی ها که از حضورمان خبردار شده بود، 
شروع به تیراندازی کردند. کوهی از آتش در منطقه درست شده بود. 
تعدادی از رزمندگان، شهید و یا مجروح شدند. زخمی ها برای این که 
صدای ناله شان، عراقی ها را متوجّه رزمندگان دیگر نکند و آن ها بتوانند به 
عملیاّت ادامه دهند چفیه شان را در دهان خود فرو برده بودند. به اتوبان 
بزرگی رسیدیم و بعد از مدّتی درگیری، توپخانه را تصرّف کردیم. تا 

1. عملیاّت بدر با رمز یا فاطمه الزهرا )س( در محور هور الهویزه در تاریخ 13 تا 29 اسفند 1363 با فرماندهی سپاه 
انجام شد. چندین لشکر نیروی زمینی ارتش ایران و سپاه پاسداران ایران از جمله لشکر 21 و 28 پیاده، تیپ 55 هوابرد، 
لشکر 31 عاشورای آذربایجان و سپاه اصفهان خوزستان در این عملیاّت شرکت داشتند. نیروهای ایران در پیشروی اولیه 

از جزایر مجنون موفق به گرفتن پاسگاه ترابه و تسخیر بخشی از بزرگراه بغداد- بصره شدند.
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صبح در شهرکی در آن نزدیکی با نیروهای عراقی درگیر و منتظر بودیم 
تا نیروهای دیگر از راه برسند و با کمک شان، آن ها را شکست دهیم. 
صبح با بی سیم اطّلاع دادند که پل های شناور توسط عراقی ها منهدم شده 

و عملیاّت طبق نقشه پیش نمی رود. 

زیر باران گلوله بودیم. کلاه آهنینم را محکم به سرم بسته بودم تا تیر 
به سر و صورتم اصابت نکند. بچّه ها یکی یکی با اصابت گلوله شهید 
و یا زخمی شدند. هر رزمنده ای که شهید می شد دلم به درد می آمد و 
احساس تنهایی می کردم. سه نفر مانده بودیم. من، یک رزمنده روحانی و 
یک امدادگر 22 ساله. خمپاره ای بین من و امدادگر افتاد. احساس کردم 
بدنم در کوره آتش می سوزد. نگاهی به اطرافم کردم. ترکش به پای 
راستم اصابت کرده بود. امدادگر هم زخمی شده بود. رزمنده روحانی 
هم به حالت سجده در خاک افتاده بود. فکر کردم او دارد سجده شکر به 
جا می آورد. لحظاتی گذشته بود که متوجّه شدم ترکش به پشت سرش 

اصابت کرده و شهید شده است. 

خاطر  به  او  ولی  کند  پانسمان  را  زخمم  که  خواستم  امدادگر  از 
جراحاتش نتوانست از جای خود حرکت کند. خون از زخمم جاری بود 
و احساس می کردم دارم می میرم. رفته رفته چشمم سیاهی رفت و دیگر 
چیزی نفهمیدم. نمی دانم چقدر گذشته بود که به هوش آمدم. اطراف را 
دیدی زدم. همه جا پر بود از خون و پیکرهای زخمی. کشان کشان به 
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سمت کانال حرکت کردم تا پناه بگیرم. در 200 متری ام، عراقی ها داشتند 
ایرانی های افتاده بر خاک را بررسی می کردند و زنده ها را تیر خلاصی 
می زدند. چند نفر مجروح در اطرافم آه و ناله می کردند. گفتم: »سر و صدا 
نکنید عراقی ها نزدیکند و دارن تیر خلاص می زنن«.  زخم برخی از آنان 

آن قدر عمیق بود که نمی توانستند صدای شان را مخفی کنند. 

عراقی ها به بیست متری من رسیده بودند. پاهایم حسی نداشتند و 
نمی توانستم کاری بکنم. دنبال راه چاره ای بودم تا خود را نجات دهم. در 
یک لحظه و به زور به سمت چپ خوابیدم و سمت راستم که زخمی 
بود، بالا ماند و صورتم را به خاک گذاشتم. عراقی ها بالای سرم رسیدند. 
یکی از آنان با دست ضربه ای به من زد. حرکتی نکردم. فکر کرد، مرده ام. 
آن ها 30 ثانیه که برایم 30 سال گذشت، بالای سرم بودند. نفسم را حبس 
کرده بودم. لحظات سختی بود. کوچک ترین حرکت به مرگم می انجامید. 
بالاخره از کنارم گذشتند. وقتی از من دورتر شدند سرم را بلند کردم. 
پاهایم جان دوباره ای یافته بودند. در حالی که به اسارت می اندیشیدم از 
داخل کانال حرکت کردم. حدود چهارصد متر از آن جا دور شده بودم که 
دیدم کسی از پشت سر مرا »برادر« صدا می کند. احساس کردم که عراقیه. 
با احتیاط به عقب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. یکی از رزمندگان 
ایرانی بود که در پنجاه متری ام ایستاده بودم. به سمت هم حرکت کردیم 
و وقتی نزدیک شدیم همدیگر را شناختیم. او براتعلی سامی از رزمندگان 
اردبیلی بود. آب خواست. قمقمه ام را به او دادم. هنوز نخورده بود که 
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قمقمه را از او گرفتم چون زخمی بود و در دوره آموزشی یاد گرفته بودم 
که زخمی ها نباید آب بخورند. از داخل کانال به راه خود ادامه دادیم و 
به یک دو راهی رسیدیم. بعد از صلاح و مشورت از هم جدا شدیم و 
هر کدام در یکی از راه ها به پیش رفتیم. کمی رفته بودم که با خود گفتم: 
» باهم بریم خیلی بهتره« برگشتم و به دنبال براتعلی راه افتادم. به جادّه ی 
صافی رسیدیم. از کانال خبری نبود. خواستیم به جای اوّل مان برگردیم. 
صدایی از پشت سر به ما ایست داد. ایستادیم و پشت سر خود را نگاه 
کردیم. 10 نفر عراقی با کلاه سبز و لباس جنگی و اسلحه به طرف مان 
می آمدند. راه گریزی نبود و توان مقابله نداشتیم. تسلیم شدیم. بیست و 

پنجم اسفند بود. 

حق با شماست

در همان لحظات اوّل اسارت، عراقی ها اشاره کردند که بلند شویم. با 
دست به پایم زدم و نشان دادم که مجروحم. آن ها به زبان عربی چیزهایی 
مثل فحش می گفتند که زیاد متوجّه نشدم. دستم را بالا گرفتم. 17 سال 
بیشتر نداشتم و ریش و سبیلم کم بود. سربازان عراقی  با گفتن اینکه »تو 
بسیجی هستی« به جانم افتادند و تا حدِّ مرگ کتکم زدند. سپس ما را به 
شهرکی که در آن نزدیکی بود، منتقل کردند. تمام کوچه ها سنگربندی 
بود. ما را به سالن بزرگ پادگان بردند و بازرسی بدنی کردند. عکس 
حضرت امام خمینی و کربلا را از جیبم درآوردند و پاره کردند. جگرم 



79

I

I

I

آتش گرفت. کاری از دستم برنمی آمد. 

نیروهای عراقی با سینی غذا به صف ایستاده اند تا وعده ناهارشان 
را بگیرند. آن قدر درشت هیکل بودند که از آن ها می ترسیدم. آن ها تا 
ما را دیدند با کتک، استقبال کردند. یکی از سربازان عراقی روی سینه ام 
نشست. چیزی نمانده بود که نفسم بند بیاد، بلند شد. سوار ماشین کرده 
به اتاق بزرگ دیگری که اسرا را در آن جا جمع کرده بودند، منتقل مان 
کردند. دقایقی نگذشته بود که سربازان عراقی با کابل و شلاق وارد شدند 
و همه را بدون توجّه به زخمی ها کتک زدند. شدّت ضربات به حدّی 

بود که خون به دیوارها پاشید. 

بعد از این پذیرایي مفصّل، ما را به سالن تنگی برُدند. کف سالن را 
تازه شسته بودند. آن قدر تشنه بودم که روی زمین دراز کشیدم تا از آب 
لای موزائیک ها بخورم. آب، بوی صابون می داد. حالم به هم خورد. 
نتوانستم بخورم. اسرا را یکی یکی با چشم و دستان بسته برای بازجویی 
به اتاقی می برُدند. نوبت من رسید. سؤالاتی چون نام، نام پدر، نام لشکر 
و درجه پرسیدند و خواستند به رهبرمان فحش دهم. مقاومت کردم. 
شکنجه ام دادند. دست از کار کشیدند و بعد از استراحت کوتاهی، دوباره 
شروع به کتک زدن  کردند. یکی از عراقی ها از من پرسید که چرا ایران 
به عراق حمله و تجاوز کرده؟ گفتم: »شما تجاوزکارید و ما آمدیم فقط 
ملّت عراق را نجات دهیم«. چشمانم را که باز کردند سرلشکر عراقی را 
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دیدم که روبرویم نشسته. یکی از عراقی ها اسلحه را روی سرم گذاشت 
و خواست شلیک کند که فرمانده اجازه نداد. او بلند شد و دستش را 
روی دوشم گذاشت و گفت: »احسنت. ای کاش! سربازان ما هم مثل 
سربازان ایراني بودند. حق با شماست«. در این لحظه، سرباز عراقی مشت 

محکمی به شکمم زد. روی زمین افتادم و دیگر چیزی نفهمیدم. 
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میرقابل سجادی قلعه جوقی

میرقابل سجادی قلعه جوقی در دومین روز از اردیبهشت  ماه سال 
1346 در روستای »کُردکندی سبلان« از توابع اردبیل چشم به جهان 
گشود و در سومین روز از آبان 1366 در حالی که بیست سال داشت 
عزم جبهه کرد و بعد از گذراندن دوره سه ماهه آموزشی در پادگان 
شهید باقرالعلوم لشکر 31 عاشورا به جبهه  اعزام شد. میرقابل بعد از 
تقسیم با لشکر31 عاشورا به منطقه چنگوله اعزام شد و به عنوان تك 
تیرانداز به خدمت پرداخت. او در آخرین روزهای تیرماه 1367 به 
اسارت دشمن درآمد و دهم شهریور 1369، بعد از تحمّل  25 ماه و 
9 روز اسارت در اردوگاه 13 رمادی، از مرز خسروی وارد ایران شد. 
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هندوانه

در حال انجام عملیاّت در منطقه چنگوله عراق بودیم که عراقی ها 
قیچی مان کردند. دستور عقب نشینی از سوی فرمانده صادر شد. 30 
کیلومتری عقب نشینی کردیم. دوباره دستور دادند توقفّ کنیم و در مرز 
بمانیم و مقاومت کنیم. تب و لرز شدیدی داشتم طوری که از همراهی 
همرزمانم، جا ماندم و در چادر دراز کشیدم. برای رفع تشنگی، آب را 
روی اجاق گذاشتم تا بجوشد و چایی درست کنم. لحظه ای به خواب 
رفتم. وقتی بیدار شدم صدای عراقی ها از کنار چادر به گوش می رسید. 
به سختی بلند شدم و از پنجره، بیرون را دیدی زدم. چادر در محاصره 
آنان بود. آن قدر دست پاچه شده بودم که اجاق را به کلی فراموش کردم. 
با به جوش آمدن آب و بالا رفتن دَرِ کتری، سر و صدای جوشیدن بلند 
شد. سربازان عراقی  با شنیدن صدا به داخل چادر ریختند و مرا از بستر 
بلند کردند و بیرون بردند. جلوی چادر دوباره روی زمین افتادم. از شدت 
بیماری توان حرکت نداشتم. سرباز عراقی خواست بلند شوم. نتوانستم. 
دستم را به سمت اسلحه ای که آن جا بود، دراز کردم تا به آن تکیه داده و 
بایستم. سرباز عراقی اسلحه را برداشت و دستانم را با سیم و کابل بست. 
با کشیدن جسم ناتوانم روی زمین، مرا به محل نیروهای به اسارت گرفته 
شده، برُد. یکی از سربازان دلش به رحم آمد و کمی آب به من داد. حالم 
بد بود. آن را بالا آوردم. کاپشن اش را پهن کرد و مرا روی آن خواباند و 

با تابلویی که آن جا افتاده بود برایم سایبانی درست کرد. 
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بعد از مدّتی مرا تحویل سرباز دیگری دادند. مرا با دستان بسته جلوی 
آفتاب انداخته بودند و نیش مگس و پشه اذیتّم می کرد. توان پراندن آن ها را 
نداشتم. بعد از سه ساعت خودروی آیفا آمد. دستور دادند سوار شوم. هر 
چه زور زدم نتوانستم از جا برخیزم. عراقی ها وقتی وضعیتّم را چنین دیدند 
مرا برداشتند و به پشت ماشین انداختند. یکی از سربازان عراقی که ترک 
زبان بود، سرم را گرفت تا به کف خودرو نخورد. به مقر فرماندهی رسیدیم. 
آن جا، همان سرباز ترک زبان را دیدم که بعد از بحث با فرماندهش، مرا 
مجدداً تحویل گرفت. در کاسه چایی درست کرد و به من داد. از شدّت 
بیماری، هر چیزی می خوردم برمی گرداندم. سرباز عراقی مرا برای خنک 
شدن و استحمام به رودخانه برد. خواستم خود را غرق کنم تا از دست 
عراقی ها نجات یابم. او مانع شد و گفت: »اگر این کار را بکنی مرا به 
علّت عدم توانایی در مراقبت از زندانی اعدام می کنند«. این را که شنیدم 
از تصمیم خود منصرف شدم. سرباز عراقی برایم سایبانی درست و با 
هندوانه از من پذیرایی کرد. حالم هنوز بد بود. به علّت تشدید بیماری، مرا 
به درمانگاه منتقل کردند. بعد از سه روز که حالم کمی بهتر شد مرا چشم 
بسته با خودروی جیپ به اردوگاه 13رمادی منتقل کردند. چند روزی از 
انتقالم نگذشته بود که حالم وخیم تر شد و دوباره به بیمارستان منتقل شدم. 
پزشکان که از بهبودی ام ناامید شده بودند دست از درمان کشیدند. یکی از 
پزشکان عراقی دلش به رحم آمد و برای رضای خدا به درمانم ادامه داد. 

در سایه تلاش های او از مرگ حتمی نجات یافته و به اردوگاه بازگشتم.
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همت سلیمی قشلاق محمّد بیگ

همّت سلیمی در پانزدهمین روز از شهریورماه سال 1346 در 
روستای قشلاق محمّد بیگ1 به دنیا آمد و در هجدهمین روز از دی 
ماه سال 1365 از طریق ارتش برای گذراندن دوره آموزشی به تهران 
رفت و بعد از یادگیری برخی فنون نظامی در قالب گروهان ارکان 
لشکر 21 حمزه وابسته به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

به منطقه جنگی عین خوش2 اعزام شد. 

او در بیست و چهارمین روز از تیرماه 1366 به اسارت دشمن درآمد و 
بعد از گذراندن 25 ماه و 9 روز اسارت، در اوّلین روز از شهریور ماه 1369 

1. واقع در 45 کیلومتری شهر هیر از توابع اردبیل
2.  -روستایی.از.توابع.بخش.موسیان.شهرهستان.دهلران.در.استان.ایلام.است.که.عملیات.محرم.در.آبان.1361.در.محور.

عین.خوش.– زبیدات.انجام.شد.
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در قالب پنجمین کاروان اسرای ایرانی از مرز خسروی وارد میهن شد. 

تقدیر چنین بود

بیست و یکمین روز از تیرماه سال 1366، گرمای هوا طاقت فرسا 
بود. از زمان بالا آمدن آفتاب، بمباران منطقه عین خوش شدیدتر شده بود. 
هر لحظه فرود گلوله و بمب، آرامش منطقه را به هم می زد. با شنیدن 
هر صدایی روی زمین دراز می کشیدیم یا در سنگر پناه می گرفتیم تا 
از اصابت ترکش و گلوله در امان باشیم. رفته رفته آتش شدیدتر شد. 
پنج روزی بود که به دلیل عدم رسیدن آب و غذا وضعیتّ سختی را 

می گذراندیم. آب جیره بندی شده بود تا با بی آبی مواجه نشویم.

افتاد.  به یک باره سیل بمب های عراقی راه  ساعت 6 و 10 دقیقه 
فرمانده گردان دستور عقب نشینی داد. رزمندگان گروه گروه شروع به 
عقب نشینی کردند. به خاطر اسناد مربوط به گردان و رزمندگان که در 
سنگر بود تا شب آن جا ماندم. تعدادی از دوستانم هم همراهی ام کردند. 
بر منطقه کشید. گروهبان  پرده  تاریکی  از راه رسید و  کم کم غروب 
برویم«. وسایل مان را جمع کردیم  »اگر می توانید ما هم  دسته گفت: 
و راه افتادیم. 4 ساعتی پای پیاده عقب نشینی کردیم. گروهبان گفت: 
»برای ما مسئولیت دارد بیایید برگردیم«. دوباره راه رفته را برگشتیم. بوی 
بمباران شیمیایی همه جا را گرفته بود. دقایقی نگذشته بود که سردرد و 
تهوع سراغ مان آمد. شب را به سختی به صبح رساندیم. گروهبان گفت: 
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»ببخشید چون شب نمی توانستم راه بروم گفتم برگردیم«. یک لحظه همه 
شوکه شدیم. بعد از اینکه به خود آمدیم، گفتیم: »اشکالی نداره عوضش 

پیاده روی کردیم«. 

باید راه می افتادیم و  بود.  نمانده  برای خوردن و آشامیدن  چیزی 
عقب می آمدیم. دو گروه شدیم و راه برگشت را پیش گرفتیم. در راه 
رزمندگانی را دیدیم که برای پیدا کردن آب و غذا به سنگرهای تیپ 
سرک را می کشیدند و به جای آذوقه با پیکرهای بی جان همرزمان شان 
در اثر گازهای شیمیایی روبرو می شدند. احساس تشنگی کردم و قمقمه 
تمام می شد،  آبم داشت  تازه کنم.  بنوشم و جانی  آبی  تا  را درآوردم 
باید جیره بندی می کردم تا از تشنگی تلف نشوم. هرچند ساعت، به 
اندازه درب قمقمه از آب می نوشیدم. ساعت ها بود که راه می رفتیم. جز 
دشت بی آب و علف چیزی نبود. آب قمقمه ام تمام شد. شهرام1، خیلی 
تشنه بود و داشت از پا درمی آمد. او چند شاخه از خارهای اطرافش را 
کَند و در دهانش گذاشت و شروع به جویدن خارها کرد تا کمی از 
تشنگی اش برطرف شود. دقایقی نگذشته بود که شهرام به زمین افتاد. 
کنارش نشستیم. هر چه از دست مان برمی آمد انجام دادیم امّا کار از کار 
گذشته و سم خار تمام وجودش را آلوده کرده بود. شهرام چشم در 

چشم ما پرکشید و به همرزمان شهیدش پیوست.   

1. شهرام ناظری یکی از همرزمان همّت 
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ساعت ها از راه رفتن مان می گذشت. هنوز یک کیلومتر هم پیش نرفته 
بودیم. دیگر تاب و توانی برای مان نمانده بود. 

رفته رفته نفس کشیدن برایم مشکل شد. احساس می کردم هوایی 
برای تنفس در آن جا نیست. گرما و بی آبی طاقت مان را بریده بود. از 
دور پلی نمایان شد. به زحمت خود را به زیر پل رساندیم و در زیر آن 
که سایه بود پناه گرفتیم. آن قدر خسته بودم که ناخودآگاه دراز کشیدم 
و احساس کردم دردی ندارم. دقایقی گذشت خواستم بلند شوم ولی 
دست و پایم توانی برای بلند شدن نداشت. به زور، بدنم را حرکت دادم 
و خود را به لبه رودخانه خشک رساندم. خستگی و تشنگی توان بالا 
آمدن از کناره 75 سانتیمتری رودخانه را از من گرفته بود. یک ساعت و 
نیم طول کشید تا از بستر رودخانه بیرون بیاییم. افتان و خیزان را ه مان را 
پیش گرفتیم. در بین راه رزمنده ای را دیدیم که با کلاه آهنی آب می برد. 
از او طلب آب کردم. گفت: »آب را برای رزمنده ای که در حال شهادت 
است می برم«. او رودخانه ای را نشان مان داد که در 150 متری مان قرار 
داشت. خود را به زحمت به رودخانه رساندیم و به داخل آن افتادیم. آب 
رودخانه شور بود. در کنار رودخانه بیش از 600 نفر رزمنده جمع شده 
بودند که می خواستند به عقب برگردند. فرمانده گروهان برای یافتن آذوقه 
به پاسگاهی در آن نزدیکی رفت و همگان را به آن جا خواند. راه افتادم تا 
پیش فرمانده بروم. کمی نرفته بودم که دیدم رزمندگان برمی گردند. علت 

را جویا شدم. گفتند: »دشمن شیمیایی زده، همه خفه شده اند«.
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هوا تاریک شد. از آبی که در چاله های اطراف رودخانه راکد مانده و 
کمی از نمکش ته نشین شده بود، نوشیدم. برنامه ای در کار نبود. هرکس 
هر جایی که دلش می خواست می رفت. با دوستم کنار رودخانه دراز 
کشیدیم. یک لحظه حس کردم کسی کنارمان است. ایست دادم. دو نفر 
ایستادند. خود را معرفی کردند. »برادر! اردبیلی هستیم و برای رزمندگان 
آب آورده ایم«. درِ گالن 20 لیتری را باز و قمقمه مان را پر کردند. آن ها 

موقع رفتن گفتند: »مسیر رودخانه را پیش بگیرید و بروید«.

با دوستم مسیر رودخانه را پیش گرفتیم. تا صبح در مسیر رودخانه 
راه رفتیم. در بین راه به گروهی از رزمندگان رسیدیم. آنها برای رفع 
گرسنگی شان، گاوی که در آن اطراف پیدا کرده بودند را ذبح کرده، 
کبابی درست کرده بودند. از کباب آن ها چند تکه خوردیم و جان تازه ای 

گرفتیم. 

با رسیدن صبح، بر سرعت گام های مان افزودیم. 300 متری پیش رفته 
بودیم که به یک بلندی رسیدیم و بالا رفتیم. پل میمه1 و پرچم و تانک ها 
از دور دیده می شد. حدود 500 نفر جلوتر از ما در حال حرکت به طرف 
پل بودند. احساس کردم شرایط سخت به اتمام رسیده و دقایقی دیگر 
به نیروهای خودی می رسیم. رزمندگان جلوتر از ما تا به تانک نزدیک 
شدند، فوراً و با تمام قوا برگشتند. عراقی ها با بلندگو اعلام کردند: »تعال2. 

1. در 15 کیلومتری دهلران و در محور دهلران- مهران قرار دارد.
2. فعل.امر.عربی.است.از.تعالی.یعنی.بیا
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تعال«. آن ها با تانک دورتادور رزمندگان ایرانی را به آتش بستند طوری 
که امکان فرار نبود. با این وضع فهمیدیم که دشمن از زبیدات عبور کرده 
و جادّه اندیمشک- مهران را گرفته و تا پل میمه پیش آمده است. ایرانیان 
برای جلوگیری از پیشروی بیشتر دشمن، پل میمه را تخریب کرده بودند.

با اینکه از اولین ساعات حضور در جبهه می دانستم که نهایت این 
حضور، شهادت، اسارت و یا جانبازی است امّا نمی توانستم اسارت را 
بپذیرم. تصمیم گرفتم دو گلوله ای که داشتم را به طرف سربازان عراقی 
شلیک کنم تا آنان به من شلیک کنند و شهید شوم. تا خواستم این کار را 
بکنم یکی از رزمندگان ایرانی سر اسلحه را به سینه اش چسباند و گفت: 
»من دو تا بچه دارم اگر تو این کار را بکنی آن ها همه  ما را می کشند. اگر 
می خواهی شلیک کنی به جای سرباز عراقی به طرف من شلیک کن«. به 
فکر فرو رفتم. تقدیر برایم جور دیگری رقم خورده بود. اسارت فصل 

دیگری از زندگی ام بود که باید می پذیرفتم.

آب

بعد از اسارت، خلع سلاح مان کردند و لباس های نظامی را از تن مان 
درآوردند. ماشینی آمد و ما را سوارش کردند. آفتاب آن قدر به ماشین 
تابیده بود که پشت آن به شدت داغ بود طوری که اگر بدنت به آن 
می خورد، می سوخت. گرمای هوا، تشنگی، خستگی و از همه مهم تر 
اسارت، طاقتی برای ما نگذاشته بود. بعد از دقایقی طی مسیر به بهداری 
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دهلران که در دست عراقی ها افتاده بود رسیدیم. با ضربات قنداق تفنگ  
از ماشین پیاده مان کردند. 

بعد از چند ساعت دوباره سوارمان کردند و ماشین راه افتاد. کلافه 
بودم. نمی دانستم چه خواهد شد؟ آیا  زنده خواهم ماند یا ما را خواهند 
کشت؟ در این فکر و خیال بودم که ماشین ایستاد. محسن یارمددی1 
را سوار ماشین کردند. او را که دیدم به یاد حرفش افتادم. او می گفت: 
»روزی می رسد که نان برای خوردن نخواهیم داشت. در آن موقع انگشتر 
طلایی که در دست دارم را فروخته با آن نان تهیهّ می کنم«. به دستان 
محسن، زل زدم خبری از انگشتر نبود. محسن خیلی تشنه بود و مدام از 
عراقی ها آب می خواست امّا آبی در کار نبود. در برابر اصرارهای محسن، 
سرباز عراقی با قنداق تفنگش ضربه ای به سینه اش زد. شدت ضربه چنان 
بود که او روی پایم افتاد و در دم جان داد. دستانم بسته بود کاری از 
دستم برنمی آمد. عراقی ها پیکر او و دو شهید دیگر را در نزدیکی العماره 

به بیایان انداختند.

آمپول

چند ماه بود که در اردوگاه 6 رمادی2 با شرایط سخت اسارت کنار 
آمده و آرام آرام با محیط آن خو گرفته بودیم و جای خالی خانواده و 

1. یکی از همرزمان همّت
2. اردوگاه 6 ب رمادی )رمادی قدیم(، تاریخ تأسیس1367/4/21، تاریخ انحلال 1369/6/6
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دوری از وطن را برای همدیگر پرُ می کردیم. در یکی از روزها، سربازان 
از  را جدا کردند که من هم یکی  بچّه ها  از  تعدادی  آمدند و  عراقی 
آن ها بودم. نمی دانستیم جریان از چه قراره؟ با علامت سؤال، همدیگر 
را می نگریستیم. اجازه سخن گفتن نداشتیم و اگر حرفی بین مان رد و 
بدل می شد به شدّت شکنجه می شدیم. اگرچه در ظاهر ساکت بودیم 
امّا در دل مان بلوایی بود. شاید می خواستند ما را به انفرادی ببرند یا از 
اردوگاه خارج و در گوشه ای ما را بکشند. فکر و خیال امانم را بریده 
بود. نمی دانستم چه خواهد شد. دقایقی گذشت. عراقی ها گفتند شما 
به اردوگاه 8 رمادی1 منتقل می شوید. این کار همیشگی شان بود. هر 
وقت احساس می کردند بچّه ها با هم متحّد شده اند و شاید اعتصاب و 
اعتراضی بکنند عدهّ ای از آنان را جا به جا می کردند تا به این ترتیب مانع از 
تحرّکات آنان شوند. با دوستانم در کمپ، خداحافظی و با ناراحتی آن جا 
را ترک کردم. در کمپ جدید با اسرای قدیمی تر هم آسایشگاهی شدم. 

آشنایی با آن ها دلتنگی جدایی از دوستانم را تا حدّی کاست. 

حضورم در کمپ جدید با ماه محرّم همزمان بود. برگزاری هرگونه 
مراسم فرهنگی و عزاداری به صورت دسته جمعی ممنوع بود. بچّه ها 
برای تسلی خود به صورت چند نفری عزاداری می کردند. در یکی از 
با گفتن وقایع عاشورا،  روزها، هفت نفری کنار هم نشسته بودیم و 
عزاداری می کردیم. سرباز عراقی که همیشه جلوی پنجره نگهبانی می داد 

1. اردوگاه 8 رمادی)عنبر(، تاریخ تأسیس 1360/6/17، تاریخ انحلال 1369/5/24
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و مراقب اوضاع بود متوجّه حرکات ما شد و پرسید: »برای چه گریه 
می کنید؟« حسن1 فوراً وسط ما دراز کشید و گفت: »بگویید حالم بدَه 
برای من گریه می کنید«. تا این را به سرباز گفتیم. رفت و دقایقی بعد 
برگشت. دستش را داخل آسایشگاه کرد و دو آمپول داد و گفت: »به او 
تزریق کنید تا خوب بشه«. برای لحظه ای ماندیم که چکار کنیم. حسن 
گفت: »کلیه هام درد می کنه آن ها را بزنید شاید مؤثر باشه«. آمپول ها را  

تزریق کردیم. حسن برای مدّت ها از درد کلیه راحت شد.

1. حسن.روغنی.اهل.شیراز.بود
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میرحسین سیدی کلاسر

میرحسین سیدی در دومین روز از خردادماه سال 1346 در روستای 
»کلاسر« از توابع شهرستان نمین به دنیا آمد و در بیست و سومین روز 
مهرماه 1365 در حالی که 19 سال داشت از طریق ارتش برای گذراندن 
خدمت مقدس سربازی به جبهه اعزام و بعد از سه ماه آموزش در 
عجب شیر، ابتدا به کرمانشاه، سپس به قصرشیرین منتقل شد و در بخش 
پشتیبانی دسته1 گروهان1 گردان 768 لشکر 81 زرهی کرمانشاه وابسته 
به نیروی زمینی ارتش به خدمت پرداخت. او در سی و یکمین روز از 
تیرماه 1367 در جریان حمله عراقی ها، در منطقه گیلان غرب به اسارت 
دشمن درآمد و بعد از تحمّل 25 ماه دوری از وطن در اردوگاه17 نهروان 

)مفقودین(1، در اولین روز شهریور 1369 به میهن اسلامی بازگشت. 

1. اردوگاه17 نهروان )مفقودین(، تاریخ تأسیس مرداد1367، 1368/2/5. 
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رحلت امام خمینی )ره(

خورشید در پانزدهمین روز از خردادماه سال 1368 بالا آمده بود. 
ساعت شش صبح، خود را برای هواخوری صبحگاهی آماده می کردیم 
که در آسایشگاه باز شد و بر خلاف هر روز که سرباز عراقی با کابل 
وارد آسایشگاه می شد و شروع به آمارگیری می کرد با یک سینی شیرینی 
وارد شد و به ما تعارف کرد. این کار بی سابقه بود. همه بهت زده نگاهش 
می کردیم و دست مان برای برداشتن شیرینی تکان نمی خورد. دوباره 
گفت: »بردارید«. امتناع کردیم و علّت این کار را پرسیدیم. سرباز گفت: 
»]امام[ خمینی از دنیا رفته است و شیرینی را هم به این خاطر پخش 

می کنیم«. 

تا این را شنیدیم همه در جا خشک مان زد و مات و مبهوت به هم 
نگاه کردیم. بعد از چند ثانیه به خود آمدیم و در غم و اندوه فرو رفتیم. 
همه در گوشه ای گریه و زاری می کردیم. سرباز، سینی به دست وسط 
آسایشگاه ایستاده بود. بچّه ها از شدّت ناراحتی به طرفش رفتند، سینی را 
از دستش گرفتند و به زمین انداختند و شیرینی ها را زیر پا له کردند. او 

با دیدن این وضعیتّ فوراً از آسایشگاه بیرون رفت. 

اجازه  از ترس شورش،  آماده باش درآمدند و  به حالت  عراقی ها 
عزاداری ندادند. ما مجبور شدیم به صورت مخفیانه در سوگ مقتدای مان 

اشک بریزیم.
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قاسم سیفی نژاد  دشتی

قاسم سیفی نژاد در دومین روز از خردادماه سال 1346 در شهرستان 
تالش در دشت سرسبز گرگان رود به دنیا آمد و در بهمن ماه سال 1357 

همراه با خانواده  اش به اردبیل مهاجرت کرد. 

او که برای کمك به معیشت خانواده به تهران رفته و مشغول کار 
شده بود از پایگاه محلّه شان در شهر تهران دفترچه اعزام به جبهه 
گرفت. وقتی همسر مسیحی صاحب خانه از این امر خبردار شد به 
علت علاقه ای که به او داشت مانعش شد. او هر چه اصرار کرد 
قاسم قبول نکرد و در سال 1365 با بدرقه صاحب خانه و همسرش به 

جبهه های حق علیه باطل اعزام گردید. 

پادگان  نظامی در  آموزش  ماه دوره  از گذراندن دو  بعد  قاسم 
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بیاید به اهواز اعزام و در قالب  اینکه به مرخصی  شاهرود، بدون 
گروهان 3 گردان 761 تکاور لشکر 92 زرهی اهواز مشغول به خدمت 
شد. او در چهارمین روز تیر 1367 در تك دشمن در منطقه طلائیه به 
اسارت درآمد و بعد از تحمّل 27 ماه اسارت در اردوگاه 13 رمادی1 

در شهریور 1369 به میهن بازگشت. 

دریای خون

بیست و چهار ماهی می شد که در منطقه بودم. ساعت سه نصف 
شب به یک باره بارش خمپاره در منطقه شدت گرفت. وارد سنگر شدم و 
منتظر شنیدن دستور آماده باش از طریق به صدا درآمدن پوکه گلوله تانک 
آویزان در گوشه سنگر بودم. کمی که گذشت فرمانده همه را جمع کرد 

و گفت: »دشمن فاو را گرفته و در حال پیشروی است«.

منطقه  بقیهّ رزمندگان، عازم خطّ مقدم  به همراه  ساعت 4 صبح 
طلائیه شدیم. از خمپاره های دشمن در امان نبودیم. با بی سیم، وضعیتّ 
منطقه را به پشت خطِّ مقدم گزارش دادم. گفتند: »نگران نباشید نیروها 
دارن می رسند«. با طلوع آفتاب، آرامش در منطقه حاکم شد. برای اینکه 
سر و گوشي آب دهم به بالای خاکریز رفتم. چند نفر در حال آمدن به 
طرف ما بودند. برگشتم و موضوع را به فرمانده گفتم و وقتی فهمیدم 
آن ها نیروهای ایرانی نیستند بالای خاکریز برگشتم. به محض رسیدن 

1. اردوگاه13رمادی،.تاریخ.تأسیس.1367/4/14،.تاریخ.انحلال.شهریور.1369
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به آن جا تیری به پای چپم اصابت کرد. لنگ لنگان خود را به طرف 
دوستانم کشیدم و اوضاع را خبر دادم. دقایقي نگذشته بود که دشمن 
همه جا را به گلوله بست و بیش از 150 نفر از رزمندگان به شهادت 
رسیدند. در آن گیر و دار، از فرصت استفاده نموده، حافظه بی سیم را 
بمباران دشمن  از  ناشی  انداختم. رفته رفته دود  بیرون  خالی کردم و 
منطقه را همچون هاله ای از مه فرا گرفت. با چند نفر از رزمندگان در 
وسط این تیراندازی گیر افتادیم. کاری از دست مان برنمی آمد. عراقی ها 
چنان هجوم آورده بودند که امکان مقاومت نبود. آن ها وقتی به نزدیکی 
سنگر رسیدند اقدام به زدن تیر خلاص به مجروحان کردند. نوبت که 
به من رسید سرم را پایین انداختم و گفتم: »نزن«. عراقي ها مرا به کناری 

کشیدند و دست و پایم را محکم بستند.

تانک ها شروع به حرکت کردند. در مقابل چشمان ما، از روی جنازه 
رزمندگان آن قدر رفتند و برگشتند که اثری از آن ها نماند و پیکرشان با 
خاک یکسان شد. با حرکت تانک بر روی جنازه ها، چشمانم را برای 
ثانیه هایی می بستم و باز می کردم. انگار در وجودم سنگینی آن تانک 
را احساس می کردم که استخوان هایم را می شکست. اشک از چشمانم 
از حرکت  داشت  قلبم  نداشتم،  را  آن صحنه  دیدن  توان  جاری شد. 
می ایستاد، چه لحظات زجرآوری بود. کاری از دستم برنمی آمد. دیگر از 
چهره خندان شهدا، از پای قطع شده، دست جدا شده و سر و صورت 
خونین، خبری نبود. گوشت و استخوان در دریایی از خون غوطه ور 



I 98

I

I

بود. آرزو مي کردم که ای کاش من نیز در میان آنان بودم و این صحنه 
را نمی دیدم.  

فیلم

عراقی ها بعد از جمع کردن اسرای ایرانی، آن ها را با ضرب و شتم 
در داخل آیفاها، روی هم تلنبار کردند و بعد از ساعتی ما را در مکانی 
که شبیه زمین بسکتبال و دور تا دور آن با سیم خاردار حصار شده بود 
پیاده کردند. تعداد زیادی از رزمندگان ایراني که آن ها را می شناختم آن جا 
بودند. وضعیتّ بسیار دشواری را باید تحمّل می کردیم، دمای هوا 50 
درجه سانتی گراد بود. جراحت و تشنگی، شهادت عده زیادی از بچّه ها 
دادن مدافعان  برای فریب  این روز عراقی ها  را در آن جا رقم زد. در 
حقوق بشر در جهان، عدّه ای از اسرا را روی چمن نشاندند و در حالی که 
تصویربرداران و خبرنگاران از آن ها فیلم و گزارش تهیهّ می کردند جلوی 
آن ها آب یخ گذاشتند و بعد از تهیهّ تصویر، آب را کنار کشیدند و با 

ضربات شلاق از آنان پذیرایی کردند. 

آن روز، دو تانکر آب در محوطه گذاشتند و شیلنگ به آن وصل 
کردند. بچّه ها از شدت تشنگی به طرف آن هجوم بردند و هر چه شیلنگ 
را مکیدند خبری از آب نشد. بعد از سه روز نمایندگان سازمان صلیب 
سرخ جهانی به اردوگاه آمدند. بیشتر اسرا به علت وضعیتّ بد جسمانی، 
قادر به صحبت کردن با اکیپ صلیب سرخ نبودند. به زحمت خود را 
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معرفی کردم. آن ها از ما عکس و فیلم تهیهّ کردند1. 

روز چهارم اسارت، ما را سوار اتوبوس کردند. نمی دانستیم ما را کجا 
می برند. اتوبوس ها راه افتادند. به شهری رسیدیم. از سرباز عراقی نامش 
را پرسیدیم گفت: »اینجا بصره است«. مردم آن جا حین عبور خودروها، با 
پرتاب اشیاء تیز، سنگ و میوه های گندیده، نفرت خود را از ایرانیان نشان 

می دادند. بعد از طی مسافتی به پادگان الرشید بصره رسیدیم. 

سربازان عراقی در دو ردیف و به فاصله یک متر از هم، انتظارمان را 
می کشیدند. در میان ترس و وحشت از ضربات باتوم و کابل عراقی ها از 
اتوبوس پیاده شدیم و به اجبار از تونل مرگی که برای مان تدارک دیده 
بودند، گذشتیم. آن قدر ضربه به سر و تنم خورده بود که داشتم از درد 
بیهوش می شدم. خون تمام چهره ام را پوشانده بود. همه ی صد نفر تازه 
وارد را داخل یک اتاق کردند. دیوارهای اتاق برق کشی شده بود و در 

صورت تکیه دادن به آن، امکان برق گرفتگی وجود داشت. 

به محض آرام گرفتن در اتاق، بازجویی از بچّه ها شروع شد. هرکس 
که برای بازجویی می رفت با سر و رویی کبود و خون آلود برمی گشت. 
نوبتم که رسید مرا به اتاق تاریکی بردند و سؤالاتی چون »نام، درجه، 
چرا به جبهه آمده ای؟ و آیا سرباز خمینی هستی«؟ پرسیدند. در پاسخ 
تنها گفتم: »جندی مکلف2«. با گفتن این جمله از دست شکنجه های آن ها 

1. خانواده ام از طریق پخش همین فیلم، از اسارتم خبردار شده بودند.
2. سرباز وظیفه ام
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جان سالم به در بردم. 

در طول سه روزی که در الرشید بودیم تنها غذایی که دادند؛ نان بود 
که عراقی ها به آن صمون1 می گفتند. بیشتر بچّه ها به علت جراحت و 
ناتوانی نمی تواستنند چیزی بخورند. روز چهارم ما را سوار خودروی آیفا 
کردند. از مقصد بعدی خبر نداشتیم. بعد از ساعاتی به اردوگاهی رسیدیم 
که اردوگاه 13 رمادی2 نام داشت. گذشتن از تونل وحشت در این جا نیز 
تکرار شد. هرچه سعی کردم مثل پادگان الرشید کتک نخورم دست کم 

20 ضربه شلاق به بدنم خورد. ما صد نفر را در کمپ1 اسکان دادند.

پوتین درمانی

در اسارت برای هر بیماری چه سرطان، چه گال و چه اسهال، یک 
عدد قرص سفید رنگ می دادند و اگر کسی در حالت مرگ قرار می گرفت 

به بیمارستان بغداد منتقل می شد و دیگر به اردوگاه برنمی گشت. 

روزی پای مجروحم عفونت شدیدی کرد. موضوع را به یکی از 
سربازان عراقی گفتم. او با دو سرباز دیگر مرا به اتاقی که درمانگاه نام 
داشت، بردند. آن جا هیچ شباهتی با مجموعه درمانی نداشت. در یک 
گوشه آن، داروهای تاریخ گذشته چیده شده بود و چند نفر بهیار که 
عراقی ها به آن ها دکتر می گفتند در حال رسیدگی به بیماران بودند. یکی 

1. صمون نام نانی است یونانی، که از گذشته های دور وارد سبد غذایی مردم عراق شده است.
2. اردوگاه13رمادی،.تأسیس.1367/4/14،.انحلال.شهریور.1369.
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از بهیاران وقتی پای مرا دید گفت: »باید قطع شود«. با شنیدن این حرف 
و از ترس فریاد زدم. سربازان عراقی با شنیدن صدا، به طرفم آمدند و 
چند لگد به پایم زدند. یکی از آن ها که خیلی عصبانی شده بود پوتین اش 
را روی پای مجروحم گذاشت و چنان فشار داد که ورم پایم ترکید و 
عفونت چرکی آن به اتاق و روی سرباز پاشید. آن ها از وضعیتّ پیش 

آمده بیشتر عصبانی شدند و مرا با آن وضع به آسایشگاه برگرداندند. 

بچّه ها وقتی مرا دیدند به کمکم آمدند و هر چه برای خوردن داشتند 
برایم آوردند و چند روزی به من چنان رسیدگی  می کردند که انگار پایم 

جراحی شده است. با پرستاری بچّه ها، پایم خوب شد.

تاوان گریه برای امام حسین)ع(

روز عاشورا بود. همراه دو نفر از دوستانم در گوشه ای از آسایشگاه 
یاران  امام حسین)ع( و  آرام در سوگ حضرت  آرام  بودیم و  نشسته 
وفادارش، نوحه می خواندیم و اشک می ریختیم. آن قدر در حال و هوای 
خود غرق بودیم که متوجّه اطراف مان نبودیم. در یک لحظه خود را در 
محاصره چند سرباز عراقی دیدیم. آن ها با ضرب و شتم ما را از آن جا به 
اتاقی بردند. یکی از افسران عراقی رو به ما کرد و گفت: »شما که عرب 
نیستید. برای چه، به فردی که عرب بود گریه می کنید. شماها آتش پرست 
بودید و ما مسلمان تان کردیم. به شما هیچ ربطی ندارد دل مان خواست 

حسین را کشتیم«. 
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تا خواستم پاسخ اش را بدهم دستور داد ما را به سلول انفرادی ببرند. 
سلول جای تنگ و تاریکی در محوطه اردوگاه بود. چند پله که پایین 
رفتیم وارد آب لجنی که گل و لای، سطح آن را پوشانده بود، شدیم. 
تا پایم را آن جا گذاشتم از شدت بوی بد، حالم به هم خورد. به دستور 
فرمانده عراقی باید 48 ساعت، بدون آب و غذا، روی آب سردی که تا 
زانو می رسید می ماندیم. به خاطر تنگی جا، امکان نشستن برای هر سه 

نفر به صورت هم زمان نبود. گاه به نوبت داخل آب سرد می نشستیم. 

بعد از گذشت موعد مقرر، بیرون مان آوردند. خوشحال بودیم که از 
این وضعیتّ اسفناک نجات یافتیم. امّا گویا وحشی گری عراقی ها تمامی 
نداشت. از زمان بیرون آمدن از سلول، آن ها با کابل کتک مان  زدند و روی 
زمین محوطه اردوگاه به این طرف و آن طرف کشیدند. این کار را آن قدر 
ادامه دادند که بدن مان خاکی و خونی شد. سپس با همان وضعیتّ ما را 

به آسایشگاه انداختند.

وضعیت غیر عادی

از صبح روز 14 خرداد 1368 صدای آهنگ های شاد در اردوگاه 
بعد از چند  پیچیده بود. این وضعیتّ غیرعادی بود. هر روز معمولاً 
ساعت پخش آهنگ شاد قطع می شد. یکی از سربازان عراقی که شیعه 
بود به من گفت: »خبری به تو می دهم امّا به کسی نگو. رهبر شما صبح 
امروز فوت کرده«. از شنیدن خبر شوکه شدم و سکوت کردم. اصلا باورم 
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نمی شد. با صدای بلند شروع به گریه کردم. بچّه ها علّتش را پرسیدند. 
چیزی نگفتم. عراقی ها با دیدن این وضعیتّ به نیروهای خود حالت 

آماده باش دادند و به محوطه آوردند. 

پخش آهنگ قطع شد. صدای آقای حیاتی1، که خبر رحلت امام 
را می داد پخش شد. همه بچّه ها به سر و صورت شان می زدند و گریه 
می کردند. عراقی ها خوشحال بودند و ما ناراحت. برای این که بتوانیم در 
فقدان رهبرمان، عزاداری و سوگواری و مراسم برگزار کنیم به رفتار و 
گفتار عراقی ها اهمیتّ ندادیم و در کمال آرامش به آسایشگاه ها رفتیم و 

به آرامی به نوحه سرایی و سینه زنی پرداختیم.

با خلاقیتّ بچّه ها، برای مراسم عزاداری امام)ره( با برشته کردن خمیر 
نان صمون، حلوا درست و در بین بچّه ها پخش کردیم.

1. محمّدرضا.حیاتی،.گوینده.بخش.خبر.صدا.و.سیمای.جمهوری.اسلامی.ایران
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احمد شادمان مجنده

احمد، اولین فرزند شهید یعقوب1 شادمان مجنده در بیستمین روز 
از اسفند سال 1341 در روستاي مجنده2 دیده به جهان گشود و در 
پانزدهمین روز آبان ماه 1360 برای انجام خدمت سربازی به اصفهان 
رفت و به مدت 3 ماه آموزش نظامی دید و بعد از تقسیم نیروها، 
در توپخانه گردان حضرت امام حسین)ع( لشکر عاشورا، مشغول به 

خدمت شد.

او بعد از اتمام خدمت سربازی جبهه را ترك کرد و بار دیگر 
پادگان  به  لشکر31 عاشورا  با  آبان 1362  بسیجی در 25  به عنوان 

1. شهید یعقوب شادمان متولد 1316 در روستای مجنده اردبیل بر اثراصابت ترکش از ناحیه گردن در 26 امین روز تیر 
1361 در جریان عملیاّت رمضان در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

2. روستایی در دهستان دوجاق از توابع بخش مرکزی شهرستان اردبیل
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ابوذر1 و از آنجا به کاسه گران در منطقه گیلانغرب اعزام و به عنوان 
بی سیم چی مشغول به کار شد و در بیست و یکمین روز از اسفند1362 
در جریان عملیاّت خیبر مجروح شد و در منطقه هورالهویزه به اسارت 
درآمد و بعد از تحمّل 77 ماه و 24 روز دوری از وطن، در 28 مرداد 

1369 آزاد و به کشور بازگشت.

لبخند رضایت

بیست و یکم اسفند 1362، عملیاّت خیبر در حال انجام بود. مأموریت 
داشتیم یکی از پایگاه های نظامی دشمن را منهدم کنیم. حمله مداوم 
تانک های عراقی مانع از انجام این کار می شد. اوضاع به حدی وخیم 
بود که نمی شد نیروهای عراقی را از سر راه برداشت. سردرگم بودیم 
و کاری از دست مان بر نمی آمد. در فکر بودیم و در ذهن خود نقشه 
می کشیدیم. فرمانده مان که یکی از رزمندگان تبریزی بود، گفت: »پس 
چه کار می کنین، بلند بشید مقابله کنید«. شروع به تیراندازی کردیم امّا این 
تیرها کاری از پیش نبرد. تانک های عراقی داشتند به ما نزدیک می شدند. 
او با گفتن »باید کاری بکنیم« چند گلوله آرپی جی برداشت و جلوتر 
رفت. تانک ها را نشانه گرفت و توانست از پس تعدادی از تانک ها 
برآید. هر تانکی که بر اثر اصابت گلوله اش منهدم می شد لبخند رضایت 

1. مقر تیپ 3 ابوذر از زیرمجموعه های لشکر 81 زرهی ارتش است که در دوران جنگ ایران و عراق بارها مورد 
حمله ارتش بعثی عراق قرار گرفت. پادگان ابوذر را که دو کوهه غرب می خواندند در 20 کیلومتری جنوب شرقی 

شهر سرپل ذهاب قرار دارد. 
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بر لب هایش نقش می بست. 

عراقی ها از این اقدامش به شدّت عصبانی شده بودند و آن را می شد 
در افزایش آتش منطقه دید. با این وضعیتّ، او مشغول پرتاب گلوله  به 
سمت تانک ها بود. گلوله های تانک زوزه کشان یکی پس از دیگری از 
کنارش می گذشتند. گاهی گرد و خاکی به پا می شد. یکی از گلوله ها، 
درست به جایی که ایستاده بود خورد و دود غلیظی به هوا برخاست. با 
نگرانی، نگاهش می کردیم. وقتی دود پراکنده شد و گرد و خاک خوابید، 
او را غرق در خون دیدیم. هرچه صدایش کردیم جوابی نداد. امکان زنده 
ماندنش کم بود. دشمن آن جا را زیر آتش گرفته بود و نزدیک شدن به او 
امکان نداشت. او در حالی شهید شد که با کارش جان خیلی از رزمندگان 
را نجات داد و راه پیشروی را باز کرد. خود را به جادّه بغداد- بصره 

رساندیم و پایگاه مورد نظر را منهدم کردیم.

بعد از اجرای موفقّ مأموریت، داشتیم برمی گشتیم که درگیری سختی 
بین ما و عراقی ها درگرفت و بیشتر نیروهای اعزامی از اصفهان شهید 
شدند. هوا رفته رفته روشن شد. گلوله مثل تگرگ می بارید و حرکت ما 
را کند کرده بود. یک قسمت منطقه را آب گرفته بود، نه راه برگشت بود 
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و نه راه پیشروی. مجبور بودیم بجنگیم. بی سیم چی با آقا مهدی1 تماس 
گرفت و وضعیتّ منطقه را تشریح کرد. او گفت: »نمی خواهم نیروها 
کشته شوند و بیش از این تلفات بدهیم. اگر امکان مقابله نیست تسلیم 
شوید«. تا می توانستیم مقاومت کردیم، مهمّات مان تمام شد، چاره ای جزء 

تسلیم نبود. ساعت 12 ظهر بود. 

دستان مان را بستند. دو سرباز عراقي باتوم به دست، ایستاده بودند و 
هرکسی که از جلوی شان رد می شد را با ضربه ای از پای درمی آوردند و 
پشت ماشین آیفا سوارشان مي کردند. با خوردن چند ضربه، سوار شدیم 
و ماشین راه افتاد. بعد از چند ساعت، با کتک های عراقی ها از ماشین پیاده 
شدیم. گفتند این جا بغداد است. لباس، پوتین و هر چه در جیب مان بود 
را گرفتند و ما را با زیرپوش، روانه ی سوله ای کردند. تا چشم کار می کرد 
اسرای ایرانی بود. کنار یکی از آن ها، جایی پیدا کردم و نشستم. خبری از 
آب و غذا نبود. هرکس به درد خود می نالید و از خدا طلب صبر می کرد. 

سکوت

در مدّت یک هفته اي که بغداد بودیم ما را یکی یکی، برای بازجویی 

1. مهدی باکری در سال 1333 در میاندوآب متولد شد و در عملیاّت های بیت المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 
مقدماتی، والفجر یک تا چهار و عملیاّت خیبر شرکت کرد. او در حین عملیاّت بدر و در حالی که نیروهای عراقی با 
محاصره کامل سربازان تحت امرش در مجنون در حال زدن تیر خلاص به سربازان مجروح بودند، احمد کاظمی و 
محمود دولتی با اصرار از او می خواهند با عبور از دجله و پیمودن فاصله700 متری میان خطِّ اول و دوم حمله، جانش 
را نجات دهد؛ این درخواست هر بار با جواب منفی روبرو شد تا این که بر اثر اصابت تیر مستقیم عراقی ها در 25 اسفند 
1363 به شهادت رسید و هنگامی که پیکرش را از طریق آب های هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکرش، مورد 

هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و وجودش به دریا پیوست.
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از آسایشگاه بیرون می بردند. تا اسمم را برای بازجویی خواندند، ترس 
تمام وجودم را فراگرفت، نمی دانستم چه خواهند پرسید. سرباز عراقی، تا 
اتاق بازجویی همراهی ام کرد. اتاق کوچک و تاریکی بود. به خود جرأت 

دادم و با صلابت روی صندلی بازجویی نشستم. 

داشت  تبریزی  لهجه   که  رزمنده  ای  از  عراقی ها  اتاق،  گوشه ی  در 
بازجویی و حین کارشان چنان شکنجه اش می کردند که دل هرکسی 
را به درد می آوُرد. از سؤالات عراقی ها سر درنمی آوردم که از او چه 
می خواهند که او چنین مقاومتی می کند. تمام بدنش زخمی شده بود 
و داشت خون می آمد. در پاسخ هر سؤالی، دست به آسمان می برد و 
می گفت: »نمی دانم«. با هر جواب منفی، شکنجه، شدیدتر می شد. انگار 

او تصمیم گرفته بود تا حد مرگ تسلیم عراقی ها نشود.

دیدن این صحنه، جان تازه ای در وجودم دمید. دیگر نمی ترسیدم. 
ایرانی پرسید.  بازجوی عراقی در مورد عملیاّت و موقعیتّ نیروهای 
سکوت کردم. به آن رزمنده اشاره کرد و گفت: »می خواهی مثل او شکنجه 
شوی«. سکوت کردم. کتک های عراقی ها شروع شد. آن ها با هرچه دَمِ 
دست شان بود مرا زدند. از سر و رویم خون جاری بود. تصمیمم را گرفته 
بودم. سکوت بهترین جواب بود. بعد از دقایقی، ضعف و ناتوانی به من 
دست داد. چشمم سیاهی رفت. دیگر چیزی نفهمیدم. چشم که باز کردم 

خود را در میان حلقه ی بچّه ها، در آسایشگاه دیدم.
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بعد از یک هفته ما را به کمپ یک موصل و بعد از سه ماه ما را به 
اردوگاه موصل منتقل کردند که حدود یک هزار و هشتصد نفر ایرانی 

در آن جا بودند.  

سخنرانی ناتمام

یک روز صبح اردوگاه شلوغ بود. دَرِ آسایشگاه را باز نمی کردند و 
می گفتند: »یک گروه عقیدتی برای ارشاد شما از بغداد می آید. باید به 
سخنان و پندهای شان گوش بدهید«. بعد از یک ساعت، دَرِ آسایشگاه ها 
را باز و ما را در محوطه به صف کردند و گفتند: »همه دست به سینه، با 

نگاه به جلو، ساکت بنشینید«. 

گروهی که عراقی ها می گفتند وارد اردوگاه شدند. مرتبّ گوشزد 
می کردند که »خوب گوش کنید تا راه هدایت خود را بیابید، هرکس 
از دستورات سرپیچی کند به شدّت شکنجه خواهد شد«. یک نفر که 
عراقی ها به او شیخ علی تهرانی1 می گفتند به همراه چند نفر افسر عراقی 

که اطرافش را گرفته بودند به ما نزدیک شد. 

او از سخنرانی برای این همه ایرانی شادمان بود و لبخندی بر لب 
داشت. تهرانی مقابل ما نشست و باب سخن را باز کرد و گفت: خداوند 
شما را دوست داشته که به میهمانی عراقی ها خوانده تا بدانید که این ها 
1. علی مرادخانی ارنگه معروف به شیخ علی تهرانی از اواخر سال 1358 به این سو به تدریج به سمت هواداری از 
جریان های مخالف انقلاب اسلامی کشیده شد و در فروردین 1363 مخفیانه به عراق رفت و در آن جا برای سال های 

طولانی در رادیوی فارسی زبان بغداد، به تبلیغات بر ضد جمهوری اسلامی بود.  
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هم مسلمانند و مانند شما نماز می خوانند و روزه می گیرند. شما در یک 
کشور اسلامی هستید؛ نگران نباشید. »مسعود رجوی«1 آغوش خود را 
برای پذیرش شما باز کرده، کار ایران تمامه. شما باید به فکر خود و 
خانواده تان باشید. با ما باشید و عمر خود را هدر ندهید چرا که ایران 

شکست می خورد و نابود خواهد شد«.

تهرانی از اسرا خواست علیه ایران و رهبر انقلاب شعار دهند. همه 
سکوت کردند در حالی که او بر خواسته  اش پافشاری می کرد. یکی از 
بچّه ها فریاد زد: »الموت شیخ  علی تهرانی«. همه دسته جمعی به دادن این 
شعار پرداختند. عراقی ها هرچه تلاش کردند نتوانستند صدای بچّه ها را 
خاموش کنند. مراسم به هم خورد. تهرانی وضع را که چنین دید در یک 
چشم به هم زدنی از مهلکه گریخت. سربازان عراقی با باتوم و کابل، ما را 

به آسایشگاه ها هدایت کردند. 

عراقی ها روز بعد به آسایشگاه آمدند تا آن ایرانی شجاع را با خود 
ببرند. او با قاطعیتّ جلوی آن ها ایستاد و گفت: »اگر کسی به صدام 
توهین کند شما چه می کنید؟ امام خمینی رهبر ماست و ما اجازه ی 

توهین را به هیچ کس نخواهیم داد«. 

1. مسعود رجوی در سال 1346 و  در 19 سالگی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در 30 خرداد 1360 
مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.



111

I

I

I

  شما، کی بودید؟

بیست و هشتمین روز مرداد 1369 عراقی ها وارد آسایشگاه شدند. به 
حالت آماده باش برای آمارگیری روزانه نشسته و منتظر بودیم. آن ها به 
جای آمارگیری، نام تک تک ما را خواندند و گفتند: »زود آماده شوید، 
شما آزادید و به کشور خود برمی گردید«. شوکه شده بودیم و مات و 
مبهوت یکدیگر را نگاه می کردیم. باورش سخت بود. بعد از گذشت چند 
دقیقه، از خوشحالی همدیگر را در آغوش کشیدیم. اشک از چشمان مان 

جاری بود.

عراقی ها یک دست لباس و یک جلد قرآن کریم دادند. فوراً لباس 
و  نامه ها  که  اسارت  دوران  یادگاری های  از  تکه  چند  پوشیدیم.  را 
دست سازهای مان بود را برداشتیم و سوار اتوبوس شدیم. نمی دانستیم 
شادی کنیم یا ناراحت باشیم. با خود فکر می کردیم که عراقی ها ما را 

برای کشتن می برند و آزادی، فریبی بیش نیست. 

با نزدیک شدن به مرز ایران و عراق، قلب مان داشت از جای خود 
کنده می شد. انگار خواب می دیدیم. اتوبوس  ایستاد. صدای الله اکبرمان 
به آسمان می رسید. پیاده شدیم. با تشریفاتی، ما را با اسرای عراقی مبادله 
کردند. به محض ورود به ایران همه به سجده افتاده بودند و داشتند خاک 

میهن را بعد از سال ها دوری، زیارت می کردند. 
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بعد از پذیرایی، ما را با اتوبوس به فرودگاه کرمانشاه بردند. در راه 
مردم با شیرینی و گل از ما استقبال گرمی کردند. گاهی انبوه جمعیت، 
اتوبوس را متوقفّ می کرد. با هواپیما به تهران منتقل و 4 روز در یکی از 
پادگان ها، قرنطینه شدیم. از آن جا به تبریز و از فرودگاه تبریز با اتوبوس 

به اردبیل آمدیم.

در اردبیل وقتی مادرم را دیدم همچون کودکی یک ساله، خود را 
به آغوشش انداختم. اشک من و او قاطی شده بود. صورت همدیگر را 
بوسه باران کردیم. هر شش برادرم، یکی یکی  آمدند و با من روبوسی 

کردند. آن ها را نشناختم. 

گفتم: این ها کی هستند؟

مادرم گفت: نمی شناسی برادرانت هستند.

بعد از 5 روز که دید و بازدیدها تمام شد گفتم: »بیایید بنشینید و تک 
تک خود را معرفی کنید«.

آن ها به نوبت خود را معرفی کردند. بعد از پایان معرفی به شوخی 
گفتم: »شما، کی بودید«؟

آن ها هم خندیدند.
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عسگر شفیع پور

عسگر شفیع پور در دومین روز از مردادماه سال 1347 در روستای 
»بقُرآباد«1 از توابع اردبیل دیده به جهان گشود و در هجدهمین روز 
طریق  از  سربازی  مقدس  دوره  گذراندن  برای  سال 1366  مهرماه 
ارتش به محل استقرار تیپ 40 پیاده نیروی زمینی ارتش سراب اعزام 
شد و به مدت 3 ماه تحت آموزش های رزمی و کار با ماشین های 
سبك و سنگین نظامی قرار گرفت. او با دسته ادوات گردان 199 این 
تیپ به ایلام اعزام و دوره تکمیلی آموزش نظامی را در مدت 30 

1. روستای بقُرآباد یا در زبان محلی »بوقلاوار« در بخش هیر شهرستان اردبیل و در فاصله 10.5 کیلومتری شمال شهر 
هیر و 20 کیلومتری شهر اردبیل، در دامنه ارتفاعات باغرو قرار دارد. 
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روز سپری کرد و بعد از 10 ماه حضور در جبهه های میمك1، مهران، 
فکّه، عین خوش و بستان به عنوان بی سیم چی، آرپی جی زن، هدایت 
توپ 120و خمپاره 60 و ادوات دیگر در 21 تیرماه 1367 به اسارت 
دشمن درآمد و بعد از تحمل 26 ماه اسارت در شهریور سال 1369 

به ایران اسلامی بازگشت.

تلاش نافرجام

تیرماه بود. در منطقه زبیدات از هوا آتش می بارید. شیفتم بود. بعد 
از کمی استراحت ساعت 12/30 نصف شب سر پست رفتم. چهار 
چشمی مراقب اطراف بودم تا با حمله دشمن غافلگیر نشویم. هر از 
گاهی آبی می خوردم تا خوابم نبرد. اوضاع آرام بود. از سکوت شب و 
عدم تیراندازی عراقی ها متعجّب بودم. ساعت 5 صبح پست را تحویل 
»علی صفرنژاد«2 دادم و به سنگر رفتم تا کمی بخوابم. دراز کشیدم و 
چشمانم را برای لحظاتی بستم. پلک هایم سنگینی می کرد. زود خوابم 
برد. نمی دانم چقدر طول کشید ولی به نظرم تنها دقایقی گذشته بود که 
با صدای مهیبی بیدار شدم و به ساعت نگاهی انداختم. عقربه ها ساعت 

1-.میمک،.ارتفاعی.است.به.طول.حدود.14.کیلومتر.و.به.عمق.8-7.کیلومتر.در.کنار.رودخانه.ای.به.نام.گرارخوش.که.مرز.

دو.شهرستان.مهران.و.ایلام.می.باشد..این.ارتفاعات.در.18.شهریور.سال.1359.و.قبل.از.آغاز.رسمی.جنگ،.در.پی.تحرکات.

عراق.و.تعرض.به.خاک.جمهوری.اسلامی.اشغال.شد.و.عملیات.باز.پس.گیری.آن.در.19.دیماه.1359.به.فرماندهی.ارتش.

جمهوری.اسلامی.و.با.شرکت.دلاورمردان.تیپ1.لشکر.81.زرهی.و.هوانیروز.ارتش،.رزمندگان.سپاه.ایلام.و.بسیج.عشایری.
اجرا.و.به.آزادی.آن.انجامید.

2. - علی صفرنژاد در اولین روز آذرماه 1347 در محله پیرعبدالملک اردبیل دیده به جهان گشود و در 21 تیرماه 1367 
به اسارت درآمد و بعد از تحمل 26 ماه اسارت در شهریور 1369 به میهن بازگشت.
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5 و 45 دقیقه را نشان می داد. خواب از سرم پرید. چند بار این ور و 
اون ور شدم ولی خوابم نبرُد. 

بلند شدم. از سنگر بیرون آمدم و به اطراف نگاهی انداختم. علی را 
دیدم که گیج و منگ، اطراف را می پاید. داد زدم: »علی اتفاقی افتاده«؟ 
گفت: »چیزی دیده نمی شه. نمی دونم این صدا از کدام ور اومد«. تا 
خواستم به سنگر برگردم دیدم همه نیروهای گردان که در پشت سنگر 
بودند به شهادت رسیده اند. فرمان آماده باش داده شد. مدام من و علی 
با مقرِّ فرماندهی تماس می گرفتیم و تعیین تکلیف  می کردیم. هر لحظه 
بر تعداد شهدا افزوده می شد. به همراه نیروهای بازمانده تعدادی گلوله  
خمپاره به سمت دشمن پرتاب کردیم. خبر رسید که دشمن در حال 

پیشروی است.

تا ساعت 11 صبح با مهمّاتی که داشتیم با عراقی ها جنگیدیم. دستور 
عقب نشینی صادر شد. شروع به عقب نشینی کردیم. یک دستگاه تویوتا 
آمد تا سوارمان کند. قمقمه ام جا مانده بود. گفتم: »یک لحظه صبر کنید 
بیام«. رفتم و وقتی برگشتم خبری از  تا قمقمه  را از سنگر بردارم و 
ماشین نبود. علی به خاطر  من پیاده شده و نرفته بود. با هم راه افتادیم. 
چند فرسخی رفته بودیم که تعدادی از رزمندگان ایرانی را دیدیم که 
مهمّات شان تمام شده بود و داشتند به عقب برمي گشتند. قاطی آن ها 
شدیم. هوا به شدت گرم بود. کمی که راه رفتیم از کَت و کول افتادیم. 



I 116

I

I

به  افتادیم.  راه  و  دادیم  هم  دست  در  دست  علی،  با  شدیم.  پراکنده 
رودخانه ای رسیدیم و قمقمه مان را از آب پر کردیم.

در بین راه به پیکر خونین یکی از رزمندگان رسیدیم که روی مین 
رفته و شهید شده بود. با ناراحتی از کنارش رد شدیم. کلی راه رفته بودیم 
که یکی از بچّه ها را دیدیم که روی زمین دراز کشیده و دهانش را مدام، 
باز و بسته می کند و آب می خواهد. قمقمه ام را نگاهی انداختم. به اندازه 
یک قاشق آب در ته آن بود. آن را داخل دهانش ریختم. او با نوشیدن 
همان یک جرعه آب، حالش کمی بهتر شد. طاقت راه رفتن نداشت. او 

را به کول گرفتم و به راه افتادم. 

بعد از دقایقی به رودخانه ای رسیدیم. آن قدر گرم مان بود که با لباس 
به داخل آن پریدیم. کمی از آبش نوشیدیم و قمقمه مان را پر کردیم. 
چند نفر که داشتند از آن جا دور می شدند، گفتند:  »رودخانه شیمیائیه«. 
با شنیدن این حرف فوراً از رودخانه بیرون آمدیم و شروع به حرکت 
کردیم. 3 ساعت و 30 دقیقه ای می شد که داشتیم راه می رفتیم. خسته 
شده و به نفس نفس زدن افتاده بودیم. به خط 2 یا 3 عقب جبهه رسیده 
بودیم. تا چشم کار می کرد بیابان برهوت بود و رزمندگان در حال فرار. 
در حال عقب نشینی بودیم که یک لحظه، سنگینی دستی را روی شانه ام 
احساس کردم. برگشتم و دیدم رزمنده ای از من کمک می خواهد. خیلی 
خسته بود. دستش را گرفتم و سه نفری راه افتادیم. از دور آمبولانسي 
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دیدیم. تا خواستیم به طرفش برویم آن رزمنده به زمین افتاد و به شهادت 
رسید.

با ناراحتی راه مان را به سمت آمبولانس پیش گرفتیم. وقتی نزدیکش 
رسیدیم دیدیم داخل آن عراقی ها هستند. با تمام توان پا به فرار گذاشتیم. 
دویدن در بیابان گرم و بی آب و علف، تشنه مان کرده بود. خستگی و 
تشنگی بر ما غلبه کرد. در سایه اندک بوته ای که آن جا بود دراز کشیدیم 
تا با تجدید قوا به حرکت مان ادامه دهیم. 20 دقیقه ای گذشته بود که 
دیدیم چند دستگاه نفربر به طرف مان می آیند. کمی که جلو آمد چند نفر 
از بچّه ها با گفتن »آخ جون، نیروی زرهی ایرانه. بریم سوار بشیم« پیش 
رفتند. 20 قدمی با نفربر فاصله داشتند که از داخل آن به طرف شان شلیک 
شد و آن ها به شهادت رسیدند. با دیدن این وضع، چند عدد فشنگی که 
در خشاب داشتیم به طرف شان شلیک کردیم. یکی از درجه داران ایرانی 
با گفتن »چه کار می کنی. می خوای همه ما را به کشتن بدی. با ده فشنگ 
می خوای مقاومت کنی« مرا از شلیک بازداشت. اسلحه را زمین گذاشتم. 
عراقی ها جلوتر آمدند و اسلحه ها را گرفتند. دست مان را از پشت بستند. 
35 نفری که به اسارت دشمن درآمدیم از نیروهای لشکر 16 زرهی 
قزوین، لشکر 77 خراسان و تیپ40 پیاده نیروی زمینی ارتش سراب 

بودیم.
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رحیم شهریار

رحیم شهریار در سوّمین روز از فروردین ماه 1345 در خانواده ای 
از عشایر شهرستان پارس آباد از توابع استان اردبیل چشم به جهان 
گشود. او زمستان سال 1365 بدون اطّلاع خانواده  از طریق ارتش 
راهي جبهه شد و پس از گذراندن دوره  آموزشی، به مدت شش ماه 
در تیپ 41 مستقل پیاده ارتش، راهي ایلام شد. رحیم علاوه بر این 
آموزش، دوره کد1 خمپاره را در شیراز گذراند و در قسمت ادوات 
دسته 2 گروهان 2 گردان 175 تیپ 40 پیاده نیروی زمینی ارتش 
سراب مشغول شد. او فرمانده دسته ادوات بود و گاهي وقت ها به 

1. دوره کد، دوره  ای دو ماهه، بعد از دوران آموزشی است و سربازانی که دوره کد خورده باشند به جای اعزام به یگان 
خدمتی، به مدت دو ماه تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند. تفاوت این دوره با دوره آموزشی فقط در تخصصی 

بودن مطالب می باشد. این دوره فقط مخصوص ارتش و نیروی انتظامی است.
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آموزش طرز کار با خمپاره 60 به رزمندگان مي پرداخت. او دیپلم 
داشت و به رزمندگاني که سواد نداشتند درس مي داد. 

در  فکّه،  منطقه  در  تیر سال 1367  بیست و یکمین روز  در  وی 
کشور  جنوب  عملیاّتي  مناطق  در  حضورش  از  ماه   27 حالی که 
مي گذشت مجروح شد و به اسارت درآمد و بعد از تحمّل 26 ماه 
دوری از وطن، در 14 شهریورماه 1369 از مرز خسروي وارد کشور 

شد.

قرآن

گردان  فرمانده  بود.  شده  آغاز  عملیاّت  منطقه،  غرب  قسمت  در 
تعدادي از بچّه ها را براي شرکت در این عملیاّت فراخواند که من و 
یکي از دوستانم در جبهه شرق هم جزء این افراد بودیم. با هم به منطقه 
اعزام شدیم. عملیاّت آغاز شد. ساعاتی نگذشته بود که او را گم کردم و 
هرچه بین رزمندگان گشتم نتوانستم پیدایش کنم. جوّ منطقه کمی آرام 
شد، دوباره شروع به گشتن کردم. یکی از بچّه ها گفت: »او شهید شد«. 
از شنیدن خبر شهادتش ناراحت شدم، اشک به ناگاه از چشمانم جاری 
شد و چهره معصومش جلوی چشمم نقش بست. در این حال بودم که 
یکی از بچّه ها با خوشحالی گفت: »گردان در عملیاّت پیروز شده«. این 
خبر از بار اندوهم کمی کاست و اشک شوق، با اشک فراق دوستم درهم 

آمیخت.
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کسی جرأت دادن خبر شهادت او را به خانواده اش نداشت. این 
مأموریت سخت به من واگذار شد. هرچه خواستم خود را راضی به این 
مأموریت کنم، نتوانستم. بعد از چند روز نامزدش از تهران به منطقه آمد 
و سراغش را گرفت. از آن جا که مي دانست من همیشه با او بودم سراغ 
همسرش را از من گرفت. نمي دانستم چه بگویم. او را بین شهدا بردم. او 
همسرش را از قرآن کوچکي که مادرش هنگام اعزام به گردنش آویخته 

بود تا به سلامت از منطقه بازگردد، شناخت. 

فرمانده

بیست و یکمین روز تیر 1367، عراقي ها تحرکات خود را در منطقه  
فکّه آغاز کردند. غافلگیر شده بودیم. خود را براي دفاع در برابر تک 
دشمن آماده کردیم. ساعت چهار صبح، عراقی ها با تمام توان منطقه را 
زیر آتش گرفتند. از هر طرف گلوله مي بارید. نمي توانستیم از سنگر خارج 
شویم. تانک هاي عراقي تا نزدیکی های ما رسیده بودند. خط شکسته شد. 
دو ساعت از شکستن خط می گذشت که فرمانده، دستور عقب نشیني داد 
امّا دیگر دیر شده بود. نیروهای دژباني و خط دوم و سوم عقب نشیني 
کرده بودند. ساعت 8:30 صبح به طور کامل عقب نشیني کردیم. ما عقب 
می آمدیم و عراقی ها دنبال ما می آمدند. ساعت 18 به رودخانه ای در 
منطقه شرهاني رسیدیم. شنا بلد نبودیم امّا چاره ای نداشتیم. خود را به 
آب زدیم، عمق آب کم بود و توانستیم خود را از آب بیرون بکشیم. چند 
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دستگاه تانک به طرف ما مي آمدند، فکر کردیم نیروهاي خودی هستند 
ولی وقتی نزدیک تر شدند دیدیم عراقي هستند. آن ها ما را محاصره کرده 
و به طرف مان شلیک کردند. دیگر راه گریزی نبود، ما به اسارت دشمن 

درآمدیم.

 به خاطر ریش پر پشتی که داشتم عراقی ها فکر  کردند فرمانده دسته 
من هستم. تا آن جا که مي توانستند اذیتّم کردند. وقتي در پاسخ به سؤال 
آنان که پرسیدند: »آیا تو، فرمانده هستی؟«، جواب منفی دادم باور نکردند 
و مرا به داخل خزانه تانک  انداختند. دمای آن جا بیش از 50 درجه بود 
و داشتم از گرما خفه می شدم. به زحمت نفس می کشیدم. نیم ساعت 
گذشت مرا بیرون آوردند. طاقت حرف زدن و راه رفتن نداشتم. چند 
ساعتی ما را آن جا نگه داشتند. تعداد اسرا بیش از 100 نفر بود. ما را با 
پاي پیاده حرکت دادند. تشنه و خسته بودیم. کسی توان راه رفتن نداشت. 
عدّه اي به زمین افتادند و طاقت بلند شدن نداشتند. عراقي ها به بالای سر 
آنان رفتند و تیر خلاص زدند. کمی رفته بودیم که به زمین افتادم و 
نتوانستم بلند شوم. سرباز عراقي  داشت به طرفم می آمد. هر طوری بود 

خود را تکان داده و با تکیه به سایرین بلند شدم و  به راه افتادم.

بعد از چند ساعت پیاده روي با تنی خسته وارد منطقه ای در شرهاني 
شدیم. عراقي ها شهداي ایرانی را جمع کرده در حوضي انداختند. تا شب 
آن جا بودیم تا این که با خودروی آیفا ما را به پادگانی در شهر العماره 



I 122

I

I

بردند. شب را آن جا ماندیم. صبح ما را سوار اتوبوس کردند و به اردوگاه 
تکریت بردند. 

عراقي ها دست بردار نبودند. باز هم فکر مي کردند من فرمانده دسته 
هستم. 17 روز مرا زنداني کردند تا اعتراف کنم که فرمانده هستم و 
موقعیتّ منطقه را به آن ها شرح دهم. اتاقی که در آن زندانی بودم بسیار 
به سقف  بلند شوم سرم  بود. وقتي مي خواستم  با سقفي کوتاه  تنگ 
براي  بار  دو  روز  هر  مرا  بروم.  راه  خمیده  بودم  مجبور  و  می خورد 
بازجویي از اتاق بیرون مي آوردند. در طول این مدّت از شدّت شکنجه 
دچار اختلال حواس شده بودم. عراقي ها که دیگر از اعترافم ناامید شده 

بودند رهایم کردند و به اردوگاه تکریت بازگرداندند.
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صالح صالحی ینگجه

صالح صالحی در دومین روز از آبان ماه سال 1347 در روستای 
ینگجه1 چشم به جهان گشود و در هجدهمین روز مهرماه 1366 برای 
انجام خدمت مقدس سربازی و گذراندن دوره  آمورزش نظامی به 
بیستون کرمانشاه اعزام شد. او به خاطر قرار گرفتن در گروه چریکی، 
بخشی از دوره آموزشی را در سرپل ذهاب گذراند و بعد از پایان 
دوره، در قالب دسته1 گروهان3 گردان2 لشکر 81 زرهی کرمانشاه 
به جبهه اعزام گردید. صالح در سی ویکمین روز از تیر سال 1367 
به اسارت دشمن درآمد و بعد از 26 ماه و 13 روز دوري از وطن 
و تحمّل سختی های آن در اردوگاه تکریت، در هجدهمین روز از 

شهریورماه سال 1369 وارد خاك ایران شد.

جاده  کیلومتری   4 در  روستا  این  است.  اردبیل  استان  در  نمین  شهرستان  توابع  از  ملامحمّدرضا  ینگجه  روستای   .1
اردبیل- آستارا قرار دارد.
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تلاش بی ثمر

در بیست و نهمین روز از تیرماه 1367 و در حالی که دو روز از 
پذیرش قطعنامه 598 1 از سوی ایران می گذشت. عراق تجاوز دیگری 
از غرب به خاک ایران شروع کرد. در منطقه قصرشیرین آماده باش اعلام 
شد. با رسیدن خبر پیشروی دشمن، دستور عقب نشینی از سوی فرمانده 
صادر شد. با انتقال مهمّات، چند کیلومتری عقب نشینی کردیم و شب 
را در سنگری پناه گرفتیم. آفتاب که بالا آمد نان خشک و مهمّات مان 
را جمع کردیم و  خواستیم عقب  تر بیاییم که هلی کوپترهای عراقی در 
آسمان پدیدار و شروع به تیراندزای کردند. از زمین و هوا گلوله می بارید. 
سنگر گرفتیم. فرمانده دستور داد در کوه پناه بگیریم. در حال نزدیک 
شدن به کوه، تک تیرانداز عراقی را دیدم که داشت به طرفم می آمد. تا 
برگشتم به بچّه ها خبر بدهم، کسی نبود. به طرف خاک ایران پا به فرار 
گذاشتم. در راه چند نفر نیروی خودی دیدم و با آن ها همراه شدم. به 
رودخانه ای رسیدیم. هرکس شنا بلد بود خود را به آب زد و از رودخانه 

گذشت. من هم گذشتم و به چند نفر هم برای گذر از آن کمک کردم.

 هوا گرم بود. 16 نفر، پای پیاده، گرسنه و تشنه راه افتادیم و به جادّه 

1. قطعنامه 598 یکی از قطعنامه های شورای امنیت است که در 29 تیر 1366، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق 
صادر شد. این قطعنامه، بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد ولی بعد از گذشت یک سال از تاریخ صدور آن، در 27 تیر 
1367 از سوی ایران پذیرفته شد. عراقی ها با این که یک سال قبل این قطعنامه را پذیرفته بودند امّا همچنان به حملات 
خود ادامه دادند و مجدداً وارد خاک ایران شدند تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست آورند تا با وضع بهتری در 

مذاکرات حضور داشته باشد امّا موفقیتی به دست نیاورند و نهایتاً جنگ در 29 مرداد 1367 پایان یافت.
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سومار1 رسیدیم. نیروهای نظامی در جادّه جولان می دادند. با این فکر 
که نیروهای خودی هستند به طرف شان رفتیم. نزدیک تر که شدیم پرچم 
عراق را روی ماشین ها دیدیم. باورش سخت بود، نیروهای عراقی تا 

آن جا آمده بودند. 

نگاهی به اطراف کردم. نیروهای عراقی همه جای جادّه حاضر بودند. 
راه را کج کرده به طرف کوه رفتیم. به سنگر عراقی رسیدیم. کسی آن جا 
نبود. داخل رفتیم تا با پیدا کردن آب، گلویی تازه کنیم. غیر از سه قوطی 
کمپوت، چیزی آن جا نبود. امکان تیراندازی عراقی ها از هر سمت وجود 
داشت. مراقب اطراف بودیم. با رفتن از این کوه به آن کوه و از این تپهّ به 
آن تپهّ، تلاش می کردیم خود را از مهلکه نجات دهیم. به سنگر دیگری 
رسیدیم. کنارش تانکر آبي بود. با احتیاط به آن نزدیک شدیم تا آب 

بنوشیم.

آب گرم بود، کمی از آن نوشیدیم. به پیشنهاد یکی از بچّه ها، خود را 
به جادّه اي در آن نزدیکی رساندیم. خودرویی بدون سرنشین کنار جادّه 
بود، سوار شدیم و جادّه را پیش گرفتیم. دقایقی نگذشته بود که خودروی 
عراقی دستور توقفّ داد. خودروی آیفای دیگری از راه رسید. دستور 

دادند پیاده شویم و اسلحه را زمین بگذاریم. به ناچار چنین کردیم.

1. یکی.از.شهرهای.شهرستان.قصرشیرین.در.استان.کرمانشاه.است.
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شیعه شوید 

در دوران اسارت، اسرای شیعه و اهل تسنن در کنار هم زندگی 
مسالمت آمیزی داشتند. در کارها همراه هم بودند و هنگام بیماری از هم 
پرستاری می کردند. در اردوگاه همیشه مشکل کمبود آب داشتیم و با 

صرفه جویی و گاهی جیره بندی خود را از بی آبی نجات می دادیم. 

چند روزی بود که عراقی ها آب را جیره بندی کرده بودند. در این 
بی آبی اسرای اهل سنتّ برای وضو گرفتن با مشکل مواجه شده بودند. 
در این روزها بازار شوخی گرم بود و ما به شوخی به آن ها می گفتیم: 

»شیعه شوید تا موقع وضو، کمتر آب مصرف کنید«.
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فیروز علی نژاد

فیروز علی نژاد در اولین روز از شهریورماه 1347 در شهر اردبیل 
به دنیا آمد. او که دوره  ی آموزش تیراندازی سه ماهه را در پایگاه 
شهید پیرزاده اردبیل گذرانده بود در بیستمین روز بهمن 1362 با ترك 
درس و مدرسه در پایه ی سوم راهنمایی، از طریق بسیج عازم پادگان 
ابوذر1 و در قالب دسته دو گردان تخریب لشکر 31 عاشورا به منطقه 
جنگی گیلان غرب اعزام شد و به عنوان تخریب چی در جبهه شروع 

به فعالیتّ کرد.

1. این پادگان مقر یکی از یگان های نیروی زمینی ارتش بود که پس از آغاز جنگ در سال 1359، خانه های سازمانی 
پادگان تخلیه و این مکان در اختیار سپاه پاسدارن قرار گرفت و به عنوان مرکز فرماندهی مورد استفاده قرار گرفت. 
و  قم  ابیطالب)ع(  علی بن  آذربایجان، 17  عاشورای  تهران، 31  و 27  لشکرهای 10  از جمله  سپاه  مختلف  یگان های 

لشکرهای دیگر برای آموزش به این پادگان اعزام می شدند.
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فیروز اسفند 1362 در جریان عملیاّت خیبر1 مجروح شد و در 
پنجمین روز از اسفند سال 1362 به اسارت دشمن درآمد و بعد از 
تحمّل 7 سال سختی های اسارت در اردوگاه موصل، 26 مردادماه 

1369 به کشور بازگشت.

اعزام

عزم خود را برای حضور در جبهه جزم کرده بودم. برای ثبت نام به 
پایگاه مقاومت صاحب الزمان)عج( محلّه امیریه اردبیل رفتم. بعد از چند 
روز اسامی برای تأیید به پایگاه مسجد محمّدیه و از آن جا برای گذراندن 
آموزش های  ما  شد.  ارسال  پیرزاده  شهید  پادگان  به  آموزشی  دوره ی 
نظامی سه ماهه را در 45 روز فرا گرفتیم و برای اعزام به جبهه، راهی 
تبریز شدیم. به محل اعزام که رسیدیم صف بستیم و نشستیم. عوض 
محمّدی2، مسئول اعزام نیروها آمد و گشتی در بین صف ها زد. او داشت 
کم سنُّ و سال ها را از صف بیرون می کشید و به گوشه ای از محوطه 
هدایت می کرد تا به شهرشان برگرداند. دل توی دلم نبود. دلشوره داشتم. 

1. - از عملیاّت های بزرگ آبی - خاکی که هدف آن فتح جزیره مجنون و شهر بصره عراق بود. این عملیاّت با رمز 
یا رسول الله در محور »هورالهویزه-شمال بصره« به صورت گسترده از ساعت 21:30 روز 1362/12/3 آغاز و تا 22 
اسفند 1362 به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش انجام شد. هدف از عملیاّت خیبر انهدام نیروهای سپاه سوم عراق، تامین 
جزایر مجنون شمالی و جنوبی، ادامه تک از جزایر و محور طلائیه به سمت نشوه و الحاق به نیروهایی که از محور زید 
به دشمن حمله می کردند، بود. این عملیاّت که به آزاد سازی منطقه ای به وسعت 1000 کیلومتر مربع در هور، 140 
کیلومتر مربع در جزایر مجنون و 40 کیلومتر مربع در طلاییه انجامید، موجب افزایش عزم بین المللی در جهت کنترل 
ایران و جلوگیری از شکست عراق گردید؛ به گونه ای که از زمان آغاز عملیاّت خیبر تا تاریخ 1363/7/30 تعداد 474 

طرح صلح از سوی 54 کشور مختلف جهان ارائه شد. 
2. اهل میاندوآب بود
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تا به من رسید با دست اشاره کرد که از صف بیرون بروم. در یک لحظه 
تمام نقشه هایم از ابتدای گرفتن زورکی کارت اعزام به جبهه با کشاندن 
پدرم نزد روحانی مسجد و گرفتن دست خط رضایت را نقش بر آب 
دیدم. با ناراحتی پیش بچّه ها رفتم. فکری به ذهنم زد. دُزدکی خود را به 
بچّه ها رساندم و از محمّد اجاقی1 ، پالتو و از رزمنده کناری اش پوتینی 
گرفتم و به گوشه ای از محوطه رفتم و آن ها را پوشیدم. پوتین به پایم 
بزرگ بود تکّه چوبی داخلش گذاشتم تا اندازه پایم شود. محمّدی داشت 
با رزمنده ای صحبت می کرد از فرصت استفاده کردم و فوراً خود را به 
صف رساندم و در بین رزمندگان نشستم. با پالتو و پوتین، قد و قواره ام 
بزرگ نشان می داد. محمّدی برای بررسی دوباره نیروها آمد. خدا خدا 
می کردم که این بار مرا نشناسد. تپش قلبم داشت زیاد و زیادتر می شد که 
او به من رسید و بدون آن که متوجّه حضورم شود، رد شد. نفس راحتی 

کشیدم. او چند قدمی نرفته بود که برگشت و گفت:

- پاشو.

- بلند شدم. ادامه داد: 

- پالتو و پوتینت را دربیار. 

کار خواسته شده را انجام دادم و شدم همان فیروز قد کوتاه 14 ساله. 
او کارت اعزامم را گرفت و پاره کرد و گفت: »برو آن جا بایست«. خیلی 

1. از رزمندگان استان اردبیل 
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بهِ ام برخورد. هر طور شده باید می رفتم جبهه. با اخَم و تخَم از محلِّ 
اعزام بیرون زدم و دوان دوان فاصله 4 کیلومتری را تا محل صدور کارت 
اعزام طی کردم و خود را به آن جا رساندم. از مسئول صدور، کارتم را 
خواستم. گفت: همه ی کارت ها را صادر کرده، تحویل داده ایم. کارتی 

این جا نمانده.

در حالی که دلم شور می زد با اعتماد به نفس بالایی گفتم: برای من 
صادر نشده. قبول نداری با آقای محمّدی تماس بگیر و بپرس.

داشتم از دلهره لو رفتن دروغم، هلاک می شدم که کارت اعزامم را 
صادر کرد و به دستم داد. به محل اعزام برگشتم و مستقیم به سرویس 
بهداشتی رفتم. ساکم را در یکی از توالت ها آویزان کرده، در را بستم و 
دو ساعتی آن جا ماندم. گوشم را تیز کرده بودم که در حیاط چه می گذرد. 
جدا شده ها را به شهرشان فرستادند. بعد از سخنرانی حاج آقا ملکوتی1، 
سربندها به بچّه ها داده شد و دستور سوار شدن به اتوبوس ها صادر 

گردید. 

در یک لحظه از شلوغی آن جا استفاده کردم و دور ازچشم مسئولان، 
خود را به بوفه اتوبوس رساندم و پنهان شدم. قلبم داشت از سینه ام بیرون 
می زد. نگران بودم که مرا پیدا کنند و نتوانم به جبهه اعزام شوم. اتوبوس 
راه افتاد. از ترس این که پیدایم کنند و مجبور به برگشتن شوم، 4 ساعت 

1. امام جمعه وقت تبریز
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ساکت ماندم. آب ها که از آسیاب افتاد و خیالم راحت شد از بوفه بیرون 
آمدم. بچّه ها از دیدنم تعجّب کردند. در دوران اسارت رحمان پرزحمت1  

گفت که روز اعزام، او مرا به محمّدی لو داده بود.

خرما

چند روزی می شد که در منطقه بودم. فرماندهان در حال برنامه ریزی 
برای اجرای عملیاّت خیبر بودند. اسامی گردان های شرکت کننده اعلام 
از معبر، گردان  به عبور  نیاز  به خاطر عدم  انتظارم و  شد. بر خلاف 
تخریب در بین آن ها نبود. این خبر بر دلم سنگینی می کرد. از این که  

نمی توانستم در این عملیاّت شرکت کنم ناراحت بودم.

با شنیدن این خبر که علاقه مندان می توانند برای شرکت در عملیاّت 
به گردان مراجعه کنند تا با هلی کوپتر به منطقه عملیاّت هلی برن2 شوند 
و یا با قایق به جزیره منتقل شوند، جرقه امیدی در دلم روشن شد. به 
علی عباس زاده3 گفتم: »به گردان برویم و نام نویسی کنیم«. او که در حال 
قرائت قرآن بود استخاره ای کرد. آیاتی با این مضمون که »یا موسی! نرو 
و قومت را هم نگذار بروند« آمد. علی گفت: »من نمی روم، تو هم نرو«. 
گفتم: »نه تو موسایی و نه من قوم تو، من می روم«. از علی خداحافظی 
1. از آزادگان استان اردبیل است که پس از زخمی شدن در عملیاّت خیبر به اسارت عراقی ها درآمد. رحمان پس از 

تحمّل 6 سال اسارت در بیست و پنجم مرداد 1369 به ایران بازگشت. 
2. هلی برن Heliborn/ هلی برد Helibord: حمل پرسنل، تجهیزات، وسایل و جنگ افزار مورد نیاز یک یگان برای 

اجرای مأموریت از نقطه ای به نقطه دیگر به وسیله بالگرد.)فرهنگ واژه های نظامی(.
3. دوست دوران کودکی و نوجوانی و جوانی فیروز
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کرده به طرف گردان رفتم و نام نویسی کردم.

شب قبل، خود را برای عملیاّت آماده کردیم. عراقی ها با هلی کوپتر به 
جزیره مجنون حمله کرده و چند حلقه چاه نفت را به تصرّف درآورده 
بودند. صبح شد با هلی کوپتر در نزدیکی های دشمن در جزیره پیاده 
شدیم. دشمن خود را برای پاتک آماده کرده بود. برای جلوگیری از 
پیشروی بیشترشان، نیروهای عراقی را تعقیب کردیم تا درگیر شویم و 
امکان پاتک را از آنان بگیریم. درگیری آغاز شد. عراقی ها با ادوات جنگی 
پیشرفته و نیروی بیشتر، تعداد زیادی از بچّه ها را به شهادت رساندند. 
سی نفری که مانده بودیم عقب نشینی کردیم. عراقی ها دست بردار نبودند 

و تعقیب مان می کردند.

فرمانده مان حاج جمشید آتش افروز1، من و  چند روزی گذشت. 
شش نفر دیگر را در خاکریز مستقر کرد تا با عراقی ها درگیر شویم 
تا سایر نیروها بتوانند خود را به پل بصره- بغداد برسانند و پل روی 
جاده را منهدم کنند. آن ها کمی دور شده بودند که آتش سنگین دشمن 
روی خاکریز آغاز شد. تانک ها و نفربرهای دشمن در نزدیکی خاکریز 
ایستاده بودند. با هر گلوله ای که می خورد قسمتی از آن فرو می ریخت. با 
آرپی جی یکی از نفربرها را زدیم. سه نفر نیروی عراقی از روی آن افتادند 
و آن ها را اسیر گرفتیم. دست و پای شان را بستیم و کمی آب دادیم و در 

1. از.آزادگان.استان.اردبیل.که.در.سال.1362.در.جریان.عملیّات.خیبر.به.اسارت.دشمن.درآمد.و.در.سال.1369.به.
میهن.بازگشت.
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گوشه ای از خاکریز نشاندیم. عراقی ها به این بسنده نکرده، از هوا هم با 
هلی کوپتر خاکریز را می کوبیدند. 

از  را  تا خود  بلند شد  فردین سماجی1  نام  به  از همرزم مان  یکی 
جادّه ای که در 20 متری خاکریزمان بود به نیروهای پیشرو برساند و 
به آن ها ملحق شود. هلی کوپتر عراقی با تیراندازی مکرّر، همان طور که 
چرخ خیاّطی پارچه را می دوزد او را به جادّه دوخت و تکه تکه شد. 
آتش دشمن بیشتر و بیشتر شد. سه نفر از بچّه ها به شهادت رسیدند و من 
هم در اثر اصابت ترکش از ناحیه چشم چپ، مچ دست راست، ران، ریه 
و بطن چپ قلبم مجروح شدم. در این حین موشکی از سوی هلی کوپتر 
عراقی به سمت ما پرتاب شد و کنارمان افتاد و ما را از زمین دو متری 
بلند کرد و دوباره به زمین کوبید. از بالا چند لحظه ای اطراف را دیدم. 
بچه ها هر کدام در گوشه ای افتاده بودند و عراقی ها در حال نزدیک شدن 
به خاکریز بودند و تانک ها داشتند جلو می آمدند. خونریزی شدیدی 
داشتم. کم کم حالت ضعف و بیهوشی به من دست  داد و چشمم تار  دید. 
نگاهی به ساعتم انداختم. ساعت 11:30 صبح پنجمین روز از اسفندماه 
1362، سربازان عراقی به خاکریز رسیدند. چشمم سیاهی رفت و چیزی 
ندیدم. بچّه ها بعداً می گفتند که دو ساعتی بیهوش بودم. کم کم به هوش 
آمدم و چشمم را که خونی بود به زور باز کردم. با زحمت فراوان بلند 
شدم و نشستم. خیلی تشنه بودم. قمقمه یکی از شهدا که نزدیکم بود را 

1. شهید.فردین.سماجی.متولد.شهر.اردبیل.در.پنجمین.روز.از.اسفند.سال.1362.در.جزیره.مجنون.به.شهادت.رسید..
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تکان دادم. آب داشت. دستم را دراز کردم  تا آن را بردارم. دست چپم به 
شدّت زخمی شده بود و قدرت بازکردن دکمه و برداشتن آن را نداشت. 
20 دقیقه ای طول کشید تا توانستم آن را باز کنم. آبی نوشیدم. صدای 
عراقی ها را شنیدم که داشتند نزدیک می شدند. چشمم را بستم و خود را 
به خواب زدم تا آن ها فکر کنند شهید شده ام و بروند تا شب نیروهای 
خودمان بیایند و مرا با خود ببرند. آن ها کنارم که آمدند لگدی به شکمم 
زدند. خیلی درد داشت چشمم را باز کردم. در کاغذی که در دست شان 
بود چیزهایی نوشتند و رفتند. بعداً فهمیدم که برای بررسی وضعیت آمده 
بودند که چند نفر شهید شده ایم و چند نفر زنده ایم. نیم ساعتی گذشت 
دوباره برگشتند. سرباز عراقی را دیدم که می گفت: »تسلیم شو«. این 
جملات برایم نامفهوم بود. توان حرکت نداشتم. دو سرباز عراقی دستم 
را گرفتند و از روی زمین بلندم کرده و به خودرو آیفا انداختند و مرا به 

بیمارستان بغداد بردند. 

از درد به خود    توان نشستن نداشتم. کف ماشین دراز کشیدم، 
می پیچیدم. یکی از دو سرباز عراقی با دیدن ناله  ام در دست اندازها به 
رحم آمد و سرم را روی زانویش گذاشت. کارش با عکس العمل سرباز 
دیگر مواجه شد. او بدون توجّه به دوستش، اسمم را پرسید. با خود فکر 
کردم او معنی اسمم را نمی فهمد. گفتم: »اسمم علی است«. گفت: »اسم 
من هم علیه«. او از جیبش دو حبهّ خرما درآورد و به من داد. گرسنه 
بودم، آن را خوردم. پرسید: »آب می خوای؟«. با سر پاسخ مثبت دادم. 
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قمقمه اش را درآورد و وقتی دید آبی در آن نیست هر طوری بود از 
دوستش قمقمه اش را گرفت و به من آب داد. با تمام این پرستاری ها از 
هوش رفتم. وقتی چشم باز کردم خود را روی تخت بیمارستان بصره 

دیدم. چند نفر از همرزمانم هم آن جا بودند.

بخیه

وضع مجروحان و بیماران اسفناک بود. عراقی ها توجّهی به این وضع 
نداشتند. به فکر چاره ای افتادیم. بعد از کلی بحث و گفتگو، یکی از 
آسایشگاه های موصل را به درمانگاهی تبدیل کردیم و یکی از بچّه ها1 هم 
که دانشجوی رشته پزشکی بود، شد پزشک آن. او که ما »دکتر« صدایش 
می کردیم با علاقه و با امکانات ناچیزی که در آسایشگاه داشت به بیماران 

رسیدگی می کرد.  

عباس الوندی2، در اثر انفجار از ناحیه شکم مجروح شده بود. شدت 
جراحتش به حدی بود که موقع حرکت، اعضای داخل شکمش بیرون 
می ریخت و خیلی درد می کشید. از دست مان کاری ساخته نبود. قبل از 
تشکیل درمانگاه، یکی از بچّه ها همراه عباس می رفت و هر موقع چنین 
اتفّاقی می افتاد اعضای بیرون آمده را داخل شکمش جمع می کرد و دو 

طرف پوست شکمش را با چفیه می بست.

1. تحصیل کرده در آمریکا که هنگام حضور در خانه خواهرش در خرمشهر اسیر شده بود.
2. اهل مراغه و یا مرند بود.
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روزی دکتر گفت: »می خوام زخم عباس را بخیه بزنم«. با تعجّب 
»با چه  از همدیگر می پرسیدیم:  برخاست.  نگاهش کردیم و همهمه 
امکاناتی می خواد عمل کنه؟ امکان بیهوشی نیست و او را به کشتن 
می ده«. دکتر که برای کارش مصمم بود گفت: »خیلی وقته تو این فکرم 
و با سیم خاردار، سوزنی درست کرده ام و نخ هم برای بخیه دارم. خیلی 
بررسی کرده ام این کار امکان پذیره و ان شاء الله به لطف خدا مشکلی پیش 
نمی آد«. عباس که نظاره گر بحث بود و از درد کلافه شده بود به یک باره 

گفت: »من آماده ام«. 

همه به تکاپو افتادیم و آب جوش آماده کردیم. عباس دراز کشید 
و خود را به دست دکتر سپرد. او بعد از ضدعفونی نخ و سوزن با آب 
جوش، شروع به بخیه زدن کرد و از سه طرف شکم او را دوخت. با 

مراقبت های پزشک و کمک بچّه ها، او بهبودی یافت.

زندان انفرادی

علی1 از دست آن هایی که در قبال تکّه ای نان، نخی سیگار و یا فرار 
از شکنجه، برای عراقی ها خبرچینی می کردند به ستوه آمده بود. روزی 
به رحیم2 که به بچّه ها فحش می داد، گفت: »هر چقدر می خواید ما را 
بزنید امّا فحش ندید«. او چندین بار این حرفش را تکرار کرد امّا سرباز 

1. مرحوم علی درودگر، اهل مشگین شهر و هم آسایشگاهی فیروز که دو سال پیش فوت کرده است.
2. سرباز.عراقی
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عراقی توجّهی نکرد. 

روزی در آسایشگاه نشسته بودیم که علی آمد. وضو گرفت و نماز 
خواند. گفتم: »علی! الآن که وقت نماز نیست«. چیزی نگفت. نگاهی به 
من کرد و رفت. دقایقی نگذشته بود که صدای آژیر خطر به صدا درآمد. 
عراقی ها همه بچّه ها را به صف کردند و کتک مفصّلی زدند. همه از هم 
می پرسیدند: »چه اتفاقی افتاده؟ چرا عراقی ها چنین می کنن«؟ هیچ کس 

از اتفّاقی که عراقی ها می گفتند خبری نداشت. 

بعد از این که حسابی کتک مان زدند، ما را به آسایشگاه برگرداندند و 
درها را بستند. بعداً فهمیدیم که علی رفته و با تیغی که همان روز برای 
اصلاح سر و صورت مان داده بودند گردن سرباز عراقی را زخمی کرده و 
می خواسته او را بکشد امّا زخمش کاری نبوده و او جان سالم به در برده. 

عراقی ها به خاطر این کار، 7 ماه، ما را اذیتّ کردند و علی هم بعد از 
شکنجه های فراوان به مدت سه سال و نیم در زندان انفرادی ماند. پس از 
آزادی، علی را در ایران دیدم امّا انفرادی کار خودش را کرده و او دچار 

اختلال حواس شده بود.

نامه

روزی عوامل صلیب سرخ برای 8 نفر از اسرای کم سن و سال که 
من هم جزء آن ها بودم نامه ای آوردند. پرسیدیم: »نامه ها از کجا و از چه 
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کسی آمده«؟ گفتند: »بچّه های یک مدرسه در سوئیس به مقر سازمان ملل 
رفته و آدرس و نام اسرای اطفال ایرانی را خواسته اند تا برای شان نامه 

بفرستند. این نامه ها، نامه های آن هاست«.

اکثر بچّه ها به تصوّر این که نامه ها کَلَک تازه عراقی هاست و می خواهند 
آن ها را مسخره کرده و روحیه شان را تضعیف کنند آن را پاره کردند. 
آمدن نامه از کشور دیگر و آن هم از بچّه های دبیرستانی برایم جالب و 
روحیه بخش بود. از این که می دیدم بچّه های دیگر کشورها از حضورمان 
در عراق باخبر هستند و می دانند در راه وطن مان، در اسارت هستیم 

خوشحال بودم.

نامه را با سلیقه باز کردم و خواندم. نامه  از طرف »کوماز کورین« بود. 
از وضع مان پرسیده بود. در جواب نامه بعد از احوال پرسی و تشکّر از 
ارسال نامه، نوشتم: »اگر کتاب بینوایان نوشته ویکتور هوگو را خوانده 
باشی حال ما، مثل آن هاست«. کوماز شش ماه بعد دوباره نامه ای همراه 
با عکس برایم فرستاد و عکسی از من خواست. آزادی مان از اسارت، 
اجازه ارسال عکس را نداد و چون آدرسی از او نداشتم  نتوانستم جوابش 

را بدهم.

فاطمه

دو سال قبل از آزادی، نامه ای از خانواد ه ام دریافت کردم که در آن 
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نوشته بودند: »خواهر کوچک تر فاطمه1 ازدواج کرده ولی او هنوز منتظر 
توست«. شنیدن این خبر باز هم فکرم را مشغول کرد. با سختی های 
فراوان توانسته بودم تا حدودی فراموشش کنم امّا حالا، یاد و خاطره اش 
دوباره برایم زنده شده بود. از وقتی نامه را دیدم کلافه بودم و خود را 
مقصّر ناراحتی فاطمه می دیدم. چند روز حال و حوصله هیچ کس و هیچ 
کاری را نداشتم و اعصابم به هم ریخته بود. خیلی فکر کردم تا این که به 
این نتیجه رسیدم نامه ای برایش بنویسم. تا قلم در دست گرفتم و کاغذ 
جلویم گذاشتم اشک در چشمانم جمع شد. نمی دانستم چطور بنویسم 
که او از من ناراحت نشود. نتوانستم چیزی بنویسم. کاغذ را جمع کرده 
به فکر فرو رفتم. با خود می گفتم: »او چرا باید به خاطر من عذاب بکشه، 
مگر چه گناهی کرده که داره تاوان می ده«. بعد از کلی کلنجار رفتن، خود 
را راضی کردم که برای فاطمه نامه ای بنویسم. علی رغم میل باطنی ام، 
شروع به نوشتن نامه کردم: »شاید اسارت من سی سال طول بکشد و 
شاید نتوانم به ایران برگردم. پس منتظر من نباش. تقدیر چنین بود و 
نمی شود کاری کرد«. نامه را به ایران فرستادم. خانواده ام در نامه بعدی 

برایم نوشتند که نامه ات فاطمه را دل آزرده کرد2. 

با شنیدن این خبر بازهم به هم ریختم، عذاب وجدان گرفته بودم. بعد 
از چند روز سردرگمی فکری به ذهنم رسید. نامه ای به حاج آقا مروج3  

1. 1- دختر عمه و نشان کرده فیروز
2. - بعد از این دیگر رابطه من و او از طریق نامه قطع شد.

3. امام جمعه وقت اردبیل



I 140

I

I

نوشتم و از او خواستم به خانه فاطمه برود و او را متقاعد کند که مرا 
فراموش کرده ازدواج کند. خانواده ام در نامه نوشتند که حاج آقا هم به 
درخواستت عمل کرد و به خانه عمّه ات رفت و به فاطمه گفت: »شما 
که عقد نکرده اید، می توانی با کس دیگری ازدواج کنی« امّا او از حاج 
آقا پرسید: »اگر منتظرش بمانم گناه است«. حاج آقا هم با دیدن این همه 

علاقه و دوست داشتن گفت: »نه می توانی منتظرش بمانی«.

در اسارت یک لحظه هم فکر فاطمه تنهایم نمی گذاشت. هر لحظه 
چهره معصومش، جلوی چشمم بود.

بعد از هفت سال بالاخره آزاد شدم و به اردبیل بازگشتم. از بدو ورود، 
چشمم دنبال فاطمه بود تا برای یک لحظه هم شده او را ببینم. هرچه گشتم 
او را نیافتم گویا آب شده و در زمین فرو رفته بود. با خود گفتم او حتماً در 
خانه مان منتظرم است. با همراهی دوستان، فامیل و مردم وارد خانه شدم. به 
اطراف نگاهی انداختم، آن جا هم نبود. یک لحظه به فکرم خطور کرد که  
شاید او ازدواج کرده و برای همین خجالت کشیده و نیامده است. بعد از 
دیدار دوستان و آشنایان، سرم را پایین انداختم و سراغ فاطمه را از مادرش 
گرفتم. وقتی گفت: »او در خانه است«. خیلی خوشحال شدم، گویا دنیا را 

به من دادند و لبخندی از رضایت بر لبانم نقش بست.

مهمان ها را در خانه گذاشتم و به سرعت راهی خانه شان شدم. نمی دانم 
راه طولانی بود یا برای من طولانی شد. می خواستم هرچه زودتر او را 
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ببینم. زنگ دَر را زدم. فاطمه آن را باز کرد. نگاهش کردم. او هم مات 
و مبهوت نگاهم کرد. بعد از مکث کوتاهی گفتم: »من فیروزم. در عراق 
کمی سیاه شده ام. باز هم مرا می خواهی یا نه«. فاطمه که سختی های هفت 
سال را به امید چنین روزی تحمّل کرده بود و منتظر چنین لحظه ای بود 
سرش را به علامت رضا تکان داد و گفت: »اگر نمی خواستمت منتظرت 
نمی ماندم«. چشم در چشمش دوختم. مانده بودم در قبال این همه از 
خودگذشتگی چه بگویم. دست در جیب کردم و سکّه ی بهار آزادی تمام 
که در تهران از دست مسئولان هدیه گرفته بودم را به فاطمه دادم و با 

خوشحالی به خانه برگشتم.
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اکبر کریم زاده آقجه کندی

روستای  در   1345 سال  اسفندماه  نوزدهم  کریم زاده،  اکبر 
آقجه کندی1 چشم به جهان گشود. او در سال 1361، همراه با سي 
نفر از اعضای پایگاه روستا، برای رفتن به جبهه نام نویسی کرد و چند 
روز بعد به جبهه اعزام شد امّا چون آموزش نظامی ندیده بود بعد از 
45 روز حضور در بخش پشتیباني جبهه، به اردبیل بازگشت و براي 
گذراندن دوره آموزش نظامي به پادگان شهید »پیرزاده«2 رفت و از 

آموزش هاي شاپور برزگر3 بهره مند شد.

1. این روستا از توابع دهستان کلخوران است و در بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع قرار دارد. 
2. شهید.ابوالفضل.پیرزاده،.در.سال.1334.در.اردبیل.به.دنیا.آمد.و.پس.از.تحصیلات.متوسطه،.در.حوزه.علمیه.قم.به.
تحصیل.ادامه.داد.و.ملبس.به.لباس.روحانیت.گردید..او.در.سال.1360.به.عضویت.سپاه.پاسداران.انقلاب.اسلامی.درآمد.
و.در.8.آذر.1360،.حین.خروج.از.مدرسه.به.دست.منافقین،.ترور.و.به.شهادت.رسید..او.مسئول.آموزش.عقیدتی.سپاه.

اردبیل.بود...
3. شهید شاپور برزگر در 22 آبان 1336 در اردبیل به دنیا آمد و در مرحله سوم عملیاّت والفجر 4 در ارتفاعات شیخ 
گزنشین در سِمَت مسئول محور لشکر 31 عاشورا، در 13 امین روز آبان 1363 بر اثر تیر دوشکا و اصابت ترکش به 

پشت، در خاک عراق)پنجوین( به شهادت رسید.



143

I

I

I

اکبر برای بار دوم به عنوان بسیجی، در قالب گروهان 6 تیپ 
شهید بروجردی پادگان شهید احمدی به مهاباد اعزام شد. وی در 
طول 18 ماه حضور در مناطق اشنویه، پیرانشهر، اهواز، کرمانشاه، 
قصر شیرین، گیلان غرب و مهران، به عنوان آرپیچی زن، تیرانداز و 

بی سیم چی ایفاي وظیفه نمود. 

او  بعد از 18 ماه به خانه برگشت و بار دیگر در سال 1365 
از طریق ارتش برای انجام خدمت مقدس سربازی به منطقه جنگي 
لشکر 21 زرهی حمزه سیدالشهدای  اعزام گردید و در  کرمانشاه 

آذربایجان، مسئولیت توپخانه را در قصرشیرین بر عهده گرفت.

اکبر در سي یکمین روز از تیرماه 1364 در منطقه سرپل ذهاب به 
اسارت دشمن درآمد و بعد از گذراندن 25 ماه و 13 روز در اردوگاه 
تکریت، در پانزدهمین روز شهریور ماه سال 1369 به میهن بازگشت.

او واقعاً صدام بود؟

27 ماه از دوران سربازی ام مي گذشت. در بیست و پنجمین روز از 
تیرماه 1364 برای دیدن خانواده به مرخصی آمدم و بعد از چند روز 
دوباره به جبهه برگشتم. یک روز در پایگاه صلواتی کرمانشاه ماندم و 29 
تیرماه به منطقه جنگي رسیدم. فردای آن روز دستور آماده باش داده شد. 
در آخرین روزهای خدمت سربازی ام، نیروهاي پایگاه ها را به پادگان 
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ابوذر انتقال دادند تا در پشتیبانی مستقر شوند. من همراه سه رزمنده 
دیگر در پایگاه ماندیم. دوستم را از سنگر به آشپزخانه فرستادم تا برای 
بچّه ها غذا تهیهّ کند. فرمانده توپخانه گفت: »درود بر شما! هنوز شماها 
هستید....« سخنش با پیدا شدن هواپیماهای عراقی در آسمان ناتمام ماند. 
هواپیماها نزدیک تر شدند. در حالی که فریاد مي زدم: »هواپیمای عراقي، 
هواپیمای عراقی« روی »کالیبر 50«1 رفتم و به طرف آن ها نشانه گرفتم. 
هواپیمای عراقی تیرهایش را به هدف نمی زد. انگار، قصد کشتن کسی 

را نداشت. 

من و سه نفر همرزمم، تا خواستیم فرار کنیم عراقی ها زیر پای مان 
را تیر باران کردند. ساعت 7 شب، دو نفر از دوستانم را گم کردم و با 
یکی از بچّه ها به نام »خسرو شعبانی« خواستیم فرار کنیم. او مریض 
احوال بود و توانایي دویدن نداشت. پشت تخته سنگی کمین کردیم. 
بمباران هواپیماهای عراقی ادامه داشت. در این گیر و دار خود را به 
پشت کوه رسانده، در خرابه ای مخفی شدیم و تا ساعت 11 شب آن جا 
ماندیم. عراقی ها پشت سر هم، مُنوََر می زدند تا همه جا روشن شود. 
آن ها علف ها را نیز آتش زده بودند تا کسی بین شان مخفی نشود. با تمام 
سختی ها فرار کردیم و خود را به »سرپل ذهاب« رساندیم و چند شهر را 
رد کردیم. صبح گاه دیگر توانی براي حرکت نداشتیم. برای رفع خستگی 
به پایین درّه رفتیم و بعد از کمی استراحت به طرف اسلام آباد غرب راهی 

1. 0/50.کالیبر.مسلسل.سنگین.براونینگ.معروف.به.کالیبر.50
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شدیم. در راه با عدّه ای از منافقین و با آن ها درگیر شدیم. 

بعد از رهایی از دست آنان، خود را به سنگری رساندیم. آن جا هم 
از آتش در امان نبودیم. به خسرو گفتم: »اینجا بمان تا من از سنگرِ 
سرگروهبان غذا پیدا کنم«. تا نزدیک ورودی آن رسیدم، دیدم چند عراقی 
داخل سنگر نشسته اند. عراقی ها تا مرا دیدند گفتند: »ایرانی ایرانی«. فوراً 
به طرف خسرو برگشتم و باهم پا به فرار گذاشتیم. از آب تانکري که 
در راه دیدیم نوشیدیم و دست و صورت مان را آب زدیم. خسرو گفت: 
»حتماً ما را می گیرند و می کشند«. گفتم: »در خواب دیده ام اسیر شده ایم، 
تانکر دراز کشیدیم.  بودیم. پشت  نمی کنم کشته شویم«. خسته  فکر 
لحظاتی نگذشته بود که صدای عراقی ها که با هم شوخی می کردند 
و می خندیدند را شنیدیم. خسرو دست دراز کرد تا اسلحه عراقی ها را 
بردارد. آن ها متوجّه شدند. با سر دادن »الله اکبر« چند تکه سنگ برداشته 
به طرف شان پرتاب کردیم. از هر طرف به سوی ما تیر هوایی زدند تا 
تسلیم شویم. خسرو جلوتر رفت و دست هایش را بالا برد. از کار خسرو 
ناراحت شدم و با گفتن »تو مرا بدبخت کردی« چفیه ام را باز کردم و 
به دور کمرم بستم تا از خود دفاع کنم. عراقي ها چند تیر به زیر پایم 
شلیک کردند. ایستادم. دو سرباز عراقي، چنان ضربه ای از پشت سر 
زدند که به زمین افتادم. تا چشم باز کردم خود را جلوی یک سروان 
عراقي به حالت درازکش دیدم. سرباز عراقي برایم آب آورد و دستمالي 
داد تا خون دماغم را پاک کنم. دست هایم را محکم بستند. فکر اسارت 
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و تصور این که  دیگر نمی توانم مادرم را ببینم دیوانه ام می کرد. سربازان 
عراقي جلوی چشمم، عکس خانوادگی موجود در سنگرها را برداشته و 

مسخره مي کردند.

 بعد از دقایقي چند اسیر ایراني را پیش من آوردند. ساعتی جلوی 
آفتاب داغ نگه مان داشتند. هر سرباز عراقی از آن جا رد می شد با قنداق 
که  بود  گذشته  دقیقه ای  ده  می داد.  فحشی  و  می زد  اسلحه، ضربه اي 
هلی کوپترهاي ایراني در آسمان نمایان شدند. عراقی ها از ترس مخفی 

شدند. هلی کوپترها بدون انجام کاري برگشتند.

 مدتی نگذشته بود که یک دستگاه خودروي پاترول از راه رسید. 
نیروهاي عراقی مستقر در آن جا برای احترام به فرد نظامی که از آن پیاده 
شد به ردیف شدند. او جلو آمد و گفت: »شماها مهمان ما هستید و 
بعد از یک مدّت آزاد خواهید شد«. این را گفت و با فرماندهان عراقی 
گفتگوی کوتاهی کرد و رفت. رو به سرباز عراقی کردم و پرسیدم: »او 
کی بود و چه سمتی داشت«؟ او مات و مبهوت نگاهم می کرد و زبان 
فارسی را متوجّه نمی شد. به زحمت متوجّه حرفم شد و گفت: »احمق! 

چطور او را نشناختی او صدام حسین بود«. 

غذا

دو نفر از بچّه های آسایشگاه، بیماری سل گرفته بودند. عراقي ها برای 
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پیشگیری از سرایت بیماري، آن ها را در اتاق تاریکی انداخته بودند و 
اجازه نمی دادند با سایر اسرا ارتباط داشته باشند. آن ها، آب و غذا هم به 
این اسرا نمي دادند. همه از وضعیتّ پیش آمده ناراحت و مانده بودیم که 
چکار کنیم. دنبال چاره ای می گشتیم. فکری به ذهنم رسید. آن را برای 
میرحافظ1 که از همان دوران جبهه و اسارت باهم صمیمی بودیم، گفتم. 

او گفت: »من هم می خواهم کمک شان کنم امّا این کار خطرناک 
است. اگر عراقی ها بفهمند به شدت شکنجه می شویم«. گفتم: »می دانم امّا 
اگر آب و غذا به آن ها نرسانیم، می میرند«. بعد از کلی نقشه چینی، مصمم 

شدیم که کمک شان کنیم. 

این که کسی  بدون  و  یواشکی  را  از غذای مان  مقداری  موقع شام 
متوجّه شود، برداشتیم و منتظر شدیم تا هرکس به کار خود مشغول شود 
تا بتوانیم نقشه خود را عملی کنیم. مترصد فرصتی بودیم و همه را زیر 
نظر داشتیم تا زمان مناسب فرا برسد. وقتی همه مشغول کاری شدند و 
کمتر به اطراف توجه داشتند غذا را برداشته، راهی اتاق آنان شدیم. دلهره 
عجیبی داشتم. قلبم تند تند می زد. پاورچین پاورچین خود را به آن جا 
رساندیم. به میرحافظ گفتم: »تو مراقب آمدن نگهبان باش تا من به آن ها 
غذا بدهم«. او هم چهار چشمی اطراف را می پایید. به کنار پنجره کوچک 
اتاق شان رفتم و بدون آن که سخنی بین مان رد و بدل شود غذا را به اتاق 

1. میر حافظ موسوی دامداباجا، یکی از آزادگان استان اردبیل، در سی و یکمین روز تیرماه سال 1367 به اسارت درآمد 
و بعد از 25 ماه و 14 روز دوري از وطن، در هجدهمین روز شهریور 1369 به میهن بازگشت.
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انداختم و فوراً برگشتیم. بچه ها وقتي از این موضوع باخبر شدند هر 
روز یکی از آن ها مقداري از غذایش را برای بیماران کنار می گذاشت و 

من هم با کمک بچّه ها، به آن ها می رساندم.

این کار را طوری انجام می دادیم که خبرچین ها، هم متوجّه نشوند و 
کار گره نخورد.

سیلی

میرحافظ دچار بیماری شدید اسهال خونی شده بود و روز به روز 
حالش وخیم تر می شد. من و بچّه ها، هر کمکی از دست مان بر می آمد 
انجام می دادیم تا حالش بهتر شود امّا این کار بی فایده بود و کمترین اثر 
بهبودی در او دیده نمی شد. هرچه به عراقی ها می گفتیم حالش بد است 

اهمیتّی نمی دادند. 

»مسعود«، ارشد آسایشگاه روزی به بهانه این که میرحافظ الَکَی خود 
را به بیماری زده، سراغش آمد و از او خواست بلند شود. هرچه سعی 
کردم به او بفهمانم که بیماری ضعیف اش کرده و طاقت بلند شدن و 
ایستادن ندارد و هر لحظه ممکن است از حال برود، قبول نکرد و پایش 

را در یک کفش کرد که الِّا و بلِّا باید او بلند شود. 

کمکش کردم تا بلند شد. مسعود جلو آمد و با عصبانیت نگاهی به او 
نمود و دستش را بالا برد. فکر پلیدش را خواندم و به سرعت، میرحافظ 
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را کنار کشیدم و خود جلو رفتم. سیلی سنگین اش به صورتم خورد. 
از کارم به شدت عصبانی شد. از چشمانش خشم می بارید.  مسعود 
نتوانست ناراحتی اش را پنهان کند و با صدای بلند گفت: »این جا هم، 
داری از همشهری ات دفاع می کنی«؟ منتظر جوابم نماند و به سرعت 

آسایشگاه را ترک کرد. 

عمل جراحی

در درمانگاه اردوگاه تکریت، به جای پزشک، کمک بهیار ناشنوای 
عراقی، عهده دار کار طبابت بود و به علت ناآشنایی، کاری از دستش بر 
نمی آمد. برای همه نوع بیماری یک عدد قرص می داد. اگر کسی حالش 
خیلی بد و در حال مرگ بود سرم تزریق می کرد و اگر حالش بدتر 
می شد به بیمارستان انتقال می داد و عراقي ها بعد از دو روز می گفتند: 

»فلانی مرده است«.

علي1 کمي از پزشکی سر در می آورد و با دادن مشاوره  و توصیه های 
بهداشتی و درمانی، کمک حال بچّه ها بود و در نبود امکانات لازم، از 

وسایل دم دستی براي مداواي بیماران استفاده مي کرد. 

چند روزی بود که یکی از بچّه ها از درد شکم به خود می پیچید. هر 
چه به عراقی ها می گفت توجّهی نمی کردند. دردش به حدی شدید شده 

1.  علي اهل اصفهان و قبل از اسارت دانشجوی پزشکی بود.



I 150

I

I

بود که گریه می کرد و گاهی از حال می رفت. علی به بالین او آمد و بعد 
از معاینه گفت: »آپاندیس او مشکل دارد و باید عمل شود. اگر عمل 
نشود آپاندیس او پاره شده، عفونت می کند که بسیار خطرناک است«. این 
موضوع را به عراقی ها گفتیم امّا گوش شان بدهکار نبود. هر چه اصرار 

کردیم که او را برای مداوا به بیمارستان منتقل کنند، قبول نکردند. 

حالش روز به روز وخیم تر شد تا جایی که برای چند ساعت بیهوش 
شد. انگار داشت جان می داد. علی که این وضع را دید، گفت: »می خوام 
عملش کنم«. همه متعجب و نگران نگاهش  کردیم. وقتی ما را چنین دید 
ادامه داد: »اگه این کار رو نکنم اون می میره. چاره ای نیست باید این کار 
رو بکنم«. قول دادیم هر کمکی از دست مان برمی آید انجام دهیم تا او 

نجات یابد. 

علی دست به کار شد و سیم خارداری که قبلًا با ساییدن به بتن، 
تیز نموده و قائم کرده بود را در آب گرم شست. چند نفری کنار بیمار 
نشسته، دست و پایش را محکم گرفتیم که حرکتی نکند. استرس در تک 
تک چهره ها موج می زد. علی با دقتّ شکم او را شکافت و آپاندیس اش 
را درآورد و با نخ هایی که با امکانات موجود ضدعفونی کرده بود، بخیه 
زد. عراقی ها بعد از چند روز او را به بیمارستان منتقل کردند و او پس 
از بهبودي به آسایشگاه برگشت. او در بدو ورود، دست علی را بوسید.
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 شهادت

داشتم از حمام برمی گشتم که صدای ناله و فریادی، توجّهم را به 
خود جلب کرد. نگاهم را برگرداندم. یکی از بچّه ها را دیدم که لای سیم 
خاردارها گیر کرده بود و عراقی ها او را با باتوم و کابل می زدند. فریادش 
داشت به آسمان می رسید. آن ها او را از لای سیم ها خارج کرده، روی 

زمین کشیدند. به دستور فرمانده اردوگاه، همه ما را به صف کردند. 

فرمانده رو به ما کرد و گفت: »کسی از وجود شما در این اردوگاه 
اطّلاعي نداره. ما اختیار داریم هرگونه رفتاری با شما داشته باشیم. اگر 
باور ندارید می تونید ببینید«. بعد از گفتن این جمله یکی از بچّه ها را نزد 
خود خواند و سر او را به زمین کوبید. هرچه سر و صدا کردیم و صلوات 
فرستادیم از کارش دست نکشید و مدام سرش را به زمین می کوبید. 

آن قدر به حرکت وحشیانه خود ادامه داد که او از هوش رفت. 

با وضع پیش آمده، هنوز دل فرمانده عراقی آرام نگرفته بود. او سرنیزه 
ببِرُد. سرباز چیزی در گوش  سرباز کناري اش را گرفت تا سرش را 
افسر عراقی گفت و او دست از کار کشید. بعد از دقایقی اسیر ایرانی به 
هوش آمد. لحظاتی نگذشته بود که لرز شدیدی وجودش را فرا گرفت. 
به سرعت به کمکش شتافتیم و او را به درمانگاه منتقل کردیم امّا کاری 

برایش انجام ندادند و او جان خود را از دست داد.
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غفور گل محمّدی

غفور گل محمّدی در بیست و نهمین روز از آذرماه سال 1346 
در محله آقا کاظم اردبیل چشم به جهان گشود و در سال 1360 از 
طریق بسیج و بار دیگر در سال 1364 برای گذراندن خدمت مقدس 
سربازی عزم جبهه  کرد. او بار دوم بعد از گذراندن دوره 45 روزه 
آموزش نظامی در تهران، در قالب دسته سه، گروهان1 گردان878 
لشکر21 حمزه آذربایجان1 به منطقه دهلران اعزام و به  عنوان دیده بان 
و مسئول استراق سمع و بعدها به عنوان آرپی جی زن مشغول فعالیت 
 شد. او در شب بیست و یکمین روز تیرماه سال 1365 به اسارت 
دشمن درآمد و به کمپ اردوگاه 13 رمادی2 منتقل گشت و بعد از 

1. لشکر 21 حمزه آذربایجان یا لشکر 21 حمزه سیدالشهداء آذربایجان از ارکان نیروهای نظامی و لشکری نیروی زمینی 
ارتش)نزاجا( به مرکزیت تبریز در استان آذربایجان شرقی واقع شده است 

2. این.اردوگاه.در.استان.الانبار.عراق.که.به.مرکزیت.شهر.رمادی.در.مرز.اردن.و.سوریه.قرار.داشت،.واقع.بود..در.این.
استان6.اردوگاه.برای.نگهداری.اسرای.ایرانی.ساخته.شده.بود..
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تحمّل 25 ماه و12 روز دوری از وطن، در اولین روز شهریور ماه 
سال 1369 به کشور بازگشت. 

عشق خواهری

به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده مجبور شدم بعد از اتمام دوره 
راهنمایی با معدل 17، ترک تحصیل کنم. بعد از این، تصمیم گرفتم 
فعالیت اجتماعی ام را افزایش دهم. با تعدادی از دوستانم جمع شدیم و 
»انجمن مکتب الاسلام« را در مسجد اعظم پایه ریزی کردیم. هم زمان با 
آن، در پایگاه »شهید جودی« محله آقا کاظم، در جمع آوری کمک های 
نقدی مردم برای جبهه های حق علیه باطل شرکت می کردم. این فعّالیت ها 
روز به روز بر عشق و علاقه ام برای حضور در جنگی که ناخواسته به 
کشورمان تحمیل شده بود و باید از آن دفاع می شد، می افزود. عشق 
حضور در جبهه وجودم را پر کرده بود و دیگر جای معطّلی نبود.  در 

سال 1360 برای اعزام به جبهه از طریق بسیج ثبت نام کردم. 

وقتی در خانه گفتم که می خواهم به جبهه بروم رنگ از چهره خواهر 
با  کوچکترم که باهم خیلی صمیمی بودیم، پرید. دستم را گرفت و 
خواهش و زاری گفت: »می شه نری جبهه. آخه من تنها می مونم«. دستش 
را به گرمی فشردم و گفتم: »خواهرم! در جبهه به من نیاز دارن. نمی خوای 
برای کمک برم«؟ نگاهی به چشمانم کرد و در حالی که چشمش پر از 
اشک بود با حرکت سر، رضایتش را نشان داد و فوراً از اتاق بیرون رفت. 
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روز اعزام، خانواده ام  برای بدرقه تا جلوی مسجد اعظم آمده بودند. 
خواهرم گریه می کرد و از من جدا نمی شد. شیخ  سعید1 با دیدن این 
صحنه گفت: »یا به جبهه نرو و یا خواهرت را هم با خودت ببر«. هرکاری 
کردم او از من جدا نشد، مجبور شدم او را با خود به داخل اتوبوس ببرم. 
اتوبوس راه افتاد. او تا سراب با من بود. در آن جا خواهرم را به داماد 

بزرگ مان که تا آن جا با ما آمده بود دادم.

پادگان شهید چمران، عازم  آموزش های لازم در  از گذراندن  بعد 
منطقه جنگی جنوب شدم. 

دیگ

شب هجدهمین روز از تیرماه سال 1365، پرتاب منوّر، آسمان را 
از پاتک بود. خود  این عادت همیشگی عراقی ها قبل  چراغانی کرد. 
را برای مقابله مهیاّ کردیم و به حالت آماده باش درآمدیم. هرچه منتظر 
ماندیم خبری از پیشروی نیروهای عراقی نشد. صبح طبق روال روزانه، 
کارهای مان را انجام دادیم. نگهبان ها، تحرّکات دشمن را رصد کردند. 
گزارش ها از آرامش منطقه و تغییر برنامه دشمن خبر می داد. خبری از 
غذا برای وعده ناهارمان که همیشه ساعت 13 می آمد، نشد. ساعت 15 
با فرماندهی تماس گرفتیم تا برای مان غذا بیاورند. منِّ و منِیّ کردند و 

بهانه هایی برای نیاوردن غذا آوردند. این ر فتارشان کمی مشکوک بود.

1. مرحوم شیخ سعید اصغری نیاری از روحانیون انقلابی و برجسته اردبیل
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 بالای تپهّ رفتیم تا اوضاع منطقه را بررسی کنیم. اطراف پر از تانک های 
عراقی بود. با مشاهده آن ها، فرمانده دستور عقب نشینی داد. وسایل را 
جمع کرده، راه افتادیم. یک روز در نیزار و یک روز در تانکی که تا نصفه 
پر از آب بود پنهان شدیم. دیگر غذایی نداشتیم. روز سوّم به علت ضعف 
و گرسنگی بیهوش شدم. وقتی چشمم را به زحمت باز کردم خبری از 
همرزمانم نبود. چهره ها برایم ناشناس بودند. وقتی خوب دقتّ کردم 

خود را در بین سربازان عراقی دیدم.

 بعدها فهمیدم »دوستی«، همرزم اصفهانی ام مرا یک کیلومتر روی 
شانه اش حمل کرده و به یکی از شهرهای دهلران رسانده. امّا عراقی ها 
دست بردار نبودند و با تعقیب، ما را به اسارت گرفته اند. آن ها ما را به 
عقب انتقال دادند و گفتند: »باید روی دیگ های گرم غذا بایستید«. به 
اجبار چنین کردیم. دیگ ها خیلی گرم بودند. عراقی نمی گذاشتند از آن 

پایین بیاییم. کف پایم به شدت می سوخت. امّا چاره ای نداشتم.

 فرار

هر روز که در محوطه قدم می زدم و به اطراف نگاه می کردم، با خود 
می گفتم: »هیچ کس با این سیم خاردارهای چند متری و این همه نگهبان 
نمی تواند از اینجا فرار کند«. امّا روزی این امر محقق شد و اقدامات 

امنیتّی عراقی ها را زیر سوال برد. 
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بچّه ها با گرفتن نایلون مشکی از سید محمود1 و دوختن لباس برای 
یکی از ایرانیان که سرگرد بود، زمینه فرارش را فراهم کردند. او با سوار 
شدن به ماشین دفع زباله و قرار دادن بالش و کشیدن پتو روی آن در 
ایران رساند. فردای  به  را  اردوگاه خارج شد و خود  از  رختخوابش، 
آن روز، وقتی عراقی ها متوجّه فرار سرگرد شدند، بچّه ها را به خاطر 
همکاری در این فرار، با ندادن غذا و حبس در آسایشگاه ها به مدت یک 

هفته، تحت شکنجه های مختلف قرار دادند.

می گفتند سرگرد در نامه ای به عراقی ها، ضمن اعلام خبر موفقّیتّ 
فرارش و ارسال عکس خود از ایران، ضعف امنیتّی اردوگاه را به سخره 

گرفته و نوشته بود: »دوباره می توانم به اردوگاه برگردم و فرار کنم«. 

1. سرباز عراقی
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یداله محبی بیله درق

یداله محبی بیله درق در هفدهمین روز از فروردین ماه 1342 در 
محله سلطان آباد اردبیل به دنیا آمد و در 17 سالگی عازم خدمت 
را  آموزشی  دوره   انقلاب  زمان  در  او  که  آن جا  از  شد.  سربازی 
گذرانده و یك بار نیز دوره سه و نیم ماهه آموزش نظامی را در تبریز 
سپری کرده بود، از طریق لشکر 31 عاشورا به گردان حضرت امام 

حسین)ع( در دشت آزادگان1 ملحق شد. 

سه روز از اسفندماه سال 1362 سپری می شد که عملیاّت خیبر2 
شروع شد. یداله در منطقه هورالهویزه، همراه با سایر رزمندگان بعد از 
دو روز مقاومت به اسارت دشمن درآمد و بعد از 77 ماه و 26 روز 

1. شهرستان دشت آزادگان یکی از شهرستان های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.
2.  -- این عملیاّت از سوم تا 22 اسفندماه سال 1362 در منطقه هورالهویزه که جزایر مجنون شمالی و جنوبی در آن 

واقع است اجرا شد.
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تحمّل دوران اسارت، ساعت 8:30 صبح روز بیست و ششم مردادماه 
سال 1369 از مرز خسروی وارد خاك ایران شد.

برگه سفید

بیشتر مواقع در زمان برگزاری امتحان، از پسرخاله ام کمک می گرفتم. 
او اوّل برگه امتحانی خود را می نوشت و بعد برگه  مرا تکمیل می کرد. 
در امتحان نهایی پایه اوّل ابتدایی نشسته و منتظر پسر خاله ام بودم تا 
جواب سؤالات را بنویسد. در این هنگام بازرس وارد کلاس شد و کنارم 
ایستاد و پرسید: »پسرم! چرا ورقه ات را نمی نویسی«؟ بی هیچ درنگی 
گفتم: »منتظر پسرخاله ام هستم تا ورقه ام را بنویسد«. گفت: »اشکالی 
نداره ورقه ات را به من بده معلّمت پر می کند«. با خوشحالی از کلاس 

بیرون آمدم. 

زمان دادن کارنامه رسید. همه بچّه ها برای گرفتن کارنامه قبولی با 
یک ریال به عنوان پول شیرینی به مدرسه رفتند. من که از قبولی ام خیلی 
مطمئن بودم دو ریال از پدرم گرفته، راهی مدرسه شدم. وقتی که کارنامه  
را خواستم گفتند: »تو ورقه ات سفید بود، نمره نگرفتی و مردود شدی«. 
خیلی ناراحت شدم. از این که پسر خاله ام قبول شده بود نسبت به او 
حسادت می کردم. در این لحظه به اشتباهم پی بردم و فهمیدم که برای 
قبولی باید درس بخوانم. تصمیم هم گرفتم که طوری درس بخوانم تا 
از پسرخاله ام که شاگرد ممتاز کلاس بود جلو بزنم. همین اتفّاق نیز افتاد.
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عکس

در دوره ی راهنمایی تحصیل می کردم که کم کم با مبارزات انقلابی 
آشنا شدم. در تبریز زندگی می کردیم. روزی دایی ام که همیشه از حضرت 
امام خمینی صحبت می کرد مرا با خود به خانه ی پیرمردی برُد که پسرش 
را مأموران ساواک کشته بودند. منزل او، محل تجمّع انقلابیون بود. روی 
دیوار خانه اش، عکس چهره نورانی سیدّی روحانی، نظرم را به خود 
از دایی ام  را نشناختم.  نگاه کردم صاحب عکس  جلب کرد. هر چه 
پرسیدم: »اون عکس کیه«؟ گفت: »عکس پدر حسن آقا، صاحب خانه 
است«. دایی ام سخت سفارش کرد که در مدرسه در مورد آن خانه و آن 
عکس چیزی نگویم. دو سال از آن روز گذشته بود که فهمیدم آن عکس، 

عکس حضرت امام خمینی)ره( بود.

روزها گذشت. روزی دوست دایی ام از تبریز به اردبیل آمد و مرا با 
خود به جلسه ای برد. آن جا اعلامیهّ های انقلابی امام را جابه جا می کردند. 
همین امر موجب آمادگی ذهنی ام شد. به تهران برگشتم. اعتراضات مردم 
در راهپیمایی ها علنی شده بود. آن موقع دانش آموز مقطع متوسطه بودم 
و در تهران تحصیل می کردم. در بیشتر راهپیمایی ها حضور می یافتم و 

برخی مواقع در پخش اعلامیهّ کمک می کردم. 

ارتش  سازمانی  خانه های  در  را  اعلامیهّ ها  بچّه ها،  با  هنگام  شب 
می انداختیم. در یکی از شب ها به خانه  ی دو طبقه ای رسیدم که دستم 
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به پنجره بازش نمی رسید. اعلامیهّ را دور سنگ پیچیده، به طرف پنجره 
پرتاب کردم. سر و صدا از داخل خانه برخاست. ترسیده بودم. فوراً از 
آن جا دور شدم و ماجرا را به دایی ام گفتم. او هم سفارش کرد که از این 

به بعد کارهای خطرناک که برایم دردسر ساز شود نکنم. 

شب 21 بهمن سال 1357، اوّلین کسی بودم که شعار »الله اکبر« را 
در محله مان سر دادم. رفته رفته به تعداد شعاردهندگان افزوده شد. خبر 
رسید که پادگان نیروی هوایی متشنج شده. تصمیم گرفتیم نیروهای 
ارتشی عبوری از محلّه را خلع سلاح کنیم. منتظر بودیم امّا تا نیروهای 
ارتش وارد محلّه شدند همه بچّه ها فرار کردند. من هم فرار کردم. بعد 
از رفتن آنان، دوباره جمع شدیم. نیروهای ساواک به طرف مان تیراندازی 
کردند. همه به طرف خانه ای که درش باز بود هجوم بردیم. صاحب خانه 
بار  بدهم«. چند  به خانه  اجازه ورود  تا  بر شاه  »بگویید مرگ  گفت: 
شعار مرگ بر شاه سر دادم تا داخل خانه شدم. یکی از گلوله ها به پایم 
اصابت کرده بود. درد را تا صبح تحمّل کردم. فردا صبح هنگام انتقال به 
بیمارستان، یکی از دوستانم را که در نیروی هوایی مشغول بود دیدم و 
قضیه را گفتم. او با کُلت کمری اش مرا تا بیمارستان همراهی کرد تا شک 
نکنند و گیر ندهند. بعد از معاینه، از ترس این که پایم را قطع کنند فرار 

کردم و به اردبیل آمدم. 
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موصل؛ مقصد نهایی

سه روز از اسفندماه سال 1362 می گذشت که عملیاّت خیبر شروع 
شد. رزمندگان به منطقه هورالهویزه هلی برن1 شدند. همه می دانستیم که 
به دلیل نبود راه خشکی، عملیاّت سختی در پیش است و ممکن است 
شهید یا اسیر شویم با این حال همه مشتاقانه عازم آن جا شده بودیم. 
بیست و چهار ساعت وقت لازم بود تا پل های سیار روی جزیره مجنون 

نصب شود. 

به محض ورود به منطقه برای انجام هدف که انهدام سه پایگاه بزرگ 
عراقی بود، به طرف مقرِّ دشمن حرکت کردیم. می خواستیم آن ها را 
تضعیف کنیم تا قدرت پاتک زدن نداشته باشند. در جزیره مجنون جایی 
برای پناه گرفتن نبود. ارتفاع بلندترین جا برای پناه گرفتن، به زور به 
یک متر می رسید. چون در دید هلی کوپترها و تانک های دشمن نبودیم، 
به جلو پیش رفتیم. در بین راه با نیروهای عراقی درگیر شدیم. اکبر 
کاروسلی2 با شعار »الله اکبر« به جلو می رفت و رزمندگان را به مقاومت 
و ایستادگی و حرکت به سوی دشمن دعوت می کرد. کمی که جلو رفتیم 
اکبر بر اثر اصابت گلوله در مقابل چشم مان به شهادت رسید. او را به 

گوشه ای کشیدیم و خود به پیشروی ادامه دادیم.

1. هلی برن Heliborn/ هلی برد Helibord: حمل پرسنل، تجهیزات، وسایل و جنگ افزار مورد نیاز یک یگان برای 
اجرای مأموریت از نقطه ای به نقطه دیگر به وسیله بالگرد.)فرهنگ واژه های نظامی(.

2. شهید.اکبر.کاروسلی،.اهل.روستای.نیار.از..توابع.اردبیل.بود.که.در.عملیّات.خیبر.به.فیض.شهادت.نائل.آمد..
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در حین حرکت چند سرباز عراقی را به اسارت گرفتیم و به بچّه ها 
تحویل دادیم تا با هلی کوپتر به عقب منتقل کنند. به نزدیکی دجله رسیدیم. 
نه حق تیراندازی داشتیم و نه راه بازگشت. در یک روز حدود 70 کیلومتر 
پیاده روی کرده بودیم. شب فرا رسید. آن قدر به مواضع دشمن نزدیک 
شده بودیم که پایگاه شان را می دیدیم. با تاریکی هوا، تحرّک عراقی ها کم 
شد. داشتیم پیشروی می کردیم که به طرف مان تیراندازی کردند. درگیری 
شروع و پایگاه منهدم شد. با افزایش نیروهای عراقی، در محاصره قرار 
گرفتیم و هر لحظه، حلقه محاصره تنگ تر  شد. باقری1، فرمانده گردان، 
تیربار را از دست یکی از نیروها گرفت و از پشت خاکریز شروع به 
تیراندازی کرد. در همین هنگام تیری به گلویش اصابت کرد و شهید شد. 
با شهادت فرمانده، نیروها روحیه خود را باختند و با تمام شدن مهمّات، 
پخش و پلا شدند. هرجا می رفتیم با نیروهای عراقی برخورد می کردیم. 
تا این که کار به درگیری نفر به نفر کشید و به اسارت دشمن درآمدیم. 
ما را با دستان بسته به طرف دیگر جزیره بردند و داخل کانتینری که 
وسط آن پر از خاک بود وارد کردند. دیدن بچّه ها در آن وضع ناراحتم 
می کرد. افسوس می خوردم که بچّه ها با این بدن ورزیده که می توانستند 
سرنوشت جنگ را عوض کنند در دست عراقی ها اسیر بودند. ساعت   

9 شب یک قرص نان با یک عدد تخم مرغ به ما دادند.

1. - حسن)رسول( باقری، فرمانده گردان ولیعصر)عج( لشکر 31 عاشورا،  اول فروردین 1339 در روستای والارود 
زنجان متولد شد و در هفتم اسفند1362در جریان عملیاّت خیبر به همراه 160 نفر از نیروهایش به شهادت رسید و 
پیکرش در منطقه ماند و در سال 1376 با شناسایی پلاک هویتش، به زادگاهش منتقل و در گلزار شهدای زنجان به 

خاک سپرده شد.
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صبح، ما را به سالن بزرگی منتقل کردند. بیشتر همرزمان مان آن جا 
بودند. ما را از سایرین جدا و سوار اتوبوس کردند و به استخبارات عراق 
بردند. در طول مسیر با باتوم به سر و صورت مان می زدند. به محض 
پیاده شدن، ما را به اتاقی منتقل کردند. جا برای نشستن نبود. مجروحان 
حال بدی داشتند. بچّه ها با ایثارگری برای زخمی ها جا باز کرده و از آنان 
مراقبت کردند. هر روز حال زخمی ها بدتر و بدتر می شد. در اعتراض 
به عدم رسیدگی به مجروحین و نبود بهداشت و دارو، اعتصاب کردیم.

دو تا سطل در گوشه سالن گذاشته بودند که شب تا صبح از آن به 
عنوان توالت استفاده می شد. صبح سطل ها را می شستیم  و از آن برای 
آوردن آب جهت نوشیدن استفاده می کردیم. مجبور بودیم در برابر این 
سختی ها صبر کنیم. بعد از پانزده روز که به همین منوال گذشت به 
موصل منتقل و با تحمّل مشقت های تونل مرگ و ضربات باتوم و کابل 
وارد اردوگاه شدیم. بعد از ورود به مدت نیم ساعت زیر ضربات باتوم 

و کابل بودیم.

حرس الخمینی

عراقی ها ما را در محوطه ی اردوگاه به صف کردند. افسر عراقی 
داشت از وضعیتّ اسرا بازدید می کرد. او وقتی به یکی از بچّه های 
بسیجي که ریش داشت و صورت زخمی اش پانسمان شده بود، رسید 
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از گوشه  ناگهان  بگوید  او چیزی  تا  الخمینی1«.  »انت حرس  گفت: 
چسبِ زخمش گرفت و محکم کشید. چسب با کندن صورت زخمی 
و قسمتی از موی ریشش، با صدای بلندی جدا شد. یکی از بچّه ها که 
اهل مشگین شهر بود با دیدن این صحنه تاب نیاورد و از حال رفت 
و به زمین افتاد. پیشانی اش به سیمان کف سالن خورد و خون جاری 
شد. او آن قدر بی حال افتاده بود که فکر کردیم، تمام کرده است. بعد 
از رفتن عراقی ها او را از زمین بلند کرده، سرش را در آغوش گرفتیم. 

بعد از دقایقی به هوش آمد. پیشانی اش شکسته بود.

کابل

بعد از یک هفته که در موصل1 بودیم، عراقی ها بدون آنکه چیزی 
بگویند ما را که حدود 120 نفر بودیم، سوار خودروی آیفا کردند. در 
پشت خودرو یکی از بچّه ها که اهل میانه و درشت هیکل بود کنار من 
نشست. سر سخن را باز کردم و گفتم: »هنگام عبور از تونل مرگ کاری 
خواهم کرد که هیچ ضربه ای به من نخورد«. گفت: »این کار را نکن 
اذیتّت می کنند و سرت را می شکنند«. به اردوگاه موصل2 رسیدیم. بچّه ها 
یکی یکی از ماشین پیاده و با تحمّل مشقت های تونل مرگ، وارد اردوگاه 
شدند. نوبتم که رسید، به جای پریدن به داخل صف سربازان، به سر 
سربازان عراقی پریدم و تا آن ها به خودشان بیایند به صورت زیگزاگی 

1. 2- تو پاسدار خمینی هستی
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رد شدم. یک ضربه هم به من نخورد. به ته صف رسیدم، سربازی آن جا 
ایستاده بود که فقط با لگد به صورت مان ضربه می زد. دستم را به صورتم 
گرفتم تا این که به آخر صف رسیدم. افسر عراقی که تمام حرکاتم را زیر 
نظر داشت نزدیک آمد و با کابل آن قدر به پشتم زد که بدنم کرخت شد. 

خواستم برخیزم که یکی از بچّه ها مچ دستم را گرفت و مانع شد.

شب آخر

خبر آزادی در اردوگاه پیچیده بود امّا باورمان نمی شد. فکر می کردیم 
باز هم عراقی ها دروغ می گویند. روز بیست و پنجم مرداد 1369، نگهبان 
عراقی گفت: »فردا شما عازم ایران می شوید«. شب فرا رسید. سرباز 
عراقی گفت: »فردا شما آزادید. اجازه دهید با آوردن تلویزیون شما را 
سرگرم کنیم تا لحظات تلخ انتظار را نچشید«. از ترس شنیدن خبر به هم 
خوردن تبادل اسرا قبول نکردیم. در برابر این امتناع، عصبانی شد و گفت: 
»شما بعد از چند سال تحمّل اسارت، هنوز آدم نشده اید«. با شنیدن این 
جمله به یاد این فرمایش امام خمینی افتادم که »هرگاه دیدید دشمنان از 

شما تعریف کردند معلوم مي شود عیبي در کار است1«.

شب خوابم نمی آمد. تمام شب را به سقف زل زده بودم و به این 
فکر می کردم که آیا این خبر واقعیتّ دارد و به ایران برمی گردم یا نه؟ 
خانواده ام با دیدن من چه خواهند کرد؟ نکنه عراقی ها فردا پشیمان شوند 

1. صحیفه.نور،.ج.17،.ص.250
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و اجازه ندهند ما برویم و ... 

ساعت به کندی می گذشت، هرچه به صبح نزدیک تر می شدیم بیشتر 
دلشوره می گرفتم . بالاخره هوا کم کم روشن شد و آفتاب از پنجره به 
انتظارش بودم، رسید. اتوبوس ها در  افتاد و صبحی که در  آسایشگاه 
محوطه مستقر شدند. لباس فرمی که عراقی ها داده بودند را پوشیدیم 
و با اندک وسایلی که بیشتر آن، دست دوزی های دوران اسارت بود، 
سوار اتوبوس شدیم و اردوگاه را با تمام خاطرات و سختی هایش ترک 
کردیم. اتوبوس قلب جادّه را می شکافت و پیش می رفت. دیگر پرده ها 
بالا بود و ما می توانستیم شهرهای عراق را ببینیم. خلاص شدن از اسارت 
باورکردنی نبود، دل مان مثل سیر و سرکه می جوشید. آیا ما واقعا آزاد شده 
بودیم؟ یا داشتیم خواب می دیدیم. مشاهده پرچم سه رنگ ایران در مرز 
خسروی، تعبیر این خواب شیرین را گواهی داد. ساعت 8:30 صبح از 

مرز  گذشتیم و وارد خاک ایران شدیم. 
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جابر مداری قیه چمن

جابر مداری قَیهَ چمن در اوّلین روز از خردادماه سال 1344 در 
روستای قیه چمن1 چشم به جهان گشود و در فصل بهار سال 1365 
برای انجام خدمت سربازی و گذراندن دوره آموزش نظامی به پادگان 
لویزان رفت و بعد از اتمام دوره، در قالب دسته یك گروهان 2 گردان 

4 لشکر 21 حمزه آذربایجان2 به دهلران اعزام شد. 

او در بیست  و یکمین روز از تیرماه سال 1366 به اسارت درآمد 
و در آخرین روزهای مرداد 1369 بعد از 25 ماه و 14 روز دوری از 
وطن و تحمّل سختی های اسارت در اردوگاه 6 رمادی وارد میهن شد.

1. روستای قیه چمن در دهستان فولادلوی جنوبی بخش هیر شهرستان اردبیل واقع است. 
2. لشکر 21 حمزه آذربایجان یا لشکر 21 حمزه سیدالشهداء آذربایجان از ارکان نیروهای نظامی و لشکری نیروی زمینی 

ارتش)نزاجا( به مرکزیت تبریز در استان آذربایجان شرقی واقع شده است 
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از امر امام، پیروی کنید 

چند ماهی در منطقه جنگی کرمانشاه مستقر بودیم. موقع عصر در 
سنگر نشسته بودم که یکی از رزمندگان آمد و خطاب به بچّه ها گفت: 
»تعدادی مجروح بدحال آورده اند که باید تا آمدن آمبولانس،  در سنگر ها 
از آن ها مراقبت کنیم«. تا این را شنیدم به سرعت خود را به مجروحان 
رساندم. سر و روی شان خونی بود و داشتند درد می کشیدند. یکی از 
آن ها را کول کرده، به سنگر آوردم و به آرامی روی زمین گذاشتم. چفیه ام 
را باز کرده، شستم. رفتم بالای سرش نشستم و با احتیاط خون و گرد و 
خاک سر و صورتش را با چفیه پاک کردم. داشت از درد می نالید. مانده 
بودم چکار کنم. با دستمال، آب به دهانش چکاندم. دستش را در دستم 

گرفتم و با وسایلی که داشتم زخمش را پانسمان کردم. 

شب شد. هنوز از آمبولانس خبری نبود. از کنارش یک لحظه دور 
نمی شدم. او هر از گاهی برای چند ثانیه چشمانش را باز و نگاهی به من 
و اطراف می کرد و دوباره می بست. تمام شب بالای سرش نشستم و 
از او پرستاری کردم. شب سختی بود. صبح شد. صدای اذان در سنگر 
پیچید. آستینم را بالا زدم تا بروم و وضو بگیرم. صدایی آمد. برگشتم. با 
اشاره مرا پیش خود خواند. خوشحال شدم که حالش بهتر شده. کنارش 
نشستم و دستش را در دست گرفتم و صورتم را به صورتش نزدیک 
کردم و پرسیدم: »برادر! چیزی می خوای«؟ دیدم حالش وخیم است. 
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دستم را محکم فشرد و به سختی لب به سخن گشود و گفت: »از میهن 
اسلامی خود مراقبت و از امر امام خمینی پیروی کنید«. با تمام شدن 
جمله، او هم برای همیشه ساکت شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

زیارت 

با  و  شده  عادی  برایم  اسارت  مشکلات  و  سختی ها  رفته رفته 
محدودیت های آن کنار  آمده بودم. دیگر نام اسارت برایم زجرآور نبود. 
تابستان سال 1369 خبر مسرت بخشی فضای اردوگاه را پر کرد. با اعلام 
خبر توافق ایران و عراق برای تبادل اسرای جنگی توسط صدام حسین1 
که از طریق بلندگوهای محوطه و آسایشگاه ها پخش شد بارقه های امید 

به آزادی، باز هم در چهره تک تک بچّه ها نمایان شد.

از این خبرها خیلی در اسارت شنیده بودیم که تحقق نیافته بود. با 
این که  این خبر برایم قابل باور نبود و شک داشتم درست باشد، همراه 
از چند روز، شب  بعد  پرداختم.  به شادی و خوشحالی  بچّه ها  سایر 
هنگام، با آمارگیری نمایندگان صلیب سرخ، سوار اتوبوس شده، راهی 
شدیم. با این که  اتوبوس، جادّه را در تاریکی شکافته و پیش می رفت باز 
هم به درستی سخنان عراقی ها شک داشتم و فکر می کردم که آن ها ما را 

برای قتل عام به جایی می برند. 

1. -.رئیس.جمهور.وقت.عراق
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مرز  در  را  عدّه ای  و  ایران  پرچم  دور  از  وقتی  ساعت ها گذشت. 
خسروی دیدم، دلم آرام گرفت. از خوشحالی، قلبم به شدّت می تپید. 
باورش برایم سخت بود. ما در مرز بودیم و تا لحظاتی دیگر وارد میهن 
بود.  مرداد 1369  روزهای  آخرین  با  مصادف  این ساعات  می شدیم. 
اتوبوس که ایستاد صدای صلوات از داخل آن بلند شد. همه داشتیم 
گریه می کردیم. فکر می کردم دارم خواب می بینم. کار تبادل اسرا دقایقی 
طول کشید. گفتند: »پیاده بشید«. به سرعت از اتوبوس پایین آمدیم. از 
مرز که رد شدیم همه روی زمین نشستیم و بر خاک وطن بوسه زدیم. 
همه داشتیم اشک می ریختیم و یارای بلند شدن نداشتیم. برادران سپاهی 
و ارتشی به استقبال مان آمدند و ما را با احترام به جایگاه پیشواز بردند.  

بعد از مراسم رسمی استقبال، با هواپیما به تهران منتقل و 48 ساعت 
در پادگان لویزان تهران، قرنطینه شدیم. ما را از آن جا به زیارت مرقد 
مطهر امام خمینی)ره( بردند. در ورود به مرقد مطهر، به خاک افتاده، زار 
زار گریه کردیم. بچّه ها زمزمه می کردند: » اماما! کجایی که فرزندانت، 

فاتحانه به کشور بازگشته اند«.

آرزویی که برآورده شد

بعد از تشریفات رسمی در تهران، همه آزادگان به شهرهای خود 
فرستاده شدند. ما هم به تبریز و از آن جا به اردبیل منتقل شدیم. بعد از 
دیدار با مردمی که برای استقبال آمده بودند در جمع خانواده ام حضور 
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یافتم. در آن جمع، دختر بچّه ای نظرم را جلب کرد. خیلی احساس 
نزدیکی به او می کردم، نگاهش، خنده هایش و چهره معصومش، برایم 
خیلی جذّاب بود. هرچه فکر کردم او را نشناختم، حسّ عجیبی نسبت 
به او داشتم. خجالت می کشیدم از کسی بپرسم آن دختر کیست؟ همه  
فامیل و دوستان جمع بودند امّا تمام حواسم فقط به آن دختر بود. طاقت 
نیاوردم و به خود جرأت دادم و از یکی از نزدیکانم پرسیدم: »اون دختره 

کیه؟«. گفت: »نشناختی؟ دختر خودته. موقع رفتنت 40 روزه بود«. 

این را شنیدم صدایش کردم و در آغوش کشیدم. اشک شوق  تا 
از چشمانم جاری شد و یک لحظه صحنه شهادت یکی از بچّه ها در 
اردوگاه رمادی جلوی چشمم نقش بست. او از ناحیه گردن زخمی بود 
و در نبود پزشک و دارو، روز  به  روز حالش وخیم تر می شد. کار به 
جایی رسید که خودش هم فهمیده بود رفتنی است. همه دورش حلقه 
زده بودیم و با نگرانی نگاهش می کردیم. سرش را چرخاند، نگاهی به ما 
کرد و وصیتّی کرد که دل همه را جریحه دار کرد و به درد آورد. او گفت: 
»اگر به کربلا رفتید لباس مرا به ضریح مبارک حضرت امام حسین)ع( 
تبرّک کنید و موقع آزادی، آن را به دخترم که چشم به راهم است، بدهید 
و بگویید: پدرت به آرزویش که زیارت مرقد مطهّر سردار کربلا بود، 

رسید«.



I 172

I

I

احسان  اله مردوار

در   1347 ماه  خرداد  از  روز  سی امین  در  مردوار  احسان اله 
روستای نظرعلی بولاقی1 چشم به جهان گشود. او در هجدهمین 
روز اردیبهشت ماه 1367 برای گذراندن دوره مقدس سربازی از 
طریق ارتش و شرکت در دوره آموزشی به شهر سراب اعزام شد 
و در دوره اسلحه شناسی، تیراندازی و خمپاره اندازی شرکت کرد. 

احسان اله در قالب گروهان یك گردان 755 تیپ 40 پیاده نیروی 
زمینی ارتش سراب به منطقه دهلران اعزام گردید و بعد از 5 ماه 
تیرماه 1367 و در حالی که  حضور در جبهه، در هفدهمین روز 

1. روستای نظر علی بولاقی در دهستان قشلاق جنوبی از توابع بخش مرادلو شهرستان مشگین شهر استان اردبیل واقع 
است.
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قطعنامه598 1 از طرف ایران پذیرفته و پایان جنگ اعلام شده بود، 
مجروح شد و به اسارت دشمن درآمد و بعد از 6 ماه حضور در 
اردوگاهی در  بغداد به اردوگاه تکریت منتقل شد. او بعد از 24 ماه 

و 17 روز دوری از وطن در شهریور سال 1369 به میهن بازگشت.

نقض آتش بس

در سنگر نشسته بودیم. صدای تانک و خمپاره در دهلران قطع شده 
بود. هر از گاهی صداهای مشکوکی شنیده می شد. یکی از بچّه ها داخل 
شد و گفت: »عراقی ها در نزدیکی ما هستند و تحرکات  عجیبی دارن«. فوراً 
با مقرر فرماندهی تماس گرفتیم، وضعیتّ را گزارش دادیم و راهنمایی 
خواستیم. گفتند: »حق تیراندازی ندارید. عراقی ها برای مشخص کردن 
مرز بین دو کشور آمده اند«. منتظر صلیب سرخ برای تعیین سرحدّات 
بودیم. عراقی ها آن قدر نزدیک بودند که با سربازان عراقی دو ساعتی با 

هم یک جا نشستیم و حرف زدیم.

بالاخره انتظار به پایان رسید و نمایندگان صلیب سرخ جهانی آمدند 
و بعد از ساعت ها، مرزها را مشخص کردند و از دو طرف خواستند 
به مرزهای خود برگردند. بعد از تقسیم، منطقه ای که در آن استقرار 

1. قطعنامه 598 شورای امنیت یکی از قطعنامه های شورای امنیت است که در 29 تیر 1366، برای پایان دادن به جنگ 
ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه، بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد ولی بعد از گذشت یک سال از تاریخ صدور 
آن، در 27 تیر 1367 از سوی ایران پذیرفته شد. عراقی ها با این که یک سال قبل این قطعنامه را پذیرفته بودند امّا همچنان 
به حملات خود ادامه دادند و مجدداً داخل خاک ایران شدند تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست آورد تا با 
وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد امّا موفقیتی به دست نیاورد و نهایتاً جنگ در 29 مرداد 1367 پایان یافت.
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داشتیم در مرز عراق قرار گرفت. 120 نفر بودیم. شروع به جمع کردن 
وسایل مان  کردیم تا به مرز خود برگردیم. تحرک عراقی ها  عجیب بود. ما 
بدون هیچ نگرانی کارمان را انجام می دادیم. جمع آوری وسایل که تمام 
شد به راه افتادیم تا آن جا را ترک کنیم. عراقی ها جلوی مان را گرفتند و 
گفتند: »شما به خاک ما تجاوز کرده اید و اسیر ما هستید«. از این کارشان 
تعجّب کردیم. هرچه با آن ها صحبت کردیم کارساز نشد. تا خواستند 
اسلحه  را از ما بگیرند با آنان درگیر شدیم. درگیری تن به تن بود. تعداد 
آن ها بیشتر از ما بود. در محاصره قرار گرفتیم. راه فراری نداشتیم و به 

اسارت درآمدیم.

با ضربات قنداق تفنگ ما را سوار »آیفا« کردند. ماشین راه افتاد.      

نان

ما را با خودروی آیفا به شهر »العماره« منتقل و وارد سوله ای کردند 
که تنها چند پنجره داشت. کمک کردیم تا اسرای زخمی و گرسنه در یک 
طرف سوله بنشینند. همه گرسنه، تشنه و خسته نشسته و منتظر اتفاقات 
بعدی بودیم. سه روز را بی آب و غذا گذراندیم. برخی از اسرا، بی حال 
در گوشه ای افتاده بودند و توان سخن گفتن نداشتند. تحمّل این وضعیتّ 
برای همه سخت و طاقت فرسا بود. حالم تعریف چندانی نداشت.  گاهی 

چشمانم سیاهی می رفت و احساس ضعف می کردم. 
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روز سوّم از پنجره چیزی به داخل سوله انداختند. وقتی به زمین 
رسید دیدیم نان است. بچّه ها به سمت نان هجوم بردند. عراقی ها که 
چنین دیدند به کارشان ادامه دادند. صدای قهقهه شان به گوش می رسید. 
به غرور مان برخورد، گرسنگی را بر حقارت ترجیح دادیم و کسی به 
سمت نان های بعدی حرکتی نکرد. بعد از لحظاتی صدای  عراقی ها قطع 

شد. این وضع 20 روز ادامه داشت. 

صبح ما را سوار اتوبوس کردند. بعد از دقایقی از آن محوطه خارج 
شدیم. هوا خیلی گرم و داخل اتوبوس چون تنوری سوزان و نفس 
کشیدن سخت بود. خواستیم پنجره ها را باز کنیم. عراقی ها گفتند: »هیچ 
کس حق نداره پرده را بکشه و پنجره را باز کنه وگرنه اعدام می شه«. بعد 
از ساعت ها طی مسیر، اتوبوس ایستاد. دستور پیاده شدن دادند. خواستم 
از اتوبوس پیاده شوم که چشمم به صفی از عراقی ها که بعد از گذر 
فهمیدم 16 نفر بودند افتاد که باتوم و کابل به دست در دو ردیف ایستاده، 
تونلی برای گذرمان درست کرده بودند. هرکس از اتوبوس پیاده می شد 
از آن جا باید می گذشت و ضربات کابل و باتوم را به جان می خرید. 
بچّه ها اسمش را تونل مرگ  گذاشته بودند. صدای ناله  بچّه های جلوتر از 
من، بلند شده بود. وحشت زده گام در تونل گذاشتم. دستانم را روی سر 
گذاشته، شروع به دویدن کردم. نمی دانم چند ضربه به بدنم خورد، آن قدر 
ضربات به سرعت روی هم فرود می آمد که فرصت شمردن نداشتم. 
زرنگی کردم و دستانم را روی سرم گذاشتم تا ضربات به آن نخوره. 



I 176

I

I

بعد از اصابت چندین ضربه باتوم و کابل به پشت و چند ضربه لگد به 
شکمم، از تونل رد و با بدنی کبود وارد آسایشگاه شدم.

حمام  در اسارت

در اردوگاه کیفیت غذا چنان اسفناک بود که اکثر بچّه ها با خوردن 
آن دچار دل پیچه شده و در بیشتر مواقع به اسهال خونی مبتلا می شدند. 
به  گاهی وقت ها  بیماری  این  دارو،  نبود  و  بهداشتی  غیر  فضای  در 
مرگ شان می انجامید. روزی »قربان صدری« که خیلی با او صمیمی 
بودم را رنگ پریده و بی حال دیدم. علّتش را پرسیدم گفت: »احسان! 
چیزی  »نترس.  گفتم:  و  دادم  دلداری اش  گرفتم«.  اسهال خونی  منم 
نیست ان شاءالله خوب می شی«. کارم شده بود پرستاری از او. با 1/5 
دینار مستمری ام چیزهایی از فروشگاه اردوگاه خریدم و به صمد دادم 
تا بخورد و جان بگیرد. امّا حالش روز به روز وخیم تر شد. به سرباز 
عراقی گفتم: »دوستم مریضه ببرم درمانگاه«؟ رفت و وقتی آمد گفت: 
»گفتن می آییم و می بینیمِش«. هرچه منتظر شدم نیامدند. حال قربان بد 

و بعد از چند روز شهید شد.  

نبودنش خیلی برایم سخت بود و روز و شب را با یاد و خاطراتش 
سر می کردم. با وضعیتّ پیش آمده لازم بود بیشتر نظافت را رعایت 
کنیم تا عوامل بیماری زا را از خود دور سازیم امّا در اسارت از حمام 
و وسایل بهداشتی خبری نبود. عراقی  ها، هر از گاهی اجازه استفاده از 
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حمام را می دادند و ما در عرض دو، سه دقیقه با آب کمی که می دادند 
و بیشتر مواقع سرد بود بدن مان را خیس می کردیم و بیرون می آمدیم. 
گاهی هم صد نفر، صد نفر در محوطه اردوگاه به خط می شدیم و 
عراقی ها با ماشین روی ما آب می پاشیدند و سپس می گفتند لباس  تان 
را درآورید. وقتی لباس مان را درمی آوردیم آن ها دوباره آب می پاشیدند 

تا حمام کردن تکمیل شود. 

وصیّت

روزهای اسارت یکی پس از دیگری سپری می شد. بعضی روزها، 
یکی از بچّه ها در برابر سختی های اسارت کم می آورد و ما از دستش 
می دادیم. روزی یکی از دوستانم مریض و روز به روز حالش وخیم تر 
شد. هر چه برای بهبودی اش تلاش کردیم نتیجه ای نداد. بچّه ها از غذای 
روزانه خود و میوه هایی که گاهی داده می شد به او می دادند تا بخورد و 
توان مقابله با بیماری را داشته باشد. این  هم مؤثر واقع نشد و رفته رفته 

توان حرکتی اش را از دست داد.

آماده شده بودم تا با نصف تیغی که داشتم صورتش را اصلاح کنم. 
دستم را گرفت و گفت: »احسان! نمی خواد صورتم را اصلاح کنی. تیغ 
را هدر نده. من دارم می میرم«. گفتم: »نترس تو مردنی نیستی«. گفت: 
»شوخی نمی کنم. دیگه طاقت ندارم. می دونم کارم تمومه. می خوام یه 
وصیتّی بکنم. به آن عمل می کنی؟«. چیزی نگفتم. اشک در چشمانش 
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حلقه زد و گفت: »فقط یک وصیتّ«. چشمم را به زمین دوختم. توان 
نگاه کردن به صورتش را نداشتم. گفت: »احسان! با دختر عمویم نامزد 
هستم. اگر روزی آزاد شدی، هر طور شده به او خبر بده که منتظر من 
نمَونه«. تا این را گفت بغض کرد. من هم ناراحت شدم. زبانم بند آمده 

بود. 

بعد از چند روز او به مقام شهادت رسید و من ماندم و کوله باری از 
درد و ناراحتی.
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بهروز معاضدی عالی

بهروز معاضدی عالی، متولد 22 خرداد 1347 در اردبیل، در سال 
1366 از طریق ارتش جمهوری اسلامی به خدمت سربازی اعزام 
شد و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی با یگان لشکر 81 زرهی 
کرمانشاه، به منطقه  عملیاّتی در قصرشیرین1 اعزام گردید. او 7 ماه به 
عنوان خط نگه دار، در دفاع از دین و میهن در مناطق قصرشیرین و 
نفت شهر2 جانفشانی کرد و در سي و یکمین روز از تیرماه سال 1367، 
در نفت شهر به اسارت درآمد و بعد از تحمّل 25 ماه و 16 روز دوري 
از وطن در  اردوگاه17 نهروان )مفقودین(3، در 16 شهریور سال 1369 

به میهن بازگشت.

1. یکی.از.شهرهای.استان.کرمانشاه.که.در.نزدیکی.مرز.ایران.و.عراق.قرار.دارد.
2. روستایی.در.غرب.استان.کرمانشاه.که.از.توابع.بخش.سومار.است.و.در.فاصله.29.کیلومتری.غرب.این.بخش.قرار.دارد..

3. اردوگاه17.نهروان.)مفقودین(،.تاریخ.تأسیس.مرداد1367،.1368/2/5..
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بستني

تنگدست بودیم. پدرم هرچه تلاش مي کرد، وضع  اقتصادی مان خوب 
نمي شد. هفت سال داشتم که احساس کردم بزرگ شده ام و باید در بهبود 
وضع مان بکوشم. چند روزي به پدرم التماس  کردم تا پولي بدهد بستني 
بگیرم و در کوچه ها دوره گردي کنم. قبول نمی کرد و می گفت: »تو باید 

به درس و مشقت برسی. آن واجب تره«.

آن قدر اصرار کردم که پذیرفت. باهم رفتیم بازار. پدرم یک جعبه 
سفید دستم داد و گفت: »این بستني رو سرد نگه مي داره و نمي ذاره آب 
بشه«. از خوشحالي در پوست خود نمي گنجیدم. آن را زمین گذاشتم و 
داخلش را نگاه کردم. چند بستني زرد، قرمز، صورتي و سفید داخلش 

بود. فوراً درش را بستم، از بندش گرفتم و راهي محله مان شدم.

از این کوچه به آن کوچه می رفتم و داد می زدم: »بستنی، بستنی«. 
روز اول، تا شب در کوچه ها گشتم. همه را فروختم و به خانه برگشتم. 
خوشحال بودم. تا پدرم را دیدم به طرفش دویدم و خبرش را به او دادم. 

پدر لبخندي از روي رضایت زد و مرا در آغوش گرفت.

کم کم کارم رونق گرفت. در کنار بستني، اسباب بازی شانسی هم 
مي فروختم. با وجود سن کم و اشتیاق به تحصیل، بلافاصله پس از 
مدرسه، به سراغ کارم می رفتم. این امر بر تحصیلم تأثیر منفی گذاشته 
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بود و هر پایه را دو  ساله تمام مي کردم. با این حال خوشحال بودم که در 
تأمین مخارج زندگي، کمک حال پدر شده ام. 

کارگری  به  مرا  تا  می زدم  دری  هر  به  را  خود  سالگی،  یازده  در 
ساختمانی ببرند. هر بار که می رفتم مي گفتند: »تو بچه ای و نمي تواني 
از عهده ی آن برآیي«. نه می توانستم از تحصیل دست بکشم و نه وضع 
بد معیشتی خانواده را تاب می آوردم. احساس مسئولیتّ، با خونم عجین 
شده بود. سختی کار مرا برای ادامه تحصیل مصمم تر می کرد. علاوه بر 
کار و تحصیل علاقه فراوانی به دوچرخه سواری و دومیدانی داشتم. در 
کنار این مشغله ها، یکی از اعضای فعّال پایگاه حضرت امام صادق)ع( 
محلّه مان بودم. دومیدانی را زیر نظر مربی ام، آقای ارمغانی دنبال می کردم 
تا این که  او برای مقابله با دشمن عازم جبهه های حق علیه باطل گردید و 
در راه دفاع از اسلام، شهد شهادت را نوشید. بعد از این اتفاق، دومیدانی 

را دنبال نکردم. 

نفربر

عراقی ها تحرّکات عجیبی داشتند و با مجهز شدن به انواع موشک، 
هواپیما، تانک و ادوات جنگی، خیالاتی را در سر می پروراندند. تحریم 
نظامی و اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و ... توان ایران را در 
تجهیز یگان های نظامی، کم کرده بود و دشمن را بیشتر برای حمله 
وسوسه می کرد. باید آماده تک های دشمن می بودیم. این امر در اواخر 
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خرداد و تیر 1367 عینیت یافت و منافقین کوردل، هم در محورهای 
غربی چون قصرشیرین حملاتی را انجام می دادند. در روز 27 تیر 1367، 

قطعنامه598 1 از سوی ایران و عراق پذیرفته شد.

 دو روز پس از اعلام رسمی پذیرش قطعنامه از جانب ایران، دشمن 
با یورش سنگین، مناطق جنگی ایران را مورد حملات هوایی و زمینی 
خویش قرار داد. این حملات هم زمان با جابجایی مان از منطقه قصر 
شیرین به نفت شهر بود. ساعت 6 صبح جابجایی انجام گرفت. سنگری 
عملیاّت  احتمالاً  کنید  پیدا  »برای خودتان جایی  گفتند:  نبود.  کار  در 
خواهد شد«. ساعت 9:30 صبح اعلامیهّ هایی مبني بر تسلیم شدن توسط 
هواپیماهای عراقی پخش شد. نیم ساعتی گذشته بود که آتش شدید 
دشمن شروع شد. در جایی شبیه کانال جاي گرفتم. بیرون که آمدم 
همه جا غبارآلود و همه چیز داغون شده بود. تعداد زیادی از بچّه ها 
شهید شده بودند. همراه چند نفر از رزمندگان، به سمت عقب جبهه 
حرکت کردیم. تانک هایی با پرچم ایران دیده می شد که نفراتی روی 
آن ها در حال حرکت بودند. از آنان خواستیم ما را هم ببرند. یک دستگاه 

1. قطعنامه 598 شورای امنیت یکی از قطعنامه های شورای امنیت است که در 29 تیر 1366، برای پایان دادن به جنگ 
ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه، بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد ولی بعد از گذشت یک سال از تاریخ صدور 
آن، در 27 تیر 1367 از سوی ایران پذیرفته شد. عراقی ها با این که یک سال قبل این قطعنامه را پذیرفته بودند امّا همچنان 
به حملات خود ادامه دادند و مجدداً داخل خاک ایران شدند تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست آورد تا با 
وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد امّا موفقیتی به دست نیاورد و نهایتاً جنگ در 29 مرداد 1367 پایان یافت.
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نفربر 1BMP  نگه داشت و سوار شدیم. بعد از طی مسافتی، با پس 
گردنی پیاده مان کردند. تعداد کثیری از رزمندگان ایرانی آن جا بودند. با 
دیدن شان فهمیدیم که به اسارت دشمن درآمده ایم. باورش سخت بود 

که آن تانک ها، غیرخودی بودند. 

عراقی ها بعد از یک کتک کاری مفصّل، ما را سوار اتوبوس کردند 
و آن راه افتاد. از مقصدمان خبری نداشتیم. پس از چند ساعت به شهر 
بغداد رسیدیم و پس از توقف کوتاه، ما را به اردوگاه نهروان بردند. محل 
توقفّ اتوبوس با پادگان بیست متر فاصله داشت. سربازان عراقی کابل 
و باتوم به دست با فاصله ی کمی در دو ردیف روبروی هم ایستاده 
بودند. بایستی از آن معبر که در بین اسرا به نام تونل مرگ مشهور بود 
می گذشتیم. با ضربات پی درپی کابل و باتوم، با سر و صورت و بدنی 

خونین و کبود وارد اردوگاه شدیم.

آب بخور

سیصد نفر در یک آسایشگاه بودیم. جا به قدری تنگ بود که جایی 
نفر  یک  مشکل،  این  حل  برای  نبود.  خوابیدن  و  کشیدن  دراز  برای 
می خوابید و نفر بعدی بر خلاف او می خوابید. به این ترتیب که پای 
1. بی ام پی، نخستین خودرو جنگی پیاده نظام، طراحی و ساخت شِوروی است که از سال 1966 وارد ارتش سرخ و 
تولید انبوه آن آغاز شد. این خودرو شنی دار و آبی - خاکی در رژه سال 1967 نیروهای مسلح شوروی به دنیا معرفی 
شد و در زمان خود یک طرح انقلابی محسوب می شد که ویژگی ها و قابلیت های یک نفربر زره پوش و یک تانک سبک 
را در خود جمع کرده بوداین نفربر چهره نبردهای پیاده نظام را برای همیشه تغییر داد و باعث به وجود آمدن تغییرات 
زیادی در بحث تاکتیک های جنگی پیاده نظام و طراحی نفربرها در کل جهان شد. این خودرو در مجموع قدرت آتش 

و عملکرد بهتری در مقایسه با همتایان غربی خود از جمله نفربر آمریکایی ام113 داشت.
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هر شخص به سر و سینه دیگری می چسبید. برای کاهش سختی های 
خواب، بچّه ها نخ پتو را به انگشت شصت پا می بستند تا پاها راست 
بایستد وکمتر مزاحم دیگری شود، لیوان را هم به عنوان بالش زیر سر 

می گذاشتند. 

با چنین وضعیتّی و در شرایطی که با آویزان کردن پتو در گوشه ای از 
آسایشگاه، از آن به عنوان توالت استفاده می شد انواع بیماری ها به سراغ 
بچّه ها می آمد. گال1 و اسهال خونی جزء بیماری های شایع و خطرناکی 
بود که برخی اوقات به خاطر نبود دارو و عدم درمان، به مرگ تعدادی 

می انجامید.

سیدحامد، پزشک عراقی اردوگاه برای هر دردی فقط یک توصیه 
داشت و آن هم این بود که »آب بخور«.  او وقتی با اعتراض بچّه ها مواجه 
می شد که »چرا دارو نمی دهی«؟ می گفت: »من چیزی به اسم دارو ندارم 
تا به شما بدهم«. با آب کمی که عراقی ها بهِِ مان می دادند عمل به تجویز 

سیدحامد مقدور نبود! 

روزی عراقی ها به ما لباس و کفش کتانی دادند و شیرهای آب را 
راه اندازی کردند. همه جا آب جریان داشت. از این رفتارشان تعجّب 
و  شغلی  موقعیتّ  از  ما  که  عراقی  سرهنگ  روز  آن  فردای  کردیم. 
مأموریتش خبر نداشتیم برای بازدید به اردوگاه آمد. با دیدن او، به علّت 
1. گال یک بیماری عفونی پوستی مسری و بسیار خارش دار است. علت آن آلودگی به یک انگل به نام مایت است 

که روی پوست زندگی و از آن تغذیه می کند و به راحتی از طریق تماس نزدیک پوستی به دیگران منتقل می شود.
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کار عراقی ها پی بردیم. آنان فردای روز بازدید، لباس و کتانی ها را جمع 
کردند و آب شیرها را نیز قطع کردند.

ملافه

رفته رفته لباس هایی که در روزهای اول داده بودند مندرس شده و 
نیاز به وصله داشت. نخ و سوزنی برای دوختن پارگی آن نداشتیم و 
از لباس جدید هم خبری نبود. به فکر چاره ای افتادیم. نخ را از پتوها 
کشیدیم امّا پیدا کردن سوزن مشکلی برای مان بود. یکی از بچّه ها1 برای 
رفع این مشکل، قطعه ای از سیم خاردار محوطه را آن قدر خم و راست 
کرد که به اندازه ی سوزن جدا شد. او یک قسمتش را با سنگ پهن و با 
سیم خاردار، سوراخی در آن ایجاد کرد سپس نوک آن را آن قدر به بتن 
محوطه سایید تا چیزی شبیه سوزن شد. همه شروع به درست کردن 
سوزن کردند و صاحب نخ و سوزن شدند و شروع به رفع پارگی البسه 

خود نمودند.

با گذشت زمان کار به جایی رسید که دیگر وصله هم کارساز نبود. 
به فکر چاره  دیگری افتادیم و بعد از کلی بحث و بررسی به این نتیجه 
رسیدیم که برای حل این مشکل، به پارچه ی جدیدی غیر از پارچه ی 
خود نیاز داریم که باید تهیهّ اش می کردیم. هرکس نظری می داد. یکی از 
بچّه ها گفت: »ملافه نگهبان را برداریم«. همه باتعجّب نگاهش کردیم 

1. اهل مشهد بود.  
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و خندیدیم. بعد از چند ساعت بحث، روی پیشنهاد او اجماع کردیم 
و به طرّاحی نقشه ای برای عملی کردن آن مشغول شدیم. زمان اجرای 

نقشه مان، زمان هواخوری انتخاب شد. 

صبح بعد از آمارگیری برای هواخوری به محوطه رفتیم. برای اجرای 
نقشه، چند نفر از بچّه ها مشغول سرگرم کردن سیدفهد، نگهبان عراقی 
شدند. همه استرس داشتیم. یک نفر دزدکی وارد اتاقش شد و در چشم 
بر  هم  زدنی ملافه را برداشت. به آسایشگاه که برگشتیم در کمتر از 
دو ساعت ملافه برش خورد، لباس زیر دوخته شد و همه پوشیدیم. 
عراقی ها که از مفقود شدن آن باخبر شدند به آسایشگاه ریخته همه جا را 

بازرسی کردند و نتوانستند ملافه را بیابند. 

در سه روز مانده به آزادی مان، سیدفهد پیش ما آمد و گفت: »کاری با 
شما ندارم، حالا که دارید می روید فقط بگویید با ملافه من چه کردید«؟ 
ماجرا را گفتیم. او سیلی محکمی به آن کسی که آن را برداشته بود، زد و 
تا خواست با باتوم بزَندَِش، فرار کرد و باتوم به دست من خورد. شدت 

ضربه آن قدر سنگین بود که ناخنم پس از آزادی افتاد.

مسواک

عراقی ها، روزها فلکه ی آب آسایشگاه ها را می بستند تا همیشه بچّه ها 
برای آب خوردن به آن ها التماس کنند. آن ها شب ها که همه خواب 
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بودند فلکه ها را باز می کردند. این کار در طول روز که هوا گرم و نیاز به 
آب بیشتر بود همه  ما را می آزُرد. دنبال راهکاری برای حلِّ این مشکل 
بودم تا این که چیزی به ذهنم رسید. از کار فنیّ کمی سر درمی آوردم. 
شب شد برای اجرای طرحم، مسواکی که از محل کار اجباری پیدا کرده 
و به آسایشگاه آورده بودم را دور از چشم نگهبانان، سر فلکه فرو بردم و 
به همان اندازه در مسواک سوراخی ایجاد کردم. کارم جواب داد، مسواک 
کار فلکه  آب را انجام داد و آب در شیرها جریان یافت. بچّه ها از این 
کار خوشحال شدند. از این به بعد در طول روز هرگاه آب می خواستند 

به آن دسترسی داشتند.

تا  لیوان های خود را پر می کردند  در موقع هواخوری هم، بچّه ها 
شب با بی آبی مواجه نشوند. عراقی ها بعد از چند روز متوجّه شدند 
که دیگر کسی برای نبود آب، بی تابی نمی کند. آن ها شروع به بررسی 
موضوع کردند و متوجّه باز شدن فلکه شدند. آن ها همه را در آسایشگاه 
جمع کردند و گفتند: »یا بگویید چگونه فلکه را باز کردید و پنج قرص 
نان جایزه بگیرید یا این که همه  تان به شدت تنبیه و شکنجه خواهید 
شد«. همه سکوت کرده بودند. برای این که همه کتک نخورند بلند شدم 
و گفتم: »اگر کتکم نزنید ماجرا را می گویم«. سید فهد، نگهبان عراقی 
گفت: »اگر بگویی، کاری با شما نداریم ولی اگر نگویی، همه را شکنجه 
می کنیم«. نحوه باز کردن فلکه آب را گفتم. او سیلی محکمی به صورتم 
زد و فحش داد. در مقابل، بچّه ها را شکنجه نکردند و پنج قرص نان 
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جایزه را هم دادند. 

فهد گفت: »اگر هفته ای دو سه بار آسایشگاه را بازرسی نکنیم با 
دست خالی، شما اینجا اسلحه می سازید و به جای مسواک، با دندان 

فلکه را باز می کنید«. 

سطل خالی

سربازان عراقی یک روز به ما یک سطل آب دادند و گفتند: »این 
سهم فردای شماست«. آن را در گوشه ای گذاشتند و کیسه های انفرادی 
را جلوی آن تا سقف چیدند طوری که اگر به آن نزدیک می شدیم 
کیسه ها به زمین می ریخت. شب، هوا به شدّت گرم بود و داشتیم از 
تشنگی تلف می شدیم. به فکر افتادم که چطور از آن سطل، آب برداریم. 
با دیدن سوراخ کوچکی بین کیسه ها، فکری به ذهنم رسید. کیسه سِرُمی 
که بچّه ها از درمانگاه برداشته بودند را خواستم. شیلنگ آن را جدا کرده 
با احتیاط داخل سطل انداختم و مکیدم. آب از شیلنگ سرازیر شد. همه 
بچّه ها از آب نوشیدند و لیوان شان را پر کردند و جلوی پنجره گذاشتند. 
این کار آن قدر با احتیاط انجام شد که حتیّ خبرچین های عراقی هم 

متوجّه نشدند.  

نگهبان با دیدن لیوان های پرُ، پرسید: »آب را از کجا آوردید؟«. وقتی 
با سکوت ما مواجه شد به فرمانده اردوگاه خبر داد. سربازان به آسایشگاه 
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ریختند و وقتی دیدند کیسه ها تکانی نخورده فوراًٌ آن ها را کنار زدند و 
داخل سطل را نگاه کردند، وقتی آبی در آن ندیدند عصبانی شدند و 
سؤال کردند: »چطور آب سطل را خالی کرده اید بدون آن که کیسه ها 
تکانی خورده و نشانه ها جابجا شده باشند«. همه سکوت کرده بودند. 
چون قبلًا از این کارها کرده بودم اول مرا صدا کردند و گفتند: »چطور 
این کار رو کردی؟ اگه نگی همه را کتک می زنیم«. بچّه ها اشاره کردند 
چیزی نگو. سکوت کردم و حرفی نزدم. سه چهار نفر را کتک زدند. 
وقتی این وضعیتّ را دیدم لب به سخن گشودم و نحوه برداشت آب 
را گفتم. فرمانده نگاهی به من کرد و گفت: »هر کی از این آب نخورده، 
آزاده.«. به سربازان دستور داد آب لیوان ها را خالی کرده و دو روز اجازه 

استفاده از توالت به ما ندهند.

روز بعد اجازه هواخوری ندادند و در آسایشگاه ماندیم. با هر سختی 
بود آن روز تمام شد. 

خلاقیّت 

تیغ را جهت اصلاح سر و  نفر نصف یک  یازده  به هر  عراقی ها 
صورت می دادند و هر بار، تیغ کارکرده را تحویل می گرفتند. نصف تیغ 
تا نفر سوم یا چهارم کارایی داشت. برای این که حق کسی ضایع نشود 
نوبت استفاده از تیغ قرعه کشی و نفر اول تا یازدهم مشخص می شد. 
برای برطرف کردن این مشکل، بچّه ها چاره اندیشی کردند و راه حلی 
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یافتند. آن ها با کشیدن جوراب به طرفین و ساییدن لبه تیغ به کش، آن را 
تیز می کردند. با این عمل، تیغ کار کرده تا حدودی تیزتر می شد. عراقی ها 

هم از این ابتکارمان تعجّب کرده بودند. 

قاشق

عراقی ها برای خوردن غذا قاشق نداده بودند. روزی در محوطه در 
حال قدم زدن و یافتن راهی برای دست یافتن به قاشق بودم که فکری 
به ذهنم رسید. با خود گفتم: »می شود از حلبی شیروانی، قاشق درست 
کرد«. برای عملی کردن فکرم، تکّه ای از حلبی شیروانی را با خم و راست 
کردن جدا و بر روی آن نقش قاشقی را کشیدم. با ساییدن به بتن کف 
محوطه که چند روز به طول انجامید چیزی شبیه قاشق درست کردم و با 
گذاشتن سنگریزه گردی در قسمت پهن آن خمیدگی لازم را ایجاد کردم. 

بچّه ها با دیدن آن، از قاشق دست سازم خوش شان آمد. طرز کار را 
یادشان دادم. ساختن قاشق در آسایشگاه رواج یافت و کار به جایی رسید 
که عراقی ها هم، مشتری قاشق مان شده بودند و در قبال دادن نان، قاشق 

طلب می کردند. 

جشن سال نو

 عید 1368 فرا رسید. می خواستیم برای روحیه دهی به بچّه ها در 
آسایشگاه جشن بگیریم. یک نفر به عنوان مجری انتخاب شد و چیزی 
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شبیه برنامه تلویزیونی اجرا کردیم. یکی از بچّه ها که اهل اصفهان بود 
شعری خواند که باعث گریه همه شد. بیت اول شعر چنین بود:

 وطن، این جا همه با هم غریبند     اگر چه ظاهراً با هم رفیقند

بچّه ها به صورت گروهی برای این جشن با استفاده از انار، پوست 
پرتغال، شیر و خرما، شیرینی درست کردند. در کنار این کار، برخی ها 
هم با ابتکار خود شیرینی درست کرده بودند و به دوستان خود تعارف 
می کردند. در تمام زمان برگزاری برنامه به نوبت نگهبانی دادیم تا جشن 

لو نرود و عراقی ها باخبر نشوند. 

برنامه آن قدر جذّاب بود که یک لحظه حواس نگهبان پرت شد و 
برنامه لو رفت. ساعت 10 شب دَرِ آسایشگاه باز شد و عراقی ها، خواننده 

شعر را با خود بردند و دیگر او را ندیدیم.    
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جعفر مهدوی

جعفر مهدوی در اوّلین روز از خردادماه سال 1347 در روستای 
قره خان بیگلو1 چشم به جهان گشود و در پاییز 1365 هجری شمسی 
به خدمت سربازی اعزام شد و در تیپ 40 پیاده نیروی زمینی ارتش 
سراب به مدت 3 ماه دوره  آموزشی را سپری و بعد از تقسیم در دسته 

شناسایی گردان 199 این تیپ در منطقه میمك خدمت کرد.

او در بیست و یکمین روز از تیرماه 1367 در منطقه فکّه به اسارت 
درآمد و بعد از تحمّل حدود 27 ماه در اردوگاه 6 رمادی، در سوّمین 

روز شهریور 1369 به میهن بازگشت.

1. از توابع شهرستان مشگین شهر
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 تانک

برای شناسایی استحکامات،  تیرماه 1367،  بیست و یکمین روز  در 
به خاک دشمن نفوذ کردیم تا تحوّلات اخیر را بررسی کنیم و ببینیم 
عراقی  ها مثل گزارش چند روز پیش شناسایی رزمندگان که حاکی از 
آماده باش آنان برای حمله داشت ادامه دارد یا نه؟ هر چه پیش تر می رفتیم 
آمادگی شان بیشتر نمود می یافت. فرمانده مان با فرمانده گردان تماس 
گرفت و از آماده باش دشمن برای حمله خبر داد. فرمانده گفت: »نیروی 
ما برای مقابله با آنان بسیار کم است و برای برگرداندن شما وسیله ای 

نداریم. شب را تا صبح همان جا بمانید«.

جای توقفّ نبود. باید از آن جا دور می شدیم. راه افتادیم. ساعت 
دو نصف شب، به سنگر عراقی که خالی بود، رسیدیم. هوا گرمِ گرم 
و طاقت فرسا بود. در بیرون از سنگر دراز کشیدیم تا نفسی تازه کنیم. 
ساعت شش صبح با صدای خمپاره از خواب پریدیم. خمپاره به نزدیکی 
سنگر اصابت کرده و دود همه جا را فرا گرفته بود. هر کدام به طرفی 
 دویدیم. احساس کردم شیمیایی زده اند. فوراً ماسک را بر دهانم گذاشتم 

و به جای بلندی رفتم.

آتش دشمن به حدّی شدید بود که فرصت تکان خوردن نداشتیم. 
دستور عقب نشینی صادر شد. نیروهای عراقی در حال پیشروی و ما در 
حال عقب نشینی بودیم. گروه پنج نفره ما به دلیل قرار گرفتن در خاک 
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عراق، از سوی نیروهای خودی نیز در هدف تیراندازی بود. با زحمت 
فراوان خود را به کوه های اندیمشک رساندیم و پناه گرفتیم.

گروه های پشتیبانی تا ساعت 12 ظهر عقب نشینی نمودند و دشمن 
پل کرخه را تخریب کرد. در حال ریختن آب به قمقمه بودم که تانکی 
نزدیکم شد و سرباز عراقی دستور تسلیم شدن داد. همرزمانم تا خواستند 
دست به اسلحه ببرند چند تانک دیگر نیز کنارمان توقف کردند. راهی 

برای فرار نبود.

فرمانده عراقی در لحظه اوّل یک نخ سیگار و مقداری آب به ما داد. 
دلهره  عجیبی داشتم. مانده بودم که چگونه عکس حضرت امام خمینی)ره( 
و کارت بیمارستان که در جیبم بود را از خود دور کنم. مترصد لحظه ای 
بودم که آن ها را در جایی مخفی کنم تا عراقی ها به عکس امام جسارت 
و توهینی نکنند. ما را برای انتقال به »عین خوش«1 پشت تانک سوار 
کردند. به ذهنم رسید که این بهترین فرصت برای انجام نقشه ام است. با 
هر زحمتی که بود عکس و کارت را از جیبم درآوردم و به بیرون انداختم.

عراقی ها در عین خوش، ما که 90 نفر بودیم را دست بسته در جلوی 
آفتاب سوزان نگه داشتند. در اثر شدّت گرما و تشنگی، برخی از بچّه ها 
به شهادت رسیدند. بعد از چند ساعت  ما را سوار خودروی آیفا نمودند. 
ماشین سه روز تمام در راه بود و عراقی ها با گفتن این که »شما را به 

1. روستایی.در.بخش.موسیان.شهرستان.دهلران.از.توابع.استان.ایلام
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صورت گروهی می کُشیم وجسم تان را قطعه قطعه می کنیم« ما را از لحاظ 
روحی، شکنجه می کردند .

آن ها ما را ابتدا به بغداد و از آن جا به العماره بردند و در اتاقی زندانی، 
سپس ما را به اردوگاه 6 رمادی منتقل کردند.
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حیدر مهماندار شام اسبی

حیدر مهماندار، در هشتمین روز از اردیبهشت ماه سال 1339 در 
روستای شام اسبی1 به دنیا آمد و در فروردین 1360 تصمیم گرفت 

برای دفاع از کیان اسلامی و ادای وظیفه به جبهه برود.

حیدر بعد از پایان دوره   آموزش خود در پادگان حمیدیه اهواز، در 
قالب دسته 2 گردان حضرت امام حسین)ع( لشکر 31 عاشورا به پل 
طلائیه در 75 کیلومتری خطِّ مقدم اعزام و به عنوان امدادگر مشغول 
خدمت شد. او در پنجمین روز اسفند 1362 در جریان عملیاّت خیبر2 
زخمی شد و به اسارت دشمن درآمد و بعد از تحمّل 77 ماه و 26 
روز دوری از وطن در اردوگاه موصل، در اولین روز شهریور ماه 

1. روستای شام اسبی در 5 کیلومتری اردبیل و در دهستان بالغلوی بخش مرکزی شهرستان اردبیل قرار دارد.
2. این عملیاّت از سوم تا 22 اسفندماه سال 1362 در منطقه هورالهویزه که جزایر مجنون شمالی و جنوبی در آن واقع 

است، اجرا شد.



197

I

I

I

1369 به میهن بازگشت.

عملیّات

دومین روز از اسفندماه 1362 به پایان رسید. قرار بود فردا عملیاّت 
خیبر شروع شود. شب با هم روبوسی کردیم و از هم حلالیت خواستیم. 
موقع خوردن شام، 190 نفر دور هم جمع شدیم و عهدی دوباره برای 
غلبه بر دشمن بستیم. در این ضیافت معنوی از من خواستند دعایی بکنم. 
پیروزی رزمندگان اسلام بر دشمن، شفای مجروحان و آزادی اسیران را 
از خداوند طلب کردم و بچّه ها آمین گفتند. مثل دیگر شب ها، دعای 
کمیل خوانده شد و همه در حال و هوای خود به نیایش با معبودشان 
پرداختند. کمتر رزمنده ای را می توانستی پیدا کنی که فیض این شب را 

با خواب عوض کند. 

صبح از راه رسید و عملیاّت شروع شد. بعد از دو سال و ده ماه 
حضور در جبهه، این اوّلین عملیاّتی بود که در آن شرکت می کردم. حال 
خاصّی داشتم. خوشحال بودم که بعد از سال ها انتظار اجازه داده اند در 

عملیاّت حضور یابم. 

در خاک عراق پیشروی کردیم و خود را به خاکریز دشمن رساندیم. 
چند ساعت بود که با دشمن درگیر بودیم. مهمّات مان داشت تمام می شد. 
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محمّدباقر1، فرمانده مان داشت با دوربین به محل درگیری رزمندگان با 
نیروهای عراقی نگاه می کرد. در همان حین که در چشمی دوربین نگاه 
می کرد گفت: »حیدر! برو جلو و به بچّه ها بگو برگردند عقب«. اطاعت 
امر کرده، جلو رفتم. فرمانده دوباره صدایم کرد که برگردم. داشتم به 
سنگر برمی گشتم که تیری به پاشنه پایم خورد و دردم گرفت. بی توجّه 
به درد، خود را به سنگر رساندم. به محلِّ درگیری نگاه کردم. فرمانده 
و رزمندگان زیادی به شهادت رسیده و تعدادی هم به اسارت درآمده 
بودند. کم کم احساس دردم زیاد شد طوری که دیگر قدرت حرکت 
تنهایی و در حالی که درد  به  نداشتم. در سنگر دراز کشیدم. شب را 
شدیدی داشتم، گذراندم. تمام شب صدای توپ و تانک و تیراندازی 
به گوش می رسید. صبح شد، از پنجره سنگر نگاهی به بیرون انداختم. 

تانک های عراقی اطراف سنگر را گرفته بودند.

من که در طول حضور در جبهه آرزوی شهادت داشتم، نمی توانستم 
خود را به اسارت راضی کنم. تصمیم گرفتم با دو نارنجکی که داشتم 
خودکشی کنم تا اسیر عراقی ها نشوم. در این حین آموزه های قرآن که 
خودکشی را حرام  می داند و از کودکی مونسم بود، وجودم را فراگرفت. 

باقر مشهدی عباد در سال 1339 ه ش در تبریز به دنیا آمد و اوایل سال1361 به عضویت سپاه درآمد و  1. محمّد 
عازم لشکر 31 عاشورا شد و از همان روزها فرماندهی دسته ای را به عهده گرفت. سپس به فرماندهی گردان حضرت 
امام حسین)ع( منصوب شد .در خلال عملیات خیبر دو گردان از لشکر 31 عاشورا از جمله گردان تحت فرماندهی 
محمّدباقر به همراه سه گردان از لشکرهای دیگر از جزایر مجنون گذشتند و در عمق خاک عراق تا پشت منطقه زید و 
کنار خاکریزهای مثلثی پیشروی کردند و خود و نیروهایش در دو گردان امام حسین)ع( و حضرت علی اکبر)ع( بعد از 
دو روز مقاومت در حالی که تا آخرین نفس جنگیده بودند به شهادت رسیدند. بقایای پیکر شهید مشهدی عباد را در 

گلزار شهدای وادی رحمت شهر تبریز به خاک سپردند .
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از تصمیم خود منصرف شدم. نارنجک  را به طرف عراقی ها پرتاب کردم، 
آن ها پراکنده شدند. با آرام شدن اوضاع، آن ها مثل مور و ملخ به سنگر 
ریختند. این چنین بود که در ساعت 16 و 45 دقیقه ششمین روز اسفند 

1362 به اسارت دشمن درآمدم.

خوابی که تعبیر شد

عراقی ها برای سیاه نمایی و فریب جهانیان در رفتار با اسیران جنگی، 
بچّه ها را گروه گروه به زیارت عتبات عالیات می بردند. آن ها، همه اسرای 
اردوگاه را به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین)ع(، حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( و حضرت علی)ع( برده بودند و تنها 400 نفر از 
اسرای اردوگاه موصل موفقّ به زیارت نشده بودند که من هم یکی از 

آنان بودم.

ما برای رفتن به زیارت شرایطی را به عراقی ها اعلام کرده بودیم. با 
این که خیلی مشتاق به زیارت بارگاه منوّر ائمه  اطهار)ع( بودیم، تصمیم 
داشتیم در صورت عدم تحقق آن شرایط به زیارت نرویم. شرایط مان 
عدم نصب تصویر صدام در جلوی اتوبوس، عدم آزار و اذیتّ اسرا، 
پخش نکردن آهنگ های شاد و حضور فرمانده عراقی در هنگام زیارت 
بود که توسط ارشد آسایشگاه به فرمانده عراقی اعلام شد. آن ها قبول 

نمی کردند.
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هر روز و شب در فکر بودم که آیا عراقی ها شرایط مان را خواهند 
پذیرفت و من هم مثل سایر بچّه ها به کربلا خواهم رفت یا نه؟ یک شب 
در خواب دیدم که کنار درختی ایستاده و به آن تکیه داده ام. در فاصله 
کمی منبری است که حضرت امام خمینی)ره( روی آن سخنرانی می کند. 
به زیارت کربلا  را  به من گفت: »شما  پایان سخنانش خطاب  او در 
خواهند برد، کاری نکنید که مانع رفتن شما شوند«. چند روز بعد از این 
خواب و بعد از کلی کلنجار رفتن، فرمانده اردوگاه شرایط مان را برای 

رفتن به کربلا پذیرفت. 

روز موعود فرا رسید. با دلی آکنده از عشق حضرت امام حسین)ع( 
و یاران وفادارش و اولین امام همام)ع(، راهی بارگاه منوّرشان شدیم. در 
طول مسیر با ذکر صلوات و خواندن آیات قرآنی، خود را برای زیارت 
آماده  کردیم. بالاخره به حرم امام علی)ع( رسیدیم. حال عجیبی داشتیم. 
گویا مأمنی برای دردهای مان یافته بودیم. زار زار گریه می کردیم و اشک 
می ریختیم. بارگاه مطهّر را در آغوش گرفته و بوسه بارانش نمودیم. 
حال مان آن قدر معنوی بود که نمی خواستیم از آن جدا شویم ولی مجبور 

بودیم و این چند ساعت افتخاری بود که نصیب مان شده بود.

بعد از آن جا، راهی کربلای معلّی و حرم مطهّر حضرت امام حسین)ع( 
و حضرت ابوالفضل العباس)ع( شدیم. لحظات فراموش ناشدنی ای بود. 
حضور در آن  مکان مقدّس، آرامش خاصّی به ما داد. یادآوری مظلومیتّ 
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آن بزرگواران، آلام ما را تسکین  داد. ضریح مطهّر را در آغوش کشیده، 
بوسه بارانش کردیم. وای که چقدر آن جا حال غریبی داشت. سال ها در 

آرزوی زیارت شان بودیم و حال، در چنین حالتی در آن جا بودیم.

وقتی ضریح مطهّر امامان را دیدم آرزو کردم که ای کاش در یک روز 
بهتری این سعادت نصیبم می شد. امّا همین یک لحظه هم غنیمتی برای 
مدد جستن از آن بزرگواران برای تحمّل این همه سختی و مشقّت بود. 
بعد از سال ها حضور در عراق، برای اوّلین بار در این سفر یک عدد تخم 

مرغ و یک عدد سیب زمینی خوردیم.

دستم را رها کن 

هر وقت دست یکی از بچّه های آسایشگاه را می دیدم حالت مشت 
کرده ای داشت. کنجکاو بودم که چرا دست او چنین است. یک روز 
کنارش نشستم و علّتش را جویا شدم. نگاهی به دستش کرد و گفت: 
»دستم بر اثر ضربه سنگین عراقی ها آسیب دیده و این جور شده، دیگر 
نمی توانم آن را باز کنم«. درصدد برآمدم تا کمکش کنم. هر روز چند 
ساعتی دستش را ماساژ می دادم امّا مؤثر نبود. با مستمری ماهانه ام، یک 
بطری روغن زیتون خریدم و هر روز چند بار، بعد از مالیدن آن به 

دستش، شروع به ماساژ دادن کردم. 

بعد از شش ماه تلاش مستمر، انگشتان او کمی باز شد و روند بهبودی 
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به خود گرفت. آن شب در خواب دیدم بالای کوه سبلان ایستاده ام و 
دست او را محکم گرفته ام تا از سیلی که در دامنه کوه آمده نجاتش دهم.  
بعد از مدّتی سیل تمام شد و او به من گفت: »دیگر دستم را رها کن«. 

بعد از چند روز از این خواب، خبر آزادی اش آمد.  
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رجب نجفی  آق درق

محله  در   1346 سال  دی ماه  از  روز  دهمین  در  نجفی  رجب 
روز  بیست و یکمین  در  او  گشود.  جهان  به  اردبیل چشم  علی آباد 
خردادماه 1364 با آن که از زمان قانونی خدمت سربازی اش یك سال 
می گذشت برای اعزام به جبهه ثبت نام کرد و بعد از گذراندن سه ماه 
آموزش نظامی در شهر سراب در قالب دسته 3 گروهان 199 تیپ 40 
پیاده نیروی زمینی ارتش سراب به ایلام اعزام شد. وقتی فرماندهان، 
قد بلند و موزون رجب را دیدند او را برای گذراندن دوره آموزش 
یك ماهه پرتاب خمپاره به ایلام فرستادند. بعد از این که رجب با 
موفّقیتّ این دوره را طی کرد به منطقه عملیاّتی مهران عازم و به عنوان 

آرپی جی زن، خمپاره انداز و تك تیرانداز مشغول شد.

رجب در بیست و یکمین روز از مهرماه 1367 در فکّه مجروح و به 
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اسارت درآمد و در شامگاه ششمین روز آذرماه 1369 بعد از 26 ماه 
دوری از وطن به میهن بازگشت.   

بیمارستان

بیست و یکمین روز از مهرماه سال 1367، به یک باره وضع خطِّ مقدم 
فکّه به هم ریخت. آتش دشمن شدید و شدیدتر شد. دوازده ساعت 
عقب نشینی  دستور  می شد.  تمام  داشت  مهمّات مان  کردیم.  مقاومت 
صادر شد. به سرعت راه افتادیم و با هر سختی بود خود را به رود 
کرخه رساندیم و از آن عبور کردیم. چند دستگاه تانک دیده می شد. 
فکر کردیم تانک های خودی هستند. به طرف شان حرکت کردیم. وقتی 
نزدیک شان شدیم و دیدیم تانک های عراقی اند، سریعاً برگشتیم. آن ها 
شروع به تیراندازی کردند، در اثر اصابت تیر، از ناحیه کمر و پای چپ 
زخمی شدم و به زمین افتادم. قادر به حرکت نبودم. عراقی ها، خود را به 
من رسانده جیب هایم را خالی کردند و با پاره کردن لباسم، زخم هایم را 

بستند و مرا با دست های بسته، کشان کشان به زیر تانک بردند.

ما را با همان وضعیتّ یک روز در آن جا نگه داشتند و روز بعد با 
جدا کردن زخمی ها از سایر اسرا، ما را به بیمارستان نظامی منتقل کردند. 
بعد از گرفتن ساعت و پلاک، ده روز بدون کوچک ترین رسیدگی ما را 
آن جا نگه داشتند. سپس من و سایر مجروحان را از بیمارستان به پادگانی 
در نزدیکی شهر اربیل منتقل کردند که در آن جا 4 هزار و 500 نفر اسیر 
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ایرانی نگهداری می شد.

کدامیک از شما نجفی هستید؟ 

روزهای پایانی مرداد 1369 از راه رسید. از طریق تلویزیون خبر 
توافق ایران و عراق برای تبادل اسرا را شنیدیم. انتظار آزادی مان چند 
ماه طول کشید. آرام آرام داشتیم به خبر توافق شک می کردیم و آن را 
حربه ای برای درهم شکستن روحیه مان قلمداد می کردیم که در چهارمین 
روز آذر 1369 نمایندگان صلیب سرخ به اردوگاه آمدند و اسامی را 
یادداشت کردند. یک روز بعد عراقی ها به ما یک دست لباس نو نظامی 
دادند تا بپوشیم و آماده سفر به کشورمان شویم. فوراً لباس را پوشیدیم و 
برای بازگشت به میهن اسلامی مان آماده شدیم. در شامگاه ششمین روز 
آذر 1369 سوار اتوبوس شده به سمت ایران راه افتادیم. با این که اتوبوس 
در جادّه پیش می رفت امّا باور نمی کردیم که آن ها راست می گویند و 
ما را برای تبادل اسرا می برند. وقتی از دور پرچم ایران را دیدیم کم کم 

باورمان شد.

بعد از استقبال رسمی در مرز و دیدار با مردمی که به استقبال مان آمده 
بودند به اسلام آباد منتقل شدیم. یک هفته در قرنطینه ماندیم و از آن جا با 

هواپیما به تبریز و از آن جا با اتوبوس به اردبیل عازم شدیم.

در شهر سراب، پدرم را که در دستش یک جعبه شیرینی بود، دیدم 
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و با خواهش و تمنا از راننده خواستم اتوبوس را نگه دارد تا او را از 
نزدیک ببینم. راننده که این همه عشق و علاقه را دید ترمز اتوبوس را 
کشید. از اتوبوس پیاده شدم و دوان دوان خود را به او رساندم. با چشمان 
اشک بار، خود را در آغوش پدر انداختم و عطر محبتّ و مهربانی پدری 
را بعد از سال ها دوری استشمام کردم. پدرم جعبه شیرینی را دستم داد و 
گفت: »زود برو همه منتظرند«. به اتوبوس برگشتم و راه افتادیم. داشتیم 
به شهر اردبیل نزدیک می شدیم که در یک لحظه عمویم را دیدم که 
اصرار دارد سوار اتوبوس شود. راننده لحظه ای ماشین را نگه داشت، او 
سوار شد. سختی های اسارت چهره ام را چنان تغییر داده بود که عمویم 
مرا نشناخت و از سایر آزادگان پرسید: »کدامیک از شما نجفی هستید«؟ 
گریه کنان خود را به عمو رساندم و در آغوشش قرار گرفتم. هر دو اشک 

می ریختیم و روی همدیگر را می بوسیدیم.
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حسین نجفی جناقرد

حسین نجفی در سال 1347 در روستای جناقرد1 دیده به جهان 
گشود و در بیست و ششمین روز آبان 1365 از طریق ارتش برای 
گذراندن دوره آموزش نظامی به عجب شیر و بعد از 3 ماه در قالب 
دسته  3 گروهان 2 گردان 201 لشکر 16زرهی پیاده قزوین به منطقه 

اندیمشك و از آن جا به منطقه جنگی زبیدات2 اعزام شد.

او بیست و دوم تیرماه سال 1367 در زبیدات به اسارت درآمد و 
بعد از تحمّل 25 ماه دوران اسارت، در ششمین روز شهریور 1369 

از مرز خسروی وارد ایران شد.

1. این روستا در 15 کیلومتری اردبیل و در دهستان سردابه  واقع در بخش مرکزی شهرستان اردبیل قرار دارد.
2. منطقه ای عرب نشین در عراق
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درس بزرگ

سال ها گذشت. به سنیّ رسیده بودم که باید تحصیل می کردم. مهرماه 
سال 1353 با حضور در مدرسه روستای  مان، فراگیری علم و دانش 
را آغاز کردم. از همان روز اول، از مدرسه می ترسیدم و زیاد حوصله 
نشستن در کلاس را نداشتم. هر از چند روزی، معلّم مان یکی از بچّه ها 

را به دلیل عدم انجام تکلیف  با چوب کتک می زد.

برای خود شیرینی فکر کردم که بهترین چوب را پیدا کنم و برای 
معلّم ببرم. بعد از گشت و گذاری در روستا، تکه چوبی که به نظرم 
مناسب آمد را برداشته با چاقو تراش دادم و مرتبّ کردم و فردا با خود 
به مدرسه بردم. وقتی آن را به معلّم دادم گفت: »خوبش را آورده ای؟«. 
نگاهی به معلّم کردم و به آرامی گفتم: »بله«. گفت: »دراز بکش تا با همین 
چوب تنبیهت کنم«. با تعجّب به معلّم نگاهی کردم و با ترس و لرز گفتم: 
»چرا من«؟ او گفت: »تو رفتی برای تنبیه دوستانت چوب آورده ای به 
همین خاطر اول باید خودت تنبیه بشی تا ببینی کتک خوردن چه حالی 

داره«.

 معلّم با همان چوب دو ضربه به من زد. اگرچه آن روز برایم ناراحت 
کننده بود امّا این کارش درس بزرگی به من داد که در زندگی اسباب 
ناراحتی و اذیتّ دیگران را فراهم نکنم و هر چه در توان دارم در جهت 

کمک به دیگران و رضایت خداوند به کار گیرم. 
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آرزویی که محقق شد

جنگ تحمیلی طولانی شده بود. دیدن هجوم ناجوانمردانه نیروهای 
عراقی و بمباران مناطق مسکونی اعم از شهرها و روستاهای کشور و 
شهید و مجروح شدن مردم بی دفاع، از طریق تلویزیون و یا شنیدن خبر 
آن از طریق رادیو، روز به روز بر اشتیاقم برای حضور در جبهه می افزود 
و به آرزویی غیرقابل دسترس، برایم تبدیل شده بود. فوت مادرم در 
سال 1362 و نیاز خانواده به حضورم در جمع شان باعث شد این اشتیاق 

سال ها بر دلم سنگینی کند.

در بیست و چهارمین روز آبان 1365 از طریق ارتش برای اعزام به 
جبهه ثبت نام کردم. تراکم ثبت نام کنندگان آن قدر زیاد بود که  امکان اعزام 
از اردبیل میسّر نشد. در تکاپو بودم تا هر طور شده به جبهه بروم. یکی از 
دوستانم گفت: »تو مشگین شهر تعداد اعزامی ها کَمه و می تونی از اونجا 
به جبهه بری«. پرونده ام را گرفتم و به آن جا بردم. بعد از دو روز انتظار به 
عجب شیر اعزام شدم تا دوره  تکمیلی آموزش نظامی و آشنایی با اصول و 
فنون رزم و طرز کار با اسلحه و تجهیزات جنگی جدید را بگذرانم. دوره  
مقدماتی را در پایگاه ائمه اردبیل طی کرده بودم. سه ماه طول کشید تا 
این دوره به اتمام برسد. لحظه لحظه این دوره برایم یک سال می گذشت. 

هر روز را با آرزوی حضور در جبهه به پایان می رساندم.

بعد از اتمام دوره  آموزش، در قالب دسته ی 3 گروهان 2 گردان 201 
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لشکر 16زرهی پیاده قزوین به منطقه اندیمشک اعزام و بعد از یک روز 
با تویوتا به منطقه جنگی زبیدات منتقل شدیم.

تانک  و  مهیب توپ  از صدای  اول حضور در جبهه  لحظات  در 
امّا وقتی دیدم که رزمندگان با چه ذوق و شوق و بدون  می ترسیدم 
واهمه ای در آن جا رفت و آمد می کنند و برای شرکت در عملیاّت با 
افتخار و اشتیاق، نام نویسی می کنند ترسم ریخت و جای آن را جرأت و 

فداکاری گرفت.

حضور در جبهه آن قدر برایم جذّاب بود که کمتر دلم می خواست به 
مرخصی بروم. حتیّ وقتی یک بار از ناحیه پا در حین شناسایی ترکش 
خوردم، دوری از جبهه را تحمّل نکردم و بعد از چند روز استراحت 
دوباره به جبهه برگشتم و 20 ماه در مناطقی چون زبیدات، ابوقریب و 

دشت عباس، در دفاع از وطن حضور داشتم.

شب بیست و یکم تیر 1367 تحرّکات دشمن بیشتر از قبل به چشم 
می آمد. از فرماندهی خبر رسید که دشمن، خطِّ مقدم را شکسته و امکان 
پیاده  نیرو  با هواپیما  حمله وجود دارد. نیروی شان کم است و دارند 
می کنند. با شنیدن این خبر، خود را برای مقابله آماده کردیم. سروان 
جزایری1 دستور داد که مواظب باشیم تا از پشت سر مورد حمله دشمن 

قرار نگیریم. 

1. -..فرمانده.گردان.که.اهل.مشهد.مقدس.بود.
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ساعت 4 و 30 دقیقه صبح، دشمن آتش سنگینی بر روی منطقه 
زبیدات ریخت و دقایقی بعد، تیراندازی شروع شد. تعدادی از رزمندگان 
بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند. عراقی ها ادوات جنگی مان را نیز 
بمباران کردند و از هوا و زمین به سوی خطِّ مقدم مان یورش آوردند. 
بچّه ها، دفاع جانانه ای کردند، قوای دشمن قوی تر بود. مهمّات مان داشت 
اتمام می رسید. دستور عقب نشینی صادر شد. به سمت عقب راه  به 
افتادیم. درگیری سنگین و نبود آب، خسته مان کرده بود. تا ساعت شش 
و نیم صبح عقب آمدیم. با تمام تلاشی که کردیم در محاصره عراقی ها 

گرفتار شدیم و به اسارت درآمدیم.

عراقی ها دست و پای مان را با سیم بستند و دو ساعت زیر آفتاب 
سوزان نگه مان داشتند. سپس ما را سوار خودروی آیفا کرده و به العماره 
منتقل کردند. در دو روزی که آن جا بودیم آب و غذایی ندادند. تعدادی 
از رزمندگان مجروح به شهادت رسیدند. آن ها با سنگدلی، شهدا را به 

همراه اسرای نیمه جان در چاله ای دفن کردند. 

ازدحام اسرا خیلی زیاد بود و دیگر جایی برای پذیرش اسرای جدید 
نبود. عراقی ها برای کم کردن این ازدحام، ما را سوار ماشین کرده به 
اردوگاه 11 تکریت بردند. در بدو ورود به آن جا 15 سرباز عراقی که 
در دست شان کابل های یک و نیم متری بود، پذیرایی مفصّلی با ضربات 
کابل از 650 مسافر تازه از راه رسیده کردند. با سر و رویی خونین و بدنی 
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کبود راهی آسایشگاه شدیم. 

خبرچین

»عبدالزهرا«، یکی از اسرایی بود که خبر هرگونه تحرّک و برنامه های 
سیگار  و  نان  آنان،  از  مقابل  در  و  می داد  عراقی ها  به  را  آسایشگاه 
می گرفت. کارش همه را کلافه کرده بود. هر قدر نصیحتش می کردیم 
از سخن چینی اش، دست نمی کشید. این کارش، هر روز تنبیه و شکنجه 
برای ما به دنبال داشت. در یکی از روزها که با خبرچینی اش، بچّه ها به 
شدت مورد شکنجه قرار گرفته بودند علی1 به او گفت: »چرا اخبار و 
برنامه های آسایشگاه را به عراقی ها می دهی تا آن را بهانه کرده ما را کتک 

بزنند و شکنجه کنند«؟. او سکوت کرد و چیزی نگفت.

روز بعد عراقی ها، علی را با خود به وسط محوطه بردند و جلوی 
چشم ما آن قدر زدند و زیر ضربات کابل و لگد انداختند که از دهانش 
خون جاری شد. کتک آن قدر سنگین بود که او دیگر توان از کف داد 
و داد کشید: »دارم می میرم.«. گوش عراقی ها بدهکار نبود و همچنان او 
را می زدند. کاری از دست مان برنمی آمد فقط نگاه می کردیم و اشک 
می ریختیم. عراقی ها بی توّجه به وضع علی، او را داخل معبر فاضلاب 

محوطه اردوگاه انداختند و با پوتین روی بدنش ایستادند. 

1. علی صفری، یکی از اسرای آسایشگاه
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اثر این ضربات بیهوش شد. با دیدن این وضع، آن ها از  علی در 
شکنجه دست کشیدند. بچّه ها او را به داخل آسایشگاه آوردند، لباسش 
را عوض کرده، خون سر و صورتش را پاک کردند و جرعه ای آب به 
دهانش ریختند. علی بعد از دقایقی به هوش آمد امّا توان حرکت نداشت. 
لبخندی بر لب داشت و گویا از کارش راضی و خشنود بود. چند روز 
از او پرستاری کردیم تا حالش بهتر شد. بعداً فهمیدیم که عبدالزهرا 

گفته های علی را به عراقی ها رسانده و شکنجه نتیجه آن بود.

حلقه نامزدی

شهریار1 چند روزی می شد که ناراحت بود و گوشه نشینی می کرد. 
علّتش را که می پرسیدیم سرش را پایین می انداخت و جواب نمی داد. 
روزی آمد و کنار ما نشست. بالاخره سکوتش را شکست و گفت: 
»می خواهم چیزی بگویم امّا می ترسم«. گفتیم: »اگه نیاز به کمک داری 
روی ما حساب کن«. چند ثانیه سکوت کرد و گفت: »موقع اسارت حلقه 
نامزدی و کلت همراهم بود. در راه اردوگاه هرچه تلاش کردم موفق 
نشدم آن را در جایی بیندازم و یا پنهان کنم. حالا مانده ام چه کار کنم«. 
با شنیدن حرف های او شوکه شدیم و گفتیم: »اگر عراقی ها بفهمند تو را 
می کشند«. گفت: »پس چکار کنم«. گفتیم: »با احتیاط آن ها را به محوطه 
ببر و در گوشه ای چال کن«. با همکاری بچّه ها او هم چنین کرد و گفت: 

1. یکی.از.اسرا
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»اگر موقع آزادی امکانش بود حلقه را برمی دارم«.  

چند ماهی گذشت. شهریار با دوستش سر موضوعی جر و بحث 
کردند. چند روز پس از این ماجرا، عراقی ها شهریار را برای بازجویی 
خواستند. او در حالی که گریه می کرد، گفت: »دوستم، ماجرا را به عراقی ها 
گفته، آن ها مرا خواهند کشت«. خیلی ناراحت بود. دلداری اش دادیم و 
گفتیم: »فقط بگو حلقه را چال کرده ام و حرفی از کلت نزن«. گفت: 
»می دانم او هر دو را لو داده«.  شهریار رفت و ما با نگرانی منتظر بودیم 

که پایان کار چه خواهد شد.

عراقی ها گفته بودند: »چرا کلت رو با خود آوردی، برو آن را بیار«. 
شهریار واقعیتّ را گفته بود امّا آن ها قبول نکرده و گفته بودند: »اگر 
بگویی کُلت را برای چه آورده ای و چه قصد و هدفی داشتی حلقه ات را 
موقع آزادی می دهیم«. او گفته بود: »کُلت تحویل من بود. موقع اسارت 
نتوانستم آن را به جایی بیندازم و مجبور شدم با خود بیاورم«. او به ناچار 
محل دفن را به آن ها گفت و سربازان عراقی با کندن محل دفن، کّلت و 

حلقه را بیرون کشیدند.

آن ها شهریار را خیلی شکنجه کردند طوری که بر اثر ضربات وارده 
به سر، از گوشش خون می آمد. او را وقتی به آسایشگاه آوردند نای 
ایستادن و حرکت نداشت و سر و صورتش خونی و زخمی بود. چند 

روزی از او پرستاری کردیم و حالش خوب شد.  
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آزادی از قفس

روز جمعه بود. از بلندگوهای اردوگاه چند بار اعلام شد که تا ساعتی 
دیگر اطلاعیهّ  مهمّی توسط صدام حسین1 خوانده خواهد شد. تا شب 
خبری از آن نشد. خورشید رخشان، جای خود را به ماه نورانی داد تا 
تاریکی اردوگاه با نور مهتاب روشن شود. در این موقع اطلاعیهّ مربوط به 
آغاز تبادل اسرا بین ایران و عراق خوانده شد و موجی از شعف و شادی 
در آسایشگاه ها راه افتاد. عراقی ها با گفتن »شما را آزاد نخواهیم کرد« این 

شادی را به کام مان تلخ کردند.

با این گفته، از آزادی ناامید شدیم و با شستن پتو و لباس، خود را برای 
تحمّل زمستان سخت دیگری آماده کردیم. ده روز از این ماجرا گذشت. 
داشتم از پنجره آسایشگاه، محوطه را نگاه می کردم که اتوبوس هایی وارد 
شدند. آمدن اتوبوس ها را به بچّه ها خبر دادم. همه پشت پنجره جمع 
شده و داشتیم آن ها را نگاه می کردیم که یک دفعه در آسایشگاه باز و 
سرباز عراقی داخل شد و گفت: »آماده ترک اردوگاه بشید تا عزم وطن 
کنید«. باور نکردیم و گفتیم: »دوباره دارند شیطنت می کنند و می خواهند 
روحیه ما را تضعیف کنند«. سرباز عراقی قسم خورد که راست می گوید 

و اتوبوس ها برای همین آمده اند. 

بعد از ساعاتی دوباره سرباز عراقی آمد و برگه هایی به ما داد. در آن 

1. رئیس جمهور وقت عراق
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از ما خواسته بودند در صورت تمایل  به پناهنده شدن به کشوری اعلام 
کنیم. در آسایشگاه ما، همه برگشت به ایران را در برگه نوشتند.  

وارد  عراقی ها  که  بود  گذشته  شهریور 1369  دوم  شبِ  از  پاسی 
آسایشگاه شدند و گفتند: »حاضر بشید به آسایشگاه دیگر می روید«. 
وسایل  مان را فوراً جمع کردیم و همراه با سرباز عراقی راهی شدیم. 
آسایشگاه جدید تمیزتر بود. بعد از دقایقی نماینده صلیب سرخ که خانم 
بود، وارد شد. او با دیدن وضعیتّ ما گریه کرد و به حال ایرانیان دربند 
تأسف خورد. بعد از یادداشت اسامی،  آن ها یک جلد قرآن کریم، یک 
دست لباس و یک عدد خودکار به ما دادند. بعد از پوشیدن لباس،  ما را 
سوار اتوبوس کردند و  راه افتادیم. سه روز در راه بودیم. عراقی ها از 

دادن حتیّ یک قطره آب هم امتناع کردند.

در ششمین روز شهریور 1369 از مرز خسروی وارد ایران شدیم و 
در خاک وطن به سجده افتادیم. بعد از پذیرایی به شهر کرمانشاه منتقل و 
سه روز در قرنطینه ماندیم. در زمان قرنطینه یکی از همشهری هایم را در 
آن جا دیدم و آدرس و نام پدرم را به او دادم تا خانواده ام را مطّلع سازد. 

او هم این کار را کرده بود. 
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ایرج نجفی خیاط

ایرج نجفی خیاّط در دوازدهمین روز شهریور 1347 در محله 
ابراهیم آباد اردبیل دیده به جهان گشود و در تیر 1366 برای گذراندن 
دوران سربازی نام نویسی کرد و از طریق ارتش برای گذراندن دوره  
دوره  ماه  گذراندن سه  از  بعد  او  تهران شد.  عازم  نظامی  آموزش 
آموزش، با قرار گرفتن در دسته یك گروهان 2 گردان 171 لشکر 21 
حمزه به لویزان و بعد از 15 روز به منطقه جنگی دهلران اعزام گردید 
و به عنوان تك تیرانداز در خطِّ مقدّم مشغول ادای وظیفه دفاع از 
خاك وطن شد. ایرج بعد از مدّتی و با تکمیل آموزش های نظامی اش، 
به عنوان آرپی جی زن در خط حضور یافت و در بیست و چهارمین 
روز از تیرماه سال 1367 در منطقه دهلران و در تك دشمن به اسارت 

درآمد و بعد از گذراندن 26 ماه اسارت به میهن بازگشت.
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عشق به جبهه

دوره نوجوانی را پشت  سر می گذاشتم که کم کم برای حضور در 
جبهه علاقه مند شدم. دوست داشتم به جبهه بروم و در دفاع از کشور 
و مردم سرزمینم سهیم باشم. هر وقت از رفتن به جبهه حرف می زدم 
می گفتند: »تو بچّه ای و هنوز به سنِّ حضور در جبهه نرسیده ای«. من هم 
برای بزرگ شدن و حضور در جبهه لحظه شماری می کردم. وقتی دوره 
تحصیلات راهنمایی را در مدرسه ی »معادی« به پایان بردم دل تو دلم 
نبود، فکر می کردم بزرگ شده ام و می توانم به جبهه بروم. در هفدهمین 
روز از اردیبهشت ماه سال 1363 بدون اطّلاع خانواده ام به تبریز رفتم و 
سه ماه در دوره  آموزشی نظامی شرکت کردم تا برای رفتن به جبهه آماده 

شوم.

بعد از اتمام آموزش و با فکر این که آیا پدر و مادرم با رفتنم به جبهه، 
موافقت می کنند یا نه، برای مرخصی به اردبیل آمدم تا بعد از چند روز 
عزم سفر کنم. تا تصمیمم را به خانواده  گفتم مخالفت ها شروع شد. 
هرچه اصرار کردم، اذن جهاد ندادند. از این که به خواسته دلم نرسیدم 
خیلی ناراحت و غصّه دار بودم و از صبح تا شب فکرم مشغول بود. برای 
فراموش کردن موضوع، خود را با کارِ خیاّطی در نزد پدرم، سرگرم کردم. 

این کار چنان وقتم را پر کرده بود که دیگر وقت فراغتی نداشتم .

در زمان کار برای تحقق آرزویم که زندگی خوب و توأم با آرامش 
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خیال برای همگان بود فکر می کردم. بعد از ساعت ها اندیشیدن در این 
مورد، به این  نتیجه رسیدم که تنها راهم برای کمک به این امر، حضور 
در میدان جنگ و دفاع از مردم مظلوم است. روزها را برای رسیدن زمان 
این  تنها در  رسمی خدمت سربازی ام می شمردم چون پدر و مادرم، 

صورت نمی توانستند با رفتنم به جبهه مخالفت کنند.

با آغاز تیرماه 1366، موعد مقرر فرا رسید و من از یگان خدمتی 
ارتش برای گذراندن دوره آموزش نظامی عازم تهران شدم و بعد از سه 
ماه، با دسته یک گروهان 2 گردان 171 لشکر 21 حمزه به لویزان رفتم. 
بعد از 15 روز به عنوان تک تیرانداز به منطقه جنگی دهلران اعزام و در 

خطِّ مقدم، مشغول ادای وظیفه گردیدم.

عطسه

و  بیست  در  می گذشت.  دهلران  منطقه  در  از حضورم  سال  یک 
سومین روز از تیرماه سال 1367، عراق حمله گسترده ای در منطقه آغاز 
کرد. نیروی نظامی و ادوات جنگی دشمن، خیلی بیشتر بود. همه در 
تکاپو بودیم تا با نیروهای دشمن مقابله و آنان را به عقب برانیم. در حال 
تیراندازی، نگاهی به اطراف کردم. فرماندهان گردان ها را دیدم که به خطِّ 
دوم برگشته اند تا با مقاومت در برابر نفوذ دشمن، از ادامه پیشروی شان 

جلوگیری کنند.
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عراقی ها با پشت سر گذاشتن تمام موانع، داشتند پیش می آمدند. بعد 
از دو ساعت، نیروهای عراقی با همراهی ادوات جنگی، به سنگرهای ما 
نزدیک شدند. با شنیدن این خبر، عقب نشینی کردیم و در راه بازگشت، 
به پلی رسیدیم و زیر آن پناه گرفتیم. پیشروی نیروهای دشمن ادامه 

داشت طوری که خود را به پل رساندند و روی آن مستقر شدند. 

آن ها آن قدر به ما نزدیک بودند که صدای شان را به راحتی می شنیدیم. 
نفس ها را  در سینه  حبس کرده و آرام و ساکت نشسته بودیم و تکان 
نمی خوردیم تا آن ها از حضورمان مطلّع نشوند. ناگهان یکی از رزمندگان 
عطسه ای کرد و محل اختفای مان لو رفت. عراقی ها به پل هجوم آوردند 

و همه ما را که 19 نفر بودیم به اسارت گرفتند. 

آن ها ما را روی پل به صف کردند و به طرف مان تیراندازی نمودند. 
یکی از گلوله ها به پایم اصابت کرد. عراقی ها ما را سوار خودروی آیفا 

کرده و به العماره بردند. 

صابون

بازگشت  و  دشمن  برنامه های  برای شکست  را  عزم خود  بچّه ها 
به کشور جزم کرده و در مقابل، عراقی ها با ترفندهای مختلف در پی 
شکستن این عزم برآمده بودند. یکی از برنامه های آنان، حضور عناصر 
سازمان منافقین خلق در اردوگاه، برای قانع کردن بچّه ها برای پناهنده 
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شدن به کشورهای دیگر و یا گرویدن به این گروهک بود. 

مزایای  از  ما  برای  و  آمد  اردوگاه  به  ابریشم چی1  مهدی  روزی 
کشورهای دیگر و پناهنده شدن گفت. بعد از اتمام سخنرانی، دو نفر از 

بچّه ها با او همراه شدند و رفتند. 

بعد از این ماجرا به فکر چاره ای افتادیم تا مانع کارشان شویم. بعد 
از ساعت ها هم فکری، قرار شد در مصرف صابون صرفه جویی و از آن 
برای فراری دادن عناصر این گروهک ضد انقلاب اسلامی ایران استفاده 
کنیم. بعد از مدّتی، نماینده ابریشم چی به اردوگاه آمد و سخنان خود را 
مثل رئیس اش شروع کرد. هماهنگ با هم، صابون ها را به طرفش پرتاب 
کردیم و وقتی صابون مان تمام شد لنگه کفش مان را به طرفش نشانه 
گرفتیم. چنان از سخنانش عصبانی بودیم که می خواستیم توری فلزی که 

حائل ما و او بود را بکَِنیم، او را بگیریم و بکُشیم. 

عناصر گروهک با دیدن این وضع پا به فرار گذاشتند. آن  روز در 
اعتراض به وضع موجود در محوطه ماندیم و اعتصاب کردیم.  فرمانده 
اردوگاه آمد و گفت: »آن ها دیگر به اردوگاه نخواهند آمد. اعتصاب خود 

را پایان دهید«.

1. از اعضای رده بالای گروهک ضدانقلاب سازمان مجاهدین خلق 
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رجعت در بی خبری

دیگر به زندگی سخت و مشقّت بار اسارت عادت کرده بودم. در 
یکی از روزها در محوطه مشغول قدم زنی بودیم که از بلندگو اعلام 
شد دقایقی دیگر صدام حسین1 از رویداد مهم و مسرّت بخشی خبر 
خواهد داد. زیاد حسّاس نشدیم. کار همیشگی شان بود. با حرف های 
دروغ اذیتّ مان می کردند و از لحاظ روحی عذاب مان می دادند. ساعت 
9 صبح، صدام شروع به سخن گفتن کرد و گفت: »بر اساس توافق انجام 
گرفته بین ایران و عراق، مبادله  اسرای جنگی به زودی شروع  می شه«. 

همگی از شنیدن این خبر مات و مبهوت مانده بودیم و برای دقایقی 
خشک مان زده بود. لحظاتی بعد، خوشحالی کردیم. یک هفته گذشت. 
موعد آزادی مان فرا رسید. ساعت یک نصف شب با گرفتن یک دست 
لباس سرمه ای، یک جفت کفش و یک جلد قرآن کریم از دست سرباز 
عراقی سوار اتوبوس شدیم. با این که اتوبوس در جادّه پیش می رفت ولی 
هنوز آزادی مان را باور نمی کردیم. فکر می کردیم که شاید آن ها، ما را 

جایی می برند تا سر به نیست مان کنند. 

وقتی پرچم ایران را در مرز دیدیم فکرمان کمی آرام شد. باورمان 
شد که خواب نیستیم و واقعاً آزاد شده ایم. در سوّمین روز از شهریورماه 
1369 از مرز خسروی پا به خاک وطن گذاشتیم، سجده شکر به جای 

1. نخست وزیر وقت عراق
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آوردیم و رنج سفر را با خوردن آب و شربتی که در مرز برای مان تدارک 
دیده بودند دور ریختیم. بعد از مراسم استقبال، عازم کرمانشاه شدیم و از 

آن جا به تهران آمدیم. 

بعد از دو روز قرنطینه، به تبریز و از آن جا به اردبیل آمدم. خانواده ام 
از آمدنم خبر نداشتند. عمو و پسرعمویم که برای سراغ گرفتن از من 
به استقبال آزادگان آمده بودند را در بین مردم دیدم. با همراهی آنان و 
چند نفر از مسئولان راهی محله مان، ابراهیم آباد اردبیل شدم و در مقابل 
دیدگان شگفت زده پدر و مادرم که از دیدنم شوکه شده بودند وارد خانه 
گردیدم و در آغوش آن ها آرام گرفتم و قطره های اشک شان را روی 
گونه هایم احساس کردم. از این که کوچه مان را آذین بسته بودند تعجّب 
کردم. آن ها که از آمدنم خبر نداشتند وقتی علّتش را پرسیدم گفتند: »از 
زمان اعلام تبادل اسرا، پدرت کوچه و محله را تزئین کرده و گوسفند 
نذری گرفته و مادرت برنج خیس گذاشته است. آن ها ایمان داشتند که 

برمی گردی«.
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کریم نوروزي

در   1345 سال  ماه  فروردین  از  روز  اولین  در  نوروزی  کریم 
روستاي نیارق1 به دنیا آمد و در زمستان سال 1361 در حالي که 16 
سال بیشتر نداشت داوطلبانه قصد رفتن به جبهه کرد. او دوره  آموزش 
نظامي را در پادگان شهید پیرزاده اردبیل2  گذراند و به سپاه تبریز و از 

آن جا به پادگان »الله اکبر« اسلام آباد غرب3 اعزام گردید.

در  براي شرکت  رزمندگان  سایر  با  همراه  مدّتي  از  بعد  کریم 

1. روستایی است در بخش ویلکیج شهرستان نمین در استان اردبیل که در 32 کیلومتری شرق شهر اردبیل قرار دارد.
2. این پادگان در خیابان دانشگاه اردبیل و در کنار منطقه ویژه گردشگری شورابیل قرار داشت که هم اکنون به موزه 

حیات وحش استان تبدیل شده است.
3. شهر.اسلام.آباد.در.65.کیلومتری.کرمانشاه.واقع.شده.است..وجود.پادگان.الله.اکبر.بر.اهمیّت.این.شهر.افزوده.بود.و.
در.هشت.سال.دوران.دفاع.مقدس.بارها.بمباران.شد..این.شهر.پس.از.پذیرش.قطعنامه.598،.سازمان.مجاهدین.خلق.با.

همکاری.ارتش.عراق.در.4.مرداد.1367.اشغال.و.توسط.رزمندگان.اسلام.آزاد.شد.
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عملیاّت والفجر مقدماتي1، شبانه از اسلام آباد به منطقه منتقل شد 
امّا به دلایلی این عملیاّت بعد از گذشت سه ماه اجرا شد. او بعد از 
پایان عملیاّت، به اردبیل بر گشت و به عضویت سپاه درآمد و به  عنوان 
مسئول نیروي انساني حوزه ثمرین2 فعالیت  کرد و بعد از دو ماه به 

حوزه بسیج اردبیل انتقال یافت. 

کریم بعد از ملاقات با جواد صبور3، در لیست اعزامي قرار گرفت 
و به جبهه اعزام شد و در مناطق جنگي از جمله دشت آزادگان، شرق 
سوسنگرد، شرق بصره )هویزه(، جنوب و غرب کشور حضور یافت. 

کریم در پنجمین روز از اسفند 1362 در عملیاّت خیبر4 و در شرق 
بصره مجروح شد و به اسارت درآمد و بعد از تحمّل بیش از 77 ماه 

اسارت، در 27 مرداد 1369 به کشور بازگشت.

1. عملیاّت والفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 در جبهه جنوب و در محور فکّه و چزابه توسط سپاه و ارتش انجام 
شد و دومین تجربه نیروهاي خودي در ورود به خاک دشمن بود. در این عملیاّت که زمینه ساز حرکت هاي بعدي 
شد، یگان هاي خودي موفق شدند ضمن انهدام بخشي از قواي دشمن قسمت هاي از خطوط مرزي را در شمال چزابه 

تأمین نمایند.
2. روستایی در 16 کیلومتری شمالغرب اردبیل که در سال 1396 به شهر تبدیل شد.

اردبیل، مسئول ساماندهی لشکر  ناحیه  اطراف، جانشین بسیج  اردبیل و شهرهای  ناحیه  3. مسئول سازماندهی بسیج 
عاشورا، معاون ستاد لشکر عاشورا، مسئول محور عملیاّت والفجر8، فرمانده سپاه شهرستان پارس آباد و ناحیه اهر، قائم 
مقام تیپ حضرت قائم)عج(، رئیس ستاد تیپ یکم حضرت عباس)ع( اردبیل و مسئول محور تیپ در عملیاّت های 

کربلای 4 و 5، از مسئولیت های جواد صبور در سپاه پاسداران و دوران دفاع مقدس است.
4. این عملیاّت از سوم تا 22 اسفندماه سال 1362 در منطقه هورالهویزه که جزایر مجنون شمالی و جنوبی در آن واقع 

است اجرا شد.
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نارنجک

در چهارمین روز از اسفند 1362، برای شرکت در مرحله  دوم عملیاّت 
خیبر آماده شده بودیم. هلي کوپتر آمد و سوار شدیم و از جا برخاست. 

ما را از بالاي رود دجله به پشت خاکریزها منتقل کرد. 

محمّد باقر1، فرمانده مان گفت: »برادرا! مواظب باشید، سرتان را زیاد 
بالا نبرید، احتمال تیراندازي وجود داره«. دقایقی نگذشته بود که در 
پانصد متری مان، متوجّه حضور سرباز عراقي شدیم. فرمانده گفت: »شما 
بمونید من اونو پیدا کرده اینجا میارم«. او رفت. صدای درگیری آمد و 
گرد و خاک برخاست. غلام عسگر2، سوار موتورسیکلت شد و برای 
کمک به فرمانده رفت. دقایقی گذشت. هر دو با موتور برگشتند. صورت 
مشهدی عباد، مثل گچ سفید شده بود و از پایش خون می آمد. سرباز 
عراقی چنان انگشتش را گاز گرفته بود که دندانش تا استخوان پیش 
رفته بود. دور فرمانده جمع شده بودیم و پانسمان کردن زخمش را نگاه 
می کردیم. او زیر لب ذکر می گفت. از این پیش آمد ناراحت بودیم. از 
حال سرباز عراقی پرسیدیم. مشهدی عباد گفت: »غلام عسگر، با قنداق 
1. شهید محمّد باقر مشهدی عباد در سال 1339 ه ش در تبریز به دنیا آمد و اوایل سال1361 به عضویت سپاه درآمد 
و عازم لشکر 31 عاشورا شد و از همان روزها فرماندهی دسته ای را به عهده گرفت. سپس به فرماندهی گردان  امام 
حسین)ع( لشکر مکانیزه 31 عاشورا منصوب شد .در خلال عملیاّت خیبر  دو گردان از لشکر 31 عاشورا از جمله گردان 
تحت فرماندهی محمّدباقر به همراه سه گردان از لشکرهای دیگر از جزایر مجنون گذشتند و در عمق خاک عراق تا 
پشت منطقه زید و کنار خاکریزهای مثلثی پیشروی کردند و خود و نیروهایش در دو گردان امام حسین )ع( و حضرت 
علی اکبر)ع( بعد از دو روز مقاومت در حالی که تا آخرین نفس جنگیده بودند به شهادت رسیدند. بقایای پیکر شهید 

مشهدی عباد را در گلزار شهدای وادی رحمت شهر تبریز به خاک سپردند .
2. غلام عسگر کریمیان، از آزادگان سرافراز اردبیلی است که در عملیاّت خیبر به اسارت درآمد و بعد از 6 سال و 6 ماه 

اسارت به میهن بازگشت. سردار کریمیان از فرماندهان ارشد سپاه است.
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اسلحه چنان ضربه ای به سرش زد که در جا مُرد«. 

گلوله باران منطقه ادامه داشت. به دشواري از روي پل رد شدیم. 
صدای »برادر! برادر! کمکم کنید« مرا به سوی خود کشید، مسیر صدا 
را پیش گرفتم، نزدیک تر که شدم رزمنده ای را دیدم که پایش قطع شده 
بود. ناله اش سوزناک بود. فرماندهان دستور داده بودند که هیچ کس حق 
بازگشت به عقب و کمک به کسي را ندارد چون کمک به یک نفر برابر 

با شکست عملیاّت بود. 

با تدبیر فرماندهان، دو گردان از میان دو خاکریز پر از آتش عبور کردند. 
عراقي ها که متوجّه حضورمان شده بودند با تانک محاصره مان کردند، 
روي زمین دراز کشیدیم، تانک ها به طرف مان نشانه رفتند. فرمانده دستور 
آرایش آرپي جي زن ها را داد. یکي از تانک ها با آرپی جی طوری منهدم 
گردید که از آتش آن همه جا روشن شد. تانک های دیگر عقب نشیني 
کردند. تا دم دمای صبح پیش رفتیم. چراغ هاي روشن شهر القرنه1 عراق 
را مي شد، دید. به یک پارکینگ رسیدیم. ماشین هاي نو و مدل بالای 
به  تیراندازی  بودند. فرمانده دستور  پارک  آمریکایي و شوروي آن جا 
سمت ماشین ها و از کار انداختن آن ها را داد. رزمنده میان سالی اسلحه ام 
را گرفت و گفت: »بیت الماله. نزنید« گفتم: »همین بیت المال ها، فردا و 
پس فردا به ایران حمله خواهند کرد. بهتره نابودشان کنیم«. چند ماشین 

1. شهر »القرنه « از توابع شهر »بصره« بود
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را از کار انداختیم. مهمّات مان داشت تمام می شد، دست از کار کشیدیم 
و به طرف شرق بصره حرکت کردیم. 

اثری از عراقی ها نبود. خود را به سنگر خالی رساندیم و پناه گرفتیم. 
تا صبح در آن جا ماندیم. هوا روشن شد. عراقی ها مثل مور و ملخ با 
همراهی تانک ها به سمت ما می آمدند. منطقه را از زمین و آسمان به 
توپ و رگبار بسته بودند. منحنی زن های عراقی منطقه را شخم می زدند. 
در وجب به وجب آن خمپاره ای بر زمین می نشست و رزمنده ای بر زمین 
می افتاد. با بي سیم اطّلاع دادند که لشکر 27 محمّد رسول الله1 به دلایلي 
نتوانسته عملیاّتی را که قرار بود از سمت پل طلائیه انجام دهد اجرا 
کند. گیر افتاده بودیم و امکان پشتیباني وجود نداشت. عراقي ها نزدیک 
و نزدیک تر می شدند و بچّه ها مقاومت می کردند. کار سخت شده بود، 
تیراندازی می کردیم تا تیراندازهای عراقی را از کار بیاندازیم. چیزي به 
دستم خورد و به زمین افتاد، توجّهی نکردم، داشتم کارم را انجام می دادم 
که صدای تیک تیکی، نظرم را به خود جلب کرد. نگاه کردم و نارنجکی 
که کنارم افتاده بود را دیدم. با سرعت تمام، خود را به سمت عراقي ها 

انداختم. نارنجک منفجر شد، دستم حرکتي نداشت. 

1. در.دی.ماه.1360.عملیّات.محمّد.رسول.الله.از.دو.محور.مریوان.و.پاوه.بر.روی.منطقه.خرمال.

ابراهیم.همت.رهبری.شد.که.این.عملیّات.سنگ.بنای.تأسیس.تیپ. توسط.احمد.متوسلیان.و.

27.محمّد.رسول.الله.به.شمار.می.رود..موسس.اصلی.این.لشکر.احمد.متوسلیان.بود.که.در.سال.

1360.با.ادغام.نیروهای.سپاه.مریوان،.پاوه.و.همدان.تیپ.27.محمّد.رسول.الله.را.تشکیل.داد.و.

فرماندهی.تیپ.مذکور.را.نیز.خود.به.عهده.گرفت..این.تیپ.بعدها.و.پیش.از.عملیّات.بیت.المقدس.
به.لشکر.تبدیل.شد.
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سرباز عراقي گفت: »بلند شو دستت را ببر بالا«. دستم و کمرم درد 
می کرد. توان ایستادن نداشتم. 

سرباز

روزی سربازان وارد آسایشگاه شدند و مرا به همراه درجه دارها از 
بچّه ها جدا کردند و بیرون بردند. فکر  کردم ما را برای اعدام می برند. آن ها 
ما را به زیرزمین بردند. فرمانده عراقي در گوشه ای نشسته و کاماندوها 
اطراف او ایستاده بودند. ما را پا برهنه کنار دیوار ردیف کردند و یکي یکي 
پیش فرمانده بردند تا از ما بازجویي کند. من اوّلین نفر بودم. او پرسید: 
»بسیجي هستی«؟ گفتم: »بله«. فرمانده عراقي که فکر کرده بود من سربازم، 
پرسید: »چرا لباس تو با بقیه فرق داره1«. در این لحظه یکي از بچّه ها2 
گفت: »من سربازم«. فرمانده عراقي تا این را شنید او را احضار کرد. 
سربازان عراقي او را پیش فرمانده آوردند. از او پرسید: »چون تو سرباز 
هستي باید اسامي تمام درجه داران و پاسداران را بگویي«. او حرفش را 

پس گرفت و گفت: »من سرباز نیستم امدادگر نیروي دریایي هستم«. 

فرمانده که از حرف های او به شدت ناراحت شده بود دستور داد 
سربازان او را روي زمین بخوابانند و پاهایش را در دستگاه گذاشته پیچ 
دهند. پیچ دادن تا آن جا ادامه یافت که انگشتان پایش از هم جدا شد. او 

1. لباس.کره.اي.به.تن.داشتم.و.جزء.نیروي.ویژه.بودم.
2. اهل.اصفهان.بود
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از شدّت درد ناله مي کرد. عراقی ها دست بردار نبودند و دوباره شوک 
دادند. او بي هوش شد. در این حالت پاهایش را از دستگاه باز کردند و 
یک سطل آب رویش ریختند. وقتی به هوش آمد با کابل شروع به زدن 
کردند و جسم بي جانش را روي شن  و ماسه ها انداختند. چند روز بعد 

او را به آسایشگاه آوردند. 

در بهشت منتظر شما هستم

بچّه ها زیر سایبان جمع شده بودند. ناگهان دَرِ ضد شورش اردوگاه 
باز شد و یک روحاني کوتاه قد به همراه سرهنگ و سرتیپ عراقي وارد 
شد. او را نمي شناختیم. یکي از بچّه هاي مشهدي گفت: »او شیخ علي 
تهرانیه1«. ما را به صف کردند. او به اسرا نزدیک شد، دستمالش را درآورد 
و در حالی که با صداي بلند گریه می کرد، گفت: »وقتي شما را مي بینم 

قلبم پر از غم مي شود آخه خانواده شما چشم انتظارتان هستند«.

او شروع به سخنراني کرد و ادامه داد: »خمیني وقتي در اتاق مطالعه 
مي کنه اگر صداي پشه بیاد آن را نمي کشه. آن را مي گیره و از پنجره اتاق 
بیرون مي اندازه و دَر را مي بنده. حال این مرد مهربان و دلسوز، دو کشور 
را به جان هم انداخته و صلح را قبول نمي کنه«. رحمان پرزحمت2 از 

1. شیخ علی تهرانی در فروردین 1363، مخفیانه به عراق رفت و در آنجا برای سال های طولانی در رادیوی فارسی زبان 
بغداد، مشغول تبلیغات برضد جمهوری اسلامی بود.

2. یکی از آزادگان استان اردبیل است که در عملیاّت خیبر مجروح و به اسارت درآمد و پس از تحمّل 6 سال اسارت 
در بیست و پنجم مرداد 1369 به ایران بازگشت. 
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بین بچّه ها بلند شد و گفت: »مي خوام در مدح شما شعاري بدم«. تهراني 
گفت: »من مثل خمیني نیستم که شعار بدهید و من دست تکان بدهم. 
من براي رضایت خدا کار مي کنم و نیازي به مدح شما ندارم«. رحمان 
اصرار کرد. شیخ علي گفت: »من راضي نیستم امّا حالا که اصرار دارید 
بفرمائید«. او رو به بچّه ها کرد و گفت: »ایها الایرانیان في العراق، الموت 

علي التهراني«. 

همه جا شلوغ شد. فرماندهان عراقي آشفته و از جای خود بلند شدند 
و دستور دادند اسرا روي زمین بخوابند. آن ها رحمان را گرفتند. او رو 
به تهرانی گفت: »تو به امام من توهین کردي«. تهراني گفت: »نگو امامم، 
حداقل بگو رهبرم«. او ادامه داد: »مي دانم عراقي ها مرا اعدام مي کنند، 
من از جانم گذشته ام ولي تو مفسد في الارضی و علیه نظام مقدس ایران 
فعالیتّ مي کني«. شیخ علي با شنیدن این سخن، به فرمانده عراقي گفت: 
»اگر او را اعدام کنید از عراق هجرت کرده و علیه دولت عراق تبلیغ 

مي کنم«. 

سخنرانی اش تمام شد. پرزحمت را آزاد و اسرا را با شلاق و کابل 
داخل آسایشگاه هدایت کردند و سه روز آب را به روي بچّه ها بستند. 
درهاي آسایشگاه را در این سه روز باز نکردند و به ما اجازه هواخوري 
و رفتن به توالت ندادند. چند روز بعد، عراقي ها، رحمان را با خود بردند. 
نگرانش بودیم و فکر مي کردیم برای اعدام می برند. موقع رفتن همه از 



I 232

I

I

او شفاعت طلبیدند و او به شوخي گفت: »در بهشت منتظر شما هستم«.

چند روز گذشت. خبری از او نبود. داشتیم مطمئن می شدیم که او را 
کشته اند. بعد از چند روز رحمان با پیراهن سفید وارد آسایشگاه شد. از 
دیدنش تعجّب کردیم و ماجرا را جویا شدیم. گفت: »مرا پیش شیخ علي 
تهراني بردن، با هم بحث کردیم و  محکومش کردم. به همین خاطر مرا 
به زیارت حرم حضرت امام علي)ع( و حضرت امام حسین)ع( بردند. 

هر روز غذا و نوشیدني هاي عالي مي دادند« .
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میر هاشم نوعی آق تپه

هاشم نوعی آق تپه در هفتمین روز از بهمن ماه 1345 در روستای 
آق تپه1 چشم به جهان گشود. او در هجدهمین روز از اردیبهشت 
1364 از طریق ارتش برای گذراندن دوره سه ماهه آموزش به شهر 
سلماس اعزام شد. هاشم بعد از پایان دوره، در قالب دسته3 گروهان1 
ارتش  زمینی  نیروی  به  وابسته  ارومیه  پیاده  لشکر 64  گردان 142 
جمهوری اسلامی ایران و به  عنوان تك تیرانداز به ارومیه منتقل و بعد 

از سه ماه به میرآباد2 و بعد از یك ماه به حاجی عمران3  اعزام شد.

1. این روستا در بخش انگوت شهرستان مغان)گرمی( از توابع استان اردبیل واقع است.
در  این شهر  است.  آذربایجان غربی  استان  در  مرزی کردنشین شهرستان سردشت  از شهرهای  یکی  میرآباد  2. شهر 
جنوب غربی این استان و امتداد جنوبی ارومیه قرار دارد و با شمال کشور عراق و اقلیم کردستان عراق همسایه است.

3. حاج عمران، منطقه ای سوق الجیشی و مابین شهرهای پیرانشهر ایران و »چومان مصطفی« عراق واقع شده و نام 
در  پادگان  این  است.  رواندوز)عراق(  پیرانشهر-  مواصلاتی  در جاده  و  و عراق  ایران  مرز  کیلومتری  در 12  پادگانی 

»عملیاّت والفجر 2 « به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.
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هاشم در بیست و سومین روز اردیبهشت ماه همراه دیگر رزمندگان 
در پاتك عراقی ها به محاصره درآمد. آنان تا ساعت 4 صبح مقاومت 
از همرزمان شان، در  تعدادی  اتمام مهمّات و شهادت  با  کردند و 
بیست و چهارمین روز اردیبهشت 1365 به اسارت دشمن درآمدند 
و بعد از تحمّل 51 ماه و 12 روز دوري از وطن، در سومین روز از 

شهریورماه 1369 به میهن بازگشت.

خدمت ناچیز

زمستان منطقه »حاج عمران« خیلی سخت و طاقت فرسا و برف و 
و سرما  می آمد  بالا  زانو  بالای  تا  برف  بود.  بریده  را  امان مان  کولاک 
استخوان سوز بود. این شرایط نامناسب جوّی، رساندن مواد غذایی به 
رزمندگان را سخت تر می کرد. مسئول تهیهّ غذا بودم و سعی می کردم به 
هر نحوی شده به بچّه ها غذا رساندم. تمام خطرات را به جان می خریدم 
و هر روز در میان برف و کولاک که امکان عبور و مرور وسائط نقلیه 
نبود؛ پای پیاده مسافتی را طی می کردم تا برای همرزمانم موّاد غذایی 
بیاورم تا آنان با تغذیه مناسب، برای مقابله با دشمن آماده باشند. دلم 

راضی نمی شد در آن شرایط بچّه ها گرسنه بمانند.

هر روز پنج نارنجک و 200 عدد تیر برمی داشتم و از محل استقرار 
در خطِّ مقدّم که از منطقه جنگی فاصله داشت به تنهایی و در میان برف 
و یخ، کیلومترها راه می پیمودم. بیشتر راه را باید بر روی زانو حرکت 
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می کردم چون در غیر این صورت در کولاک گیر  افتاده از سرما یخ 
می زدم و و رویم را برف می پوشاند. روزی فرمانده گفت: »در این شرایط 
سخت نرو. اگر بمیری پای خودته«. گفتم: »نترس نمی میرم. من طرز رد 

شدن از کولاک را بلدم و غذا به بچّه ها می رسانم تا گرسنه نمانند«.

وقتی در منطقه، رزمندگان تازه وارد جبهه را می دیدم که برای حضور 
در عملیاّت لحظه شماری می کنند و حاضر هستند هرگونه جانفشانی 
بکنند و حتیّ حاضرند جهت ایجاد معبر برای عبور رزمندگان، روی مین 
بروند. احساس شرمندگی می کردم و خدمتم به رزمندگان را در مقابل از 

جان گذشتگی و ایثار آنان ناچیز می دیدم.

تلاش برای آزادی

در لحظات اول اسارت، عراقی ها دستان مان را با طناب بستند و با 
چوب کلفت شروع به کتک زدن کردند. بعد از کتک  مفصّل، دو نفر از 
سربازان به سویم آمدند تا چشمانم را ببندند. مانع کارشان شدم. سرباز 
عراقی عصبانی شد و سیلی محکمی به گوشم نواخت که از شدت آن 
خون از گوشم جاری شد و به زمین افتادم. او کوتاه نیامد و پایش را 
روی کمرم گذاشت. روستازاده بودم و بدنی قوی داشتم. با حرکتی او 
را به زمین کوبیدم. عراقی ها با دیدن این وضع، مرا به پیرمردی که بیل 
و کلنگی در دست داشت و نمی دانم برای چه در آن جا بود، سپردند تا 

مواظبم باشد و نگذارد فرار کنم.
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در یک لحظه تصمیم گرفتم با زمین زدن پیرمرد فرار کنم. برای 
اجرای نقشه، سرم را به اطراف برگرداندم و دیدم صدها نفر سرباز عراقی 
پشت سرمان مستقرند. از تصمیم خود منصرف شده، خواستم خود را 
به دست سرنوشت بسپارم امّا دلم راضی نمی شد، برای همین به تلاشم 
برای تغییر سرنوشت ادامه دادم. با تلاش زیاد، دستانم را از بند آزاد کردم 
ولی این هم مؤثر واقع نشد چون در همین زمان مرا به دو نفر سرباز 
عراقی سپردند. آن ها مرا به بالای تپهّ بردند و گفتند: »بشین«. به اطراف 
نگاهی انداختم و دیدم چند نفر از نیروهای عراقی ایستاده اند و چند 
سرباز هم در حالت آماده برای تیراندازی هستند. تا به موضوع پی بردم 
با دست سرباز عراقی را جلوی خود کشیدم و از اصابت گلوله مصون 
ماندم. عراقی ها که از دستم عصبانی شده بودند مرا گرفتند امّا نمی دانم به 
چه دلیل از کشتنم منصرف شدند و مرا به محل نگهداری اسرای دیگر 
بردند. در آن جا جیب هایم را گشتند. یکی از سربازها دو هزار تومان از 

جیبم درآورد و توی جیبش گذاشت.

عراقي ها بعد از بازرسی بدنی، ما را سوار خودروی آیفا کرده، به 
عقب فرستادند. در یکی از شهرها چشم مان را بستند و با کتک ما را از 
ماشین پیاده کردند.آن ها با ضربات لگد که گاهی باعث به زمین خوردن 
بچّه ها می شد به سوله ای بردند. داخل سوله، چشم و دستان مان را باز 
کردند. در اثر برخورد لگد، چشم بعضی ها باد کرده و چهره برخی ها 
خونی شده بود. لکّه های خون روی دیوار تازه بود و نشان روشنی از آزار 
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و شکنجه های اسرای ایرانی توسط عراقی ها داشت. همه مات و مبهوت 
در چهره هم می نگریستیم. نمی دانستیم چه روزهایی در انتظارمان است. 

ساعاتی گذشت. صدای باز شدن دَر آمد. دَرِ اصلی سوله بسته بود. 
به اطراف نگاهی کردم. دَرِ روی سقف سوله باز بود. لحظاتی بعد نان 
صمونی که بیشترین قسمت های آن خمیر بود به داخل سوله انداخته شد. 

در مدت 9 روز حضور در آن جا، از آن نان نخوردم. 

بعد از این مدّت، من و 14 نفر دیگر را سوار خودرویی که 5 نفر 
ظرفیت داشت، کردند طوری که پای برخی ها لای دَر مانده بود. در بین 
راه تعدادی از اسرا که تنی ورزیده داشتند و به نظر می رسید رزمی کار 
باشند، با هم درگیر شدند. در آن وضعیتّ که همه از لحاظ روحی به هم 
ریخته بودند این رفتار عادی بود. برای حلِّ مشکل پیش آمده، ماشین 
توقفّ کرد. آن ها به همراه چند سرباز عراقی پیاده شدند. دستانم بر 
خلاف سایر بچّه ها، بسته بود یواشکی به عادل خانی1 گفتم: »دست مرا 

بازکن«. او هم باز کرد. 

عراقی ها ما را بعد از گرداندن در سطح شهر و از مقابل مردمی که در 
کنار خیابان با داس و کلنگ ایستاده بودند به کمپ یک اردوگاه رمادی 

بردند.

1. عادل خانی، آزاده اردبیلی در 24 اردیبهشت 1365 در منطقه حاج عمران به اسارت درآمد و چهار سال و سه ماه و 
5 روز دوران اسارت را تحمّل کرد و به میهن بازگشت.
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حسن وفا

حسن وفا در دوازدهمین روز از بهمن ماه سال 1347 در روستای 
ثمرین1 از توابع اردبیل به دنیا  آمد و در مهرماه 1366 از طریق ارتش 
برای گذراندن خدمت سربازی و برای فراگیری آموزش  نظامی به 

شهر سراب اعزام شد. 

او بعد از 3 ماه فراگیری تاکتیك های تك تیراندازی، در دسته1 
گروهان1 گردان 755 تیپ 40 پیاده نیروی زمینی ارتش سراب قرار 
گرفت و به منطقه صالح آباد ایلام و از آن جا به سه راهی فکّه اعزام 
شد و بعد از مدتی به منطقه ابوقریب2 منتقل شد. حسن در روزهای 

1. روستایی در 16 کیلومتری شمالغرب اردبیل که در سال 1396 به شهر تبدیل شد.
2. روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام
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نخستین مردادماه سال 1367 در حمله عراق و عملیاّت مرصاد1 به 
اسارت درآمد و بعد از تحمّل 24 ماه و 17 روز دوران اسارت، در 

آخرین روزهای شهریور سال 1369 به کشور بازگشت.

خمپاره

از نگهبانی شبانه برگشته بودیم و داشتیم در سنگر صبحانه می خوردیم. 
»بافتنی«2 جلوی سنگر نشسته بود و داشت تیربارش را تمیز می کرد. هوا 
به شدت گرم بود. عرق از سر و رویش داشت جاری می شد. شوخ 
طبعی اش گل کرده بود و می گفت: »عروسیم، همه تونو دعوت می کنم 
ولی از حالا برای این که گرم تون نشه به فکر پیدا کردن یک استخر 
باشین«. گفتم: »پاشو بیا صبحانه ات را بخور بعداً پاکش می کنی. از حالا 
بگم اگه استخر کنار محل عروسیت نباشه، نمیام«. خندید و گفت: »در 
خطِّ مقدم هستیم، ممکنه عملیاّت بشه و من نتونم تیربارم رو پاک کنم 
تا روان کار کنه«. در حال صحبت بودیم که ناگهان یک گلوله خمپاره 
120 کنارش افتاد و منفجر شد. گرد و غبار برخاست. نگران به طرفش 
دویدیم و بغلش کردیم. او در حالی که لبخندی از رضایت بر لب داشت 

و از کارش راضی بود به فیض شهادت نائل آمد.  

توسط  مرصاد  عملیات   1367/5/3 تاریخ  در  آباد،  اسلام  به غرب  عراق  ارتش  با حمایت  منافقین  دنبال حمله  به   .1
رزمندگان اسلام انجام شد و به شکست سنگین منافقین منجر گردید. 

2. - اهل دزفول و بسیار شوخ طبع بود.
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شب

در بحبوحه  عملیاّت مرصاد داشتم نگهبانی می دادم، شب فرا رسید، 
شیفتم تمام شد. پست نگهبانی را با رزمنده دیگری عوض کردم. برای 
استراحت به سنگر رفتم و دراز کشیدم. از سوراخ دیوار سنگر، ماه به 
خوبی دیده می شد. شب آرامی بود و صدای گلوله و انفجاری به گوش 
نمی رسید. این آرامش کمی غیرمنتظره بود و احساس خوبی نداشتم. 
دوستم، سعید قلندری، گفت: »من می ترسم«. گفتم: »ترسی به خود راه 
نده، شب خوب و آرامیه«. در حالی این حرف ها را می زدم که دل نگران 

بودم. 

و  سنگین شد  پلک هایم  که  می کردم  فکر  آرامش شب  به  داشتم 
خوابیدم. زیاد از خوابیدنم نگذشته بود که با صدای مهیبی از خواب 
پریدم و دیدم سنگر پر از خاک است. با دلهره، نگاهی به بیرون سنگر 
انداختم. آنچه می دیدم برایم قابل تصور نبود. عراقی ها، سنگر را محاصره 
کرده بودند. فوراً سعید را بیدار کردم و گفتم: »بلند شو، دشمن حمله کرده 
و محاصره شدیم«. او در عالم خواب و بیداری گفت: »حسن! شوخی 
نکن بذار بخوابم«. از بیدار کردنش منصرف شدم و از سنگر بیرون رفتم. 
ِّمقدم، شهید شده و تنها دو  صحنه وحشتناکی بود. همه رزمندگان خط 
نفر زنده مانده بودند. جای هیچ مقاومتی نبود و مقابله با آن همه نیروی 
عراقی از دست ما برنمی آمد. عراقی ها دستور تسلیم شدن دادند، تسلیم 
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شدیم. ما را در حالی که با قنداق اسلحه می زدند به طرف سنگرهای شان 
بردند و بعد از چند ساعت ما را سوار آیفا کردند و راه افتادند.

ساعت 18 بعدازظهر به دژبانی العماره رسیدیم. نیروهای عراقی در 
از ما برای  دو طرف ورودی، صف کشیده منتظر ما بودند. هر کدام 
رسیدن به آسایشگاه باید از تونلی که از سربازان باتوم و کابل به دست 
تشکیل شده بود، عبور می کردیم. وقتی وارد تونل مرگ شدم درد ناشی 
از اصابت ضربات را احساس کردم. تنها راه خلاصی از آن درد، دویدن 

سریع به طرف آسایشگاه بود. 

در اردوگاه 700 نفر نگهداری می شدند. به محض ورود به آسایشگاه، 
پوتین های مان را گرفتند و روی زمین خواباندند و به کف پاهای مان 
با کابل آن قدر زدند که صدای ناله و شیون بلند شد. عراقی ها از این 
همه شکنجه راضی نشده، دستور دادند پای مان را به دیوار تکیه داده و 
دست مان را روی زمین بگذاریم و به پشت بخوابیم. وقتی چنین کردیم 
با باتوم به جان مان افتادند و آن قدر زدند که در اثر آن، کمر تعدادی از 

اسرا ترََک برداشت.

مجلس یادبود

چهارده خرداد سال 1368، داشتیم در محوطه اردوگاه قدم می زدیم 
که به یک باره برنامه پخش موسیقی در اردوگاه قطع شد. همه بچّه ها به 
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همدیگر نگاه  کردند و علّتش را از هم  پرسیدند. شنیدن صدای »حیاتی«، 
گوینده خبر ایرانی، همه را شوکه کرد. او با صدای اندوهناک خبر ارتحال 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی را داد. خبر رحلت امام خمینی)ره( بدترین 
خبر برای مان که با عشق به رهبر و مقتدای مان، سختی های اسارت را 
تحمّل می کردیم، بود. به دنبال این خبر همه در غم و اندوه فرورفتند، 
یکی بر سرش می زد، یکی داشت ناله می کرد، اشک از چشمان تک تک 

بچّه ها جاری بود. 

کنیم.  عزاداری  و خواستیم  غصّه دار شدیم  مراد مان  فراق  در  همه 
عراقی ها مانع شدند. از ما اصرار بود و از آنان انکار. تا این که ارشد 
اردوگاه با سرگرد خلیل، فرمانده اردوگاه صحبت و آن ها را راضی کرد 
که سه  شب به مدّت نیم ساعت اجازه عزاداری داده شود. به دنبال این 
موافقت، فرمانده به بچّه ها لباس مشکی و قرآن داد. سه شب متوالی در 
سوگ رهبر مان عزاداری کردیم. این پایان کار نبود. از هر فرصتی و به 
 دور از چشم عراقی ها اقدام به عزاداری می نمودیم. یک بار این عزاداری 
توسط افرادی که در اردوگاه برای عراقی ها خبرچینی می کردند لو رفت 
و آن ها به تلافی این امر خواستند به رهبرمان ناسزا بگوییم. در اعتراض 
به این امر، سه روز اعتصاب غذا کردیم تا این که با وساطت فرمانده 
خلیل این قضیه فیصله یافت و او قول داد از این به بعد چنین کاری 

تکرار نشود.
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وصیّت ناتمام

در طول دوران اسارت با احمد عالی زاده، در یک آسایشگاه و باهم 
خیلی صمیمی بودیم. او از لحاظ وضعیتّ بدنی ضعیف بود و سختی 
کمبودهای  و  شکنجه   می داد.  آزارش  خیلی  اسارت  محدویت های  و 
اسارت داشت احمد را کم کم از پای درمی آورد و کاری از دست من 
برنمی آمد. از غذایم به او می دادم و در زمان شکنجه، سعی می کردم طوری 
کنارش قرار بگیرم که کمترین ضربه کابل و باتوم به او بخورد. روزی 
عراقی ها وحشیانه به آسایشگاه ریختند و همه را به باد کتک گرفتند. در 
این وحشی گری، احمد مجروح شد طوری که قادر به حرکت نبود. چند 
روزی از او پرستاری کردم و غذایش را دادم امّا این کمک ها مؤثر نشد و 

روز به روز حالش رو به وخامت گذاشت.

خیلی وقت ها با هم درد دل می کردیم. روزی احمد گفت: »حسن! 
حالم خیلی بده، وقت مرگم رسیده«. ناراحت شدم و گفتم: »این چه 
حرفیه؟ خوب می شی و باهم برمی گردیم ایران. دیگه از این حرف های 
ناامید کننده نزن«. نگاهی به صورتم کرد و گفت: »راست می گَم. دارم 
می میرم. دیگه از من گذشته که خوب بشم«. اشک در چشمانم حلقه زد. 
با گوشه  دست، اشکم را پاک کردم و گفتم: »احمد! دیگه از این حرف ها 
نزن ناراحت می شَم«. گفت: »باشه ولی این وصیتّ ها رو می کنم. اگه آزاد 
شدی و به ایران برگشتی این ها رو برام انجام بده«. با حرکت سر، قول دادم 
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و گریه کردم. در همین حین عراقی ها آمدند و او را با خود بردند. شب، 
خبر فوت احمد را دادند.
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تصاویر
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آزاده محمدتقی باقری سولا
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آزاده عوض حسن زاده
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آزاده میرقابل سجادی
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آزاده قاسم سیفی نژاد
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آزاده رحیم شهریار
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آزاده فیروز علی نژاد
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آزاده اکبر کریم زاده آقجه کندی
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آزاده غفور گل محمدی
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آزاده احسان اله مردوار
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آزاده بهروز معاضدی عالی
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آزاده حیدر مهماندار شام اسبی
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آزاده رجب نجفی آق درق
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آزاده حسین نجفی جناقرد
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آزاده کریم نوروزي
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آزاده همت سلیمی
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